
 رساني تاريخ جنگ ايران و عراق  پايگاه اطلاع 

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  رساني تاريخ جنگ ايران و عراق پايگاه اطلاع



 رساني تاريخ جنگ ايران و عراق  پايگاه اطلاع 



 رساني تاريخ جنگ ايران و عراق  پايگاه اطلاع 

  

  روز سوم
  

نوريان، فرمانـده دلاور    ) عبداالله( ساله شهيد حاج محمود      24روايتي از اقامت    

  در عرصه خاك ) ع( سيد الشهدا10مهندسي رزمي و گردان تخريب لشكر 

  

  

  

  مصطفي محمدي

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  گره بزرگداشت سرداران شهيد سپاهكن

   هزار شهيد استان تهران34و 



 رساني تاريخ جنگ ايران و عراق  پايگاه اطلاع 

  

  ) 19(مجموعه زندگينامه سرداران

  كنگره بزرگداشت

  )85(سرداران شهيد استان تهران 

  

  روز سوم 

  مصطفي محمدي : نويسند

  حسين نوروزي : طراح جلد

  آفتاب : حروفچيني

  هيد استان تهران  هزار ش36و كنگره بزرگداشت سرداران شهيد سپاه : ناشر

   1378پاييز : چاپ اول

   دفتر 3000: شمارگان

   ريال 6700: قيمت

   ISBN 964-5949-00-9  964-5949-00-9: شابك

  » حق چاپ براي ناشر محفوظ است«

  

  

  

  

  

  

  

  

0843/955 

  م محمدي، مصطفي 352ر 

مـصطفي محمـدي؛    / نوريـان ) عبـداالله (زندگينامه سردار شهيد حاج محمود      : م  روز سو 

 هـزار  36كنگره بزرگداتش سـردارن شـهيد سـپاه و    :  تهران -ويراستار محسن سليماني  

  . 1378شهيد استان تهران، 

  ). 85 هزار شهيد استان تهران؛ 36كنگره بزرگداشت سرداران شهيد سپاه و ( -

  .  ريال6700: بها

.  سرگذشـت نامـه شـهيدان      –اسلام  . 2. خاطرات-1367-1359يران و عراق    جنگ ا . 1

 . عنوان.الف



 رساني تاريخ جنگ ايران و عراق  پايگاه اطلاع 

  

  

  

  

  بجاي مقدمه 

  

  طرح صبحي بزن اي خوب، شب پير مرا

  

ابتـدا،  همين  ! ه اي كردمحقر ميخ كوبم    پاي اين سنگ نبشته و آن حجله        چقدر  

  . به جستجويم وا مي داري؛ مثل خودت كه جستجويت، هدف بود

خاكي و سر و صورت گـرد گرفتـه ات سـخت            در آن لحظات، پيراهن     شنيداه ام   

  . بود ولي عجيب جمالت را مي آراستديدني بوده؛ اينها پيرايه 

 مي گويند اگر كاري نمي كردي، گردان هاي پشت سرت كپ مـي كردنـد؛ امـا                

مـي  و خراشي كاري بر دل ميدان هاي مين دشمن          ت به كار مي شدي      ساگر د 

انداختي، آن وقت مهتاب هم مي امد به كمكت و نورش پخش مـي شـد وسـط                  

خـدا مـي دانـد در آن لحظـه هـاي            . ت را بخواني  » حمد«فقط كافي بود    : معبر

بحراني و پر اضطراب، دستهايت براي نيروها و سـر نيـزه و سـيم چينـت بـراي                   

  . مي هراسيدايذايي اش خودت چه 

گفته اند در زمان رويارويي با مشكلات كوتاه مدت، اهداف بلند مدت را بـه يـاد                 

مي آوري؛ مثل زماني كه نوار سفيدت نرسيده به انتهاي معبر كم مي آمد و تـو                 

در شـب   زانويت را باز كردي تا راه عبور بچه هاي خط شـكن             پانسمان جراحت   

   .عمليات ناقص نماند
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مي كردي تا دوباره آن را بيابي و        هر گاه جهت را گم مي كردي به درون رجوع           

، مثـل چـشم     )ع(عبداالله، ذل بي عشق به اهل بيـت       : به خودت يادآور مي شدي    

  . بسته شوندهاي روشني مي ماند كه در تاريكي باز و 

از آن روزهايي كه اسـبان وحـشي بـر          . اولين برگ از زندگي ات به دستم رسيد       

نمي دانم در كجا ايـستاده بـودي؟ اينجـا سـربرگ            ...  ها مي كوبيدند و تو     سنگ

كاش بـاز هـم    اما. بزرگ نوشته اندزندگي ات را از آغاز تا پرواز، روي يك سنگ    

  ... خاك مي ماندي و در اين عرصه 

  مابدان مقصد عالي نتوانيم رسيد

  مگرش لطف شما پاي نهدگامي چند

  ) حافظ(

  

  مصطفي محمدي 
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كرد؛ به ما لطف    الحمداالله، صد هزار مرتبه شكار كه خداوند به ما رحم           ..... 

وجود او توانـستيم سـرمان را بلنـد كنـيم و بـا      كرد و رهبر داد و از بركت    

  . افتخار در جامعه حركت كنيم

كـشي در جامعـه     . ولي در گذشته ما نمي توانستيم سرمان را بلنـد كنـيم           

اسـلامي و رهبـر الهـي       و اسلام و جمهوري     در پرت اما امروز   . نداشتامنيت  

  . آن، عزت نصيب همه امت اسلامي شده است

  

  شهيد نوريان 
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   روز اول؛ تشنه در گودال ■

  

توي يك چاله گو و مستطيلي شكل، صدايي مبهم         از  
هـر وقـت    . آهسته از غبـار مـي گـذرم       . و عجيب بيرون مي آيد    

 بـه خـاطرم     منوري به هوا مي پرد، مسير حركتم را مي بـين و           
راه؟ . مي سپارم تا به محض خاموشي آن، راهـم را ادامـه دهـم             

كدام راه، نمي دانم؛ فقط مي دانم جذبه آن صـدا هـدايتم مـي               
  . كند

حـالا صـداهاي مـبهم      . باز هم جلـوتر   . جلوتر مي روم  
پشت بي سيم و آنتني كه از چاله بالا آمده از قطر غبار بين من               

و بعـد، اولـين منظـره       .  كنـد  و گودال، وضوح بيشتري پيدا مي     
» 77سي.آر.پي«انگشتان خون الودي است كه گوشي بي سيم           

را گرفته است و مي خواهد دكمه اش را فشار دهـد امـا زورش               
دستش را بـي حـس      گويي لخته خون بند بند پنچه       ! نمي رسد 

  . با اين همه سعي اش را مي كند. كرده
 اما همان ريش هاي كم پـشت نيـز        . ريش كمي دارد  

حس مي كنم دلمه خون، روي دهانه بـي     . به خون خضاب شده   
مي چسبم بـه زمـين و بـازهم          . سيم را گرفته ولي او خبر ندارد      

محو تماشاي طلوع خورشيد است و چشم هايش        : پيش مي روم  
به نقطه نامعلومي خيره مانده و لب هاي تركيده و مثل كويرش            

فيدك زده  از پيراهن خاكي و خوني و س ـ      . به هم چسبيده است   
همه چيـز در او ديـده مـي شـود؛           . اش پيداست گرم نبرد بوده    

حتي باريكه هاي خون، با وقار و ابهت خاصـي از جمجمـه روي            
  . لحظات وصف ناپذيري است. صورتش مي لغزد
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خمپاره اي فرود مي آيد و موج انفجارش مـرا          ناگهان  
از مرز انتظار، به سـختي گذشـتن از حلقـه هـاي درهـم سـيم                 

ولي او بي هوش و بـي رمـق و مجـروح بـه              .  رد مي كند   خاردار
  . ديواره گودال تكيه داده است

اينك همچون غبار باروتي پس از انفجار، پيرامـون گـودال مـي             
چرخم؛ در حالي كه او بسان آهويي به وجد آمده در خلنگ زار،             

  . گوشه اي لم داده است
 بـه محـض   . سپس مي روم و با سپيده صبح تنهايش مي گذارم         

  . رفتن من، سروكله چند نفر كه از دور مي دوند پيدا مي شود

  



 

 رساني تاريخ جنگ ايران و عراق  پايگاه اطلاع 

١٠  

  

  

  

  

  همه را خواب ديدم 
  

. همـين ديـشب   . انگار همين ديـشب بـود     

كنار نهري نشسته بودم و داشتم فرش مي        

   متوجه شدم اما يكدفعه. شستم

 بچه اي حدوداً دو ساله كنارم نشسته و پاهـايش را تـا زانـو               

 هاي قشنگش دارد در جريان تند و        توي آب فرو برده و ساق     

و بعد وقتي با صـورت نـوراني اش         . صاف آب چين مي اندازد    

  ... تمام رخ به طرفم چرخيد، فهميدم پس است

بيدار كه شدم،احساس كردم خدا مي خواهد به من يك پسر           

وقتي آمد روز جمعه اول ماه بود؛ يكي از روزهاي سال           . بدهد

يك . نه زندگي مي كرديم   خاآن موقع ما توي هيمن      . 1340

از همـان   . باغ هم داشتيم كه الان شده يك قسمت از اتوبان         

پـدر بـزرگش    . روزي كه توانست راه برود خيلي شيطان بـود        

هم خيلي دوستش داشت و بعضي شب ها كه حال محمـود            

بد مي شد، تا صبح كنار رختخوابش مثل يك مادر بيدار مي            

مي برد بـاغ و انجـا       دش  مي امد و او را با خو      گاهي هم   . ماند

 :مادر
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بزرگتر كه شد با برادر هـا و دوسـتانش          . سر گرمش مي كرد   

كـاپش  . مي رفت فوتبال بازي؛ حت يكبار تيم شان كاپ برد         

  . هميشه در خانه ما بود اما الان نمي دانم كجاست
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  اوقات فراغت 
  

از بچگي خيلي باريگوش و در عين حال با         

ت هـم   بـه حيوانـا   . بـود معرفت و مهربـان     

  اگر يك جوجه. خيلي علاقه داشت

بر مي داشـت،     آن را گنجشك يا كلاغ روي زمين افتاده بود،        

آب و غذا مي داد و بعد مي گذاشت در جايي تا مـادرش آن               

چند تا مرغ و خروس هم داشـتيم كـه محمـود            . را پيدا كند  

  . گذاشته بوداسم روي هم شان 

يـادم هـست     .محمود در اوقات فراغت فوتبال بازي مي كـرد        

در سـال   ) رژيم صهيونيـستي  (موقع مشابقه ايران و اسراييل      

اشتيم، محمود رفته    چون ما در خانه راديو و تلويزيون ند        48

بود پشت پنجره قهوه خانه محل و مـشابقه را تماشـا كـرده              

  . بود؛ اما وقتي به خانه آمد، پدرم او را خيلي دعوا كرد

ا با هـم بـه حـسينيه        اما غير از بازي و ورزش، خيلي وقت ه        

علاوه بر اين رفت و آمد شهيد انـدرزگو بـه      . ارشاد مي رفتيم  

منزل ما هم نقش زيادي در ارتقاي فكري، سياسي، مـذهبي           

 :برادر
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اندرزگو با نام مستعار شـيخ عبـاس        . و اخلاقي محمود داشت   

علميه چيذر به مسجد محل ما معرفي       تهراني از طرف حوزه     

نوجوانا، به طور جدي وقـت      شده بود و براي تربيت جوانان و        

  . مي گذاشت
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  در جلسات قرآن 
  

هميشه سرهمان كـلاس، درسـش را يـاد         

ــت ــي  . ميگرف ــا درس م ــرادرش يكج ــا ب ب

  يكبار هم نشد كه من يا . خواندند

مادرش را براي تنبلي و يا بي انظباطي اين بچه بـه مدرسـه              

د و ياد مي گرفـت كـه        قرآن را هم طوري مي خوان     . بخواهند

  نگار يكي از ا

،  قـرآن   و در كنـار كتـاب هـاي و درسـي         . درس هايش است  

كتاب هاي سياسي و مذهبي را هم مطالعه مـي كـرد؛ مثـل              

كـه نـه    ) س(حضرا امام خمينـي     » حكومت اسلامي «كتاب  

كـسي جـرات داشـت علنـاً آن را تـوي            پيدا مي شـود و نـه        

  . دستش بگيرد

وزه و دعـا    محمود علاوه بر فعاليت هاي سياسي، بـه نمـاز، ر          

هميشه، اگـر موقـع نمـاز ظهـر يـا           . هم علاقه خاصي داشت   

  : مغرب خانه بودم، مي آمد پيشم و مي گفت

  » .باب، بيا برويم مسجد«

 :پدر
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اگر هم مسجد نماز جماعت و روحاني نداشـت،         . و مي رفتيم  

  : مي كرد و به من مي گفتتوي خانه جانماز پهن 

  » .شما وايستا جلو«

 شدم، مي آمد و به مـن اقتـدا مـي            و تا من مشغول نماز مي     

  . كرد

سال  بيشتر سن نداشت كـه مرتـب بـا مـن بـه                دوازده   -ده

برقـرار  جلسات قرآن مسجد كه شب هاي دوشنبه و جمعـه           

مثل بقيه  خيلي علاقه داشت    . بود، مي امد و قرآن مي خواند      

را بـه زبـان     ) ع(اهل خانواده، اول هر ماه، تربت سيد الشهدا         

 خوان ها براي روضه خواني بـه منـزل مـا    هبزند و وقتي روض  

) ع(مدند، حال و احساس يك مريد واقعي امام حـسين           آمي  

  . را داشت
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  بگذاريد من هم با شما بيايم 
  

دور و بر  باغمان هـم       . مدام تنم مي لرزيد   

پر بود از ضد انقلاب هـا و سـلطنت طلـب            

  محمود و برادرش مي رفتند بالاي. ها

من هم مي رفتم    .  باغ و شعار مي دادند      درخت هاي گردوي  

ميـان مـي    «: پاي درخت ها و با صـدايي لـرزان مـي گفـتم            

  . »گيرنتان ها

و اين موقعي بود كه سـاواكي هـا و پاسـبان هـاي كلانتـري                

همين طوري مي آمدند، افراد را شناسـايي مـي كردنـد و             ،2

  . مي گفتند و مي بردند

سياسـي و   يك روز متوجه شدم چنـد جلـد از كتـاب هـاي              

را از مسجد مهديه كه پـايين تـر از خانـه            زمان شاه   ممنوعه  

رستم آباد تا آنها را در      مان است، برداشته و برده به حسينيه        

كـه او مـشغول جـا       در اين فاصله    . جاي مناسبي مخفي كند   

 2سازي كتاب ها در شيرواني حـسينيه  بـوده، از كلانتـري              

محمـود را از    غ  بودند تـوي محـل و سـرا       چند تا مامور آمده     

 :مادر
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ريختنـد  آخر سر هم كتابخانه حسينيه را       . گرفته بودند مردم  

دسـت  به هم؛ ولي چيزي دستگيرشان نـشد و بـراي اينكـه             

را كـه فـاميلي او نيـز         خالي نروند، يكي از جوانهـاي فاميـل         

  . بود، براي بازجويي به كلانتري بردندنوريان 

دسـت بـه    . بودآن شب خيلي نگران بودم؛ محمود دير كرده         

آخرهـاي شـب    شـدم، تـا بـالاخره       ) عج(دامن آقا امام زمان     

و او قـضيه     از دسـتش خيلـي نـاراحتم         گفـتم   . شدپيدايش  

گفت، نزديك بـود    مي  . مخفي كردن كتاب ها را تعريف كرد      

  ... دستگيرم كنند و اگر مي گرفتندم

آن ايام، ايام نماز    . روز به روز بيشتر برايش دلواپس مي شدم       

 شهريور در ميـدان ژالـه       17 قيطريه، تظاهرات      عيد فطر در  

به ايـران   ) س(و بالاخره تشريف فرمايي حضرت امام       ) شهدا(

  . بود

محمود هم مرتباً به بهانه هاي مختلف از مدير مدرسه شـان            

مي گرفت و مي رفت و مي رفت دنبال كارهاي پـردرد    اجازه  

  . سر

 رزايك لجـن    توي  كه خواهرش افتاده    يك شب خواب ديدم     

. بعـد بلنـدش كـردم     ! اينجـا دختـرم چـرا افتـادي       : پرسيدم

 توي دستم بود كه، ديدم يـك مـامور سـاواك آمـد              دستش  

آقايتان كيـست   ! هي مي پرسيد، منزلتان كجاست    . جلويمان

بعـد  . در همين موقع از خواب پريدم     . از اين جور چيزها   .... و  
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و قرآن را گـرفتم روي دسـتم و دعـا           دو ركعت نماز خواندم     

  . ردمك

. بروم سر حوض و چيزي بـشويم      ت اچند وقت نمي توانستم      

 17آخر هر وقت بـه حـوض نزديـك مـي شـدم، يادكـشتار                

وقتي دخترم آن روز از تظاهرات برگشت       . شهريور مي افتادم  

به خانه، چادرش غرق خون و تكه هايي از پوست و گوشـت             

آن چادر را من انداختم دور، ولي خـاطره         . مردم روي آن بود   

. ن روز از ذهنم پاك نمي شد و دائم حالم به هم مي خـورد          آ

همه اش نگران بودم كه مبادا بلايي سر محمـود و بـرادرش             

كمي بعد آن دو هم با حالي خـراب و مـضطراب             . آمده باشد 

  . آمدند خانه

اما باز دست بردار نبودند و مدام مي رفتند تـوي راهپيمـايي           

 كتك مي زدنـد و      ها و درگيري ها شركت مي كردند؛ گاهي       

گاهي حسابي مي خوردند ولي بعـد بـا زرنگـي خاصـي كـه               

  . داشتند در مي رفتند تا سر فرصت انتقام گيري كنند

اين بود كه من هم ديگر مي رفتم دنبالـشان؛ بلكـه كمـي از               

دلشوره هايم كاسته شود؛ و بعد هم كه مي آمدند خانـه، بـه              

  : شان مي گفتم

شـما مـي رويـد و تـا بـر           . ممن ديگر توي خانه نمي نشين     « 

  » !گرديد، من هم عمرم تمام مي شود

  » ...بگذاريد من هم با شما باشم«: مي گفتم
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آن ! پسر كلـت داده بـود     بعدها هم اصلاً نفهميدم كي به اين        

تـشريف آوردنـد، محمـود جـزو        ) س(موقعي كه حضرت اما     

در آن ايام او بيشتر     . بود) س(نيروهاي انتظامات بهشت زهرا   

بعضي وقـت هـا     . بود) س(ا روزه مي گرفت و دنبال اما        روزه

رفـاه و بعـدها هـم بـه        هم به محل اقامت ايشان در مدرسـه         

  . جماران مي رفت

اكثر مواقع بچه هاي محل را بر مي داشـن و مـي بـرد روي                

  . كوه هاي شميران و تعليم نظامي مي داد به شان
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  كار براي خدا 
  

 را جـزم   محمود عـزمش  موقع زلزله طبس    

حـالا  ! كرد كه بـرود آنجـا، همـين طـوري       

  شديد بودن يا نبودن محمود توفيري 

اما . دوا نمي شد  نمي كرد و دردي از درد مردم بلازده طبس          

آدم هاي پولدار و متمولي كه خودشان را خيلـي          او بر خلاف    

تـوجهي  مي دانستند ولي كمتـرين      » ايروني«وطن پرست و    

 نداشتند، احساس وظيفه مـي      به محرومان ايراني و مسلمان    

عشقش اين بـود كـه حاضـر        . كرد و كاري به ديگران نداشت     

  . شود و راه بيفتد

  : من كه فهميدم عازم است، همراهش رفتم؛ اما مي گفتم

كـاري  را آمديم اينجا كه چه كار كنيم؟ ما كه          همه راه   اين  «

  » .از دستمان بر نمي آيد

 و انجـا نـدارد؛ مهـم    كار براي خدا اينجـا   « : ولي او مي گفت   

  » .كسب رضايت خداست

 :دوست
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 مـي   - هر چند گوچك و ناچيز     -هركاري را كه انجام مي داد     

خدا كمك كرد، اگر خدانبود، اين كـار انجـام نمـي            « : گفت

  » .شد

: بعد از مدتي شده بود عين يكي از همان مردم مـصيبت زده      

بـود و پـاي     يك پايش توي مراسم دفن و ختمقربانيان زلزله         

روي اثـاث و زنـدگي آن       بين آوارهـاي فـرو ريختـه        ديگرش  

چيزي نداشـتند تـا مـا بخـواهيم از زيـر آوار      بچاره هايي كه  

  . بيرون بكشيم

و چند تا كاسه و بشقاب و دو تكه فـرش           علاءالدين  آخر يك   

  و پتو چيزي بود؟ 

اما محمود براي تسلي دادن مردم هر كاري را كه ممكن بود            

 مـي توانـستيم از تهـران و         انجام مي داد و مي گفـت كـاش        

جمـع  شهرهاي سر راه براي اين بدبخت و بيچاره ها وسـايل     

  . آوري كنيم

وقت اشك هايش را روي آن صورت گرد و خاك گرفته           هيچ  

كودكـان  فراموش نمي كنم؛ اشك هايش كه هنگام  نـوازش           

و زخمي هاي صغير زلزله زده، از چشمانش جاري مـي           يتيم  

  ... شد
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  هجرت  
  

ر به جايي رسيده بود كه تـوي مدرسـه          كا

  مي بايست براي . نظر بودمهم تحت 

محمود هم  . شده از محل دور مي شدم     چند صباحي هم كه     

تعقيب بـود؛ گويـا قـضيه توزيـع         شناسايي شده بود و تحت      

ناچار بـا   به  . اعلاميه ها در سطح منطقه شميران لو رفته بود        

مـدتي در   . رفتـيم و محمود به ياسوج      1 يكي ديگر از بچه ها    

و به روسـتائي    به بچه ها درس مي داديم       . آنجا مستقر شديم  

ها كمك مي كرديم؛ اما محمود حتي در آنجت هم دست از            

كارمان صرفاً  بر نمي داشت، تا يك وقت تصور نكنيم         فعاليت  

جنبه فرار داشته؛ مي خواست بدانيم اين كار توفيق اجباري          

آشنايي و تمـاس    ن منطقه   تا به لطف خدا با محرومان آ      بوده  

  پيدا كنيم 

                                                 
1

 . اين عزيز بعدها به شهادت رسيد 

 :دوست
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  بي توجهي به منافع شخصي 
  

. نفـره بـود   محمود مسئول يك گروه پـنج       

برايمان پيش پـا    بعد از مدتي شعارنويسي     

  شده بود و مي رفتيم سراغ افتاده 

مثلاً مـي رفتـيم سـراغ پاسـبان هـاي           . كارهاي خطرناك تر  

اينهـا هـم    .  و يك تعداد خبر چين هـاي سـاواك         2كلانتري  

خيلي بدشانس بودند كه موقع گـشت زنـي بـه يـك مـشت               

  . سلاح مي شدندجوان بر مي خوردند و ناغافل خلع 

ــان  ــد از فرم ــام بع ــاره ) س(ام ــربازان از محــل  درب ــرار س ف

نتـري  هـا و كلا   خدمتشان، بارها به نحو خطرناكي به پادگان        

ها حمله كرديم تا به سربازان مستقر در اين مكان ها كمـك             

محمـود حتـي بـه سـربازان پـول و لبـاس             . يم فرار كنند  كن

خودش چند تـا    . بر گردند شخصي مي داد تا به شهرهايشان       

و  دسـت بـه كـار شـديم        نقشه تميز برايمان كشيد و مـاهم        

بـا  . و نارنجـك بـه غنيمـت ببـريم        توانستيم تعدادي اسلحه    

محمود توي باغهـاي خلـوت و كـوه         همين سلاح ها زير نظر      

 :همرا
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موزش نظامي مي ديديم و تمرين نظامي مي        هاي شميران آ  

انقلابـي و   فعاليـت هـاي متفرقـه        هماهنـگ شـدن      . كرديم

هسته هاي مقاومت بچه هاي محل در برابر منافقين         تشكيل  

بعدها ايـن   . بودتلاش هاي شبانه روزي محمود      هم به خاطر    

مسجد محل، با نـام     اقدام خدايي، باعث ايجاد پايگاه  مردمي        

محمود حتي بـا هزينـه خـودش، مكـان          . دشهيد اندرزگو ش  

 نـام    بـا  كوچكي را در نزديكي مـسجد اجـاره و كتابخانـه اي           

  .  شهيد، تاسيس كردهمين

آيا واقعاً كسي غير از محمود مي توانست چنين تصميم هاي           

  چشم داشت مادي بگيرد؟ متهوررانه اي را بدون 



 

 رساني تاريخ جنگ ايران و عراق  پايگاه اطلاع 

٢�  

  

  

  

  

  حكومت نظامي 
  

امـا  گذشته بـود؛     1 بعد از ظهر   4ساعت از   

بيشتر مردم ريختـه بودنـد تـوي كوچـه و           

  كسي. خيابان ها و شعار مي دادند

 امام  . نمي دانست اخر و عاقبت اين كارها به كجا مي انجامد          

و بروند توي معابر و     بيايند بيرون   فرموده بود كه مردم     ) س(

مي خواست آخـرين    حالا كه دشمن    . اين وضعيت را بشكنند   

. ع خطرناكي پيش امده بود    تيز تركشش را شيلنك كند، وض     

نبـود،  و پيروي مـردم تهـران   ) س(حضرت امام  و اگر درايت    

  . پهلوي تمام مي شدهمه چيز به نفع رژيم 

محمود و گروه بي نام نشانش هم به لـزوم لغـو ايـن ترفنـد                

  . بودند و بي درنگ وارد عمل شدندپي برده دشمن 

روزهــاي بعــد گــاهي محمــود در محــل غيبــتش مــي زد و 

امي كه پرس و جو مـي كـرديم، مـي فهميـديم دنبـال               هنگ

آنهـا  دستگيري يكـي از     در جريان   عوامل ساواك رفته؛ مثلاً     

                                                 
  . 1357 بهمن ماه سال 21كومت نظامي عصر روز ح 1

 :آشنا
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محمـود  . نشسته بود دو شبانه روز بدون آب و غذا، در كمين          

ــداد از   ــازجويي و نگــه داري تع ــه كــرات در دســتگيري، ب ب

با هماهنگي دادستاني انقلاب، در     (ساواكماموران عالي رتبه    

شـركت داشـت؛ مخـصوصاً در       )  آقـاي مهـدي هـادوي      زمان

و ) ساواكرئيس اداره سوم    (» رنجبران«تباط با دستگيري    ار

. ، كه هر دو بعداً اعـدام شـدند        »امرايي«بازداشت بلبل دربار    

معـدوم  » شـاپور بختيـار   «محمود همچنين در تصرف خانـه       

  . فعالانه شركت داشت
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  ) س(اطلاعات از امام 
  

  : مي گفت

  

گفته، بايد همه اسلحه ها     ) س(اما  چون  « 

  » .را تحويل بدهيم

خيلي سخت است؛ اما به خاطر جمع كـردن اينهـا    « : گفتيم

بـراي روز مبـادا     لااقل چند تا كلـت      . خيلي زحمت كشيديم  

  » .نگه داريم

سلاح هميشه هست و هميشه مي شـود سـلاح          « : مي گفت 

  » .اينهاستمهم تر از ) س(به دست آورد؛ ولي پيروي از اما 

بعد خودش سلاح ها را برداشت و برد بـه حـاج آقـا كروبـي                

  . تحويل داد و رسيد گرفت

يادم مي آيد يك بار يك حلبي سه متـر در سـه متـر تهيـه                 

را به صورت كليـشه در  ) س(كرده بود تا تصوير حضرت امام      

او در اين مدت شـب و روز     . اين كار دو ماه طول كشيد     . آورد

  . شكل از آب در بيايدطرح به بهترين زحمت مي كشيد تا 

 :ياور
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از محل را با تمثال حضرت امـام         نقطه   دآخر سر توانست چن   

  : مي گفت. كارش بي نظير بود. مزين كند) س(

قبل از انقـلاب بـه      بايد حداقل اين چند سال عمري را كه         « 

  » .هدر داديم جبران كنيم
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  مثل بقيه 
  

و حقوقي را كه از سپاه مـي گرفـت تمـام            

كمال براي بـسيج و راه انـدازي كتابخانـه          

  . مي كردمحله خرج 

خيلي مراقب اخلاق و رفتـار بچـه هـاي پايگـاه            ضمن اينكه   

آنها هم، از بچه هاي كوچك گرفته تـا بزرگترهـا،           . بسيج بود 

  . با تمام وجود دوستش داشتند

. هر وقت مي خواست به ماموريتي برود، دلتنگـي مـي كـرد            

ز اين بچه هـا كـه مثـل فرزنـدان امـام             مي گفت نمي توانم ا    

بچه هاي بسيج مي    خودش را خادم    . هستند جدا شوم  ) س(

  : مي گفت. دانست

نمي خواهم  . بيشتر كار مي كنم بيشتر لذت مي برم       هرچه  «

  » ....چشم مسئول نگاه كند؛ من هم بقيه هستمكسي مرا به 

 :دوست
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  دانشگاه و جبهه
  

محمود همـه هـوش و ذكـاوتش را صـرف           

ارزه با چـش و راسـت و منـافقين مـي            مب

 كـه آن    آمداما ما واقعاً حيفيمان مي      . كرد

بـه  همه استعداد را در راه تحصيلات عاليه        

  . كار نيندازد

ولي ما شب هاي امتحان حتي اگر شده زير نور چـراغ بـرق              

  . هم درسمان را مي خوانديم

البته او خيلي دوست داشت دانشگاه برود، اما بعـدها فكـر و             

خودشان بعضي از دوستان به زعم      . جهاد و جبهه شد   رش  ذك

  : دلسوزي به او مي گفتنداز روي 

  »محمود، چرا دانشگاه نمي روي؟«

و دانشگاهي بهتر از جبهـه؟ ميـدام امتحـان          «: و او مي گفت   

  » نمراتي بالاتر از ايثار و از خودگذشتگي در راه خدا؟

به تقـوا   ت  اين، ما را خيلينصحيت مي كرد؛ چه نسب       با وجود   

يكبـار بـرادر بزگتـرم بـه او     . و دين و چه در ارتباط بـا درس    

 :همكلاسي
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محمـود هـم امـد      . گفته بود مرا نصيحت كنـد دري بخـوانم        

. دست مرا گرفت و به مسجد برد و با من كلي صـحبت كـرد              

  . از ان موقع به بعد من خيلي جدي چسبيدم به درس

ن محمود در رسيدگي به امور تحصيلي بسيجي ها و نوجوانـا          

  . محل خيلي پيگير و كوشا بود
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  آرزوهايش 
  

بچه ها دورش   هر وقت محمود را مي ديم       

حـاج  از سال ها قبل كه      . جمع شده بودند  

  گو شهيد شده بود، زآقا اندر

خودش گوشه مسجد كلاس قرآن آن مرحوم را برپا مي كرد           

با آنها حرف مي زد و نصيحت       . و به بچه ها قرآن ياد مي داد       

 كرد؛ اما همه چيز را سربسته مي گفت تا خود بچه            ميشان  

تـشويق شـان مـي كـرد كـه كـوه            . ها راه چاه را پيدا كننـد      

او حتي ورزش فوتبال را هم بـا بـسم          . پيمايي و ورزش كنند   

  . االله شروع مي كرد

در رفت و آمدها همه اش از قرآن صحبت مي كرد و به همه              

امام خمينـي   و كتاب حكومت اسلامي     مي گفت نهج البلاغه     

  ... را بخوانند و دعا و مناسبت ها را فراموش نكنند)س(

بـازي مـي كـرد، مـال خـود          تيم فوتبالي كه محمود تـويش       

محمود بود؛ افراد تيم هم با او در نماز جماعت و نماز جمعـه   

وقتي محمـود مـي رفـت جـايي، فـوري           . شركت مي كردند  

 :دوست
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يكدفعه محله ساكت و مـسجد آرام       چون  . مشخص مكي شد  

مي شد؛ مثل زماني كه محمود با كميته همكاري مي كرد و            

  . دير به دير در محل پيدايش مي شد

با شروع جنگ تحميلـي محمـود عـضو سـپاه و در             همزمان  

مسئولان سـپاه بـه خـاطر       . واحد پذيرش مشغول به كار شد     

حضور دائـم محمـود در ايـن        و ضرورت   حساسيت اين شغل    

امـا  . وافقـت نمـي كردنـد     واحد با اعزام او به صـحنه نبـرد م         

  . محمود آرزويش اين بود كه به جبهه برود

با اين حال هيچ گاه سعي نمـي كـرد از زيـر بـار مـسئوليت                 

آن موقع كه   . خطيري كه به او سپرده بودند، شانه خالي كند        

سـنگر  سپاه  . بودپيوست، زمان شكل گيري سپاه      او به سپاه    

نيـز  پاه  پـذيرش س ـ  . مهمي بود و مي بايست ساخته مي شد       

رخنـه  ركن حساسي بود و او بايد در آنجا مـي مانـد و مـانع               

  . مي شدنفوذي ها به درون سپاه 

و محمود با شور و شوقي عاشقانه، با تمام توان بـه تحقيـات              

محلي و شناسايي نيروهاي مـستعد و شايـسته پاسـداري از            

آن چهـره صـميمي و مظهـر آمـادگي          . انقلاب مي پرداخـت   

و موتورش، همـواره مايـه شـعف و         مشكي  كامل با آن بدگير     

بارها عناصر منـافق و معانـد درصـدد         . بوددلگرمي همكاران   

برآمدند ترورش كننده و لي هر بار با زيركي و چالاكي، آنان            

يك بار تعريف مي كرد كـه چگونـه تـيم           . را مايوس مي كرد   

عملياتي منافقين با وجود داشتن تجهيزات كامـل، حتـي بـا            
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ر موقـع تعقيـب و گريـز در خيابـان هـاي             پرتاب نارنجـك د   

  . بودند به او صدمه بزنندچيذر، بار هم نتوانسته 

 كه منافقين عمليات خياباني خـود را        61 و   60در سال هاي    

تشديد كرده بودند و دائم سر      عليه حزب االله    در سطح تهران    

، محمود هر روز خبـر شـهادت        مي زند راه مردان خدا كمين     

به همـين   . به درد مي امد    شنيد و دلش     افراد بي دفاع را مي    

را گذاشت كه در حقيقت سنگ   دليل عهده دار و پايه چيزي       

او در منــاطق . بنــاي اوليــه اطلاعــات بيــست ميليــوني بــود

حساس تهران، افراد مختلـف مـورد اعتمـاد و متعهـد مثـل              

را شناسايي مي كـرد و بـا        ... كاسب، راننده تاكسي، كارمند و    

ر، از آنها به عنـوان منـابع اطلاعـاتي          و آموزش مختص  توجيه  

براي كسب اطلاعات دباره زمان و جاي حضور يا كمين تـيم            

و بـا ايـن كـار خوشـبختانه         . هاي منافقين استفاده مي كـرد     

امكان مقابله سريع تيم هاي عملياتي سپاه را بـا تـيم هـاي              

  . منافقين به وجود آورد
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  از همه جلوتر 
  

آمـادگي رزمـي    د  براي ايجا در اوايل جنگ    

ــردم  ــذر را  مـ ــايي در چيـ ــك راهپيمـ يـ

جنـگ، جنـگ تـا      : (انداختيم؛ مي گفتـيم   

مي كرديم كه جنگ چنـدان      و فكر   ) پيروز

  !به طول نخواهد انجاميد

البته ايـن   .  مي گفتيم به زودي در كربلا نماز خواهيم خواند        

ود روبه رو شديم و     مديد من و امثال من بود؛ اما وقتي با مح         

دام در همـين سـال اول جنـگ كلكـش كنـده             گفتيم كه ص  

  : است، او گفت

اين جنگ طولاني است و حالا حالاها عمليات هاي زيادي          « 

  » ...را در پيش داريم

: را گوشزد مي كرد كـه فرمـوده بودنـد         ) س(و فرمايش امام    

ايـن، يـك تعبيـر      » .جنگ، جنگ، تا رفع كل فتنه از عـالم        «

. مي شود و كفـر بـر كنـار        اينكه كل دنيا بايد اسلا    : قرآني بود 

هر جا مظلومي كمك مي خواهد، بايد به ياري اش شتافت و            

 :همسنگر
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او هميـشه در    . وقـتش رفـت    هرجا ظلمي هـست، بايـد سـر       

چقـدر اخـتلاف    . تحليل ها و ارزيابي ها از همـه جلـوتر بـود           

  . ديدگاه وجود داشت
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  پاهايش را از چشم مخفي مي كرد
  

 يك روز يك چيزي گفـت و دوبـاره رفـت          

خيلـي  . موتـورش را هـم برداشـت      . بيرون

فقط يك لحظه   ! دست پاچه و عصباني بود    

... آقـاي رجـايي   «: شنيدم كه تندي گفـت    

توي بمب گذاري تـرور شـده       ... آقاي باهنر 

  . و رفت» ...من مي روم محل حادثه..... اند

. صبح روز بعد خواهرش آمد سراغم. شب شد و محمود نيامد   

وي كوچـه مـي آمـد، مـي ديـدم           يعني با هر صدايي كه از ت      

  : دخرتم گفت. طرف در حياط

  » .بيا برويم تشييع جنازه آقاي رجايي و باهنر«

اما از يك راهي برد مرا سمت تجريش تاكسي مار ار نبيند و             

  ! بگويد محمود تصادف كرده و الان در بيمارستان خوابيده

. بالاخره رسيديم به بيمارستان اما كـسي را راه نمـي دادنـد            

و دلم مي خواست هر طوري شده بچه ام         ن طاقت نداشتم    م

را ببينم؛ آخر سر خواهد ر و برادرش كمك كردند تا مـن از              

 :مادر



 

 رساني تاريخ جنگ ايران و عراق  پايگاه اطلاع 

٣٨  

رفتم و ديدم محمود پاهايش را      . لابه لاي نرده ها بروم داخل     

كمي كه آرام شـدم، روانـدازش را        ! از چشمم مخفي مي كند    

  :گفتم. كنار زدم و ديدم هر دو پايش را گچ گرفته اند

  » چي شده؟«

عجله داشتم تا هر جوري شده خـودم را زود برسـانم            «:گفت

به رياست جمهوري و اگر كاري از دستم بر مـي آيـد انجـام               

دهم؛ ولي سر خيابان با يك ماشين تصادف كردم و موتـورم            

  . »رفت يك طرف و من هم پرت شدم يك طرف ديگر

  : نگران كلت كمري اش بود، كه خواهرش به او گفت

شخـصي و   بعد از آن اتفـاق مامورهـا وسـايل          . ن نباش نگرا«

  ».كتلت را جمع آوري كردند

تا چند وقـت هـم مـا جابـه          . مدتي گذشت و اورديمش خانه    

  : ماند تا وقتي كه گفت. جايش مي كرديم

 و اگر مي شود برويد بـرايم از آقـاي كروبـي چـرخ بگيريـد             «

  » .بياويد

روي چـرخ و    او را مـي گذاشـتند       . دوستانش چرخ را آوردند   

مي بردند دم در خانه، يا تكيه رست آباد بالا؛ گاهش هـم تـا               

  . صبح مي ماند پيش بچه هاي بسيج

پيش خودم فكر كردم، شايد وقتش رسيده كه دست و بالش           

را به زندگش بند كنيم، اما هنوز حالش كـاملاً خـوب نـشده              

  . بود كه عازم جبهه شد
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  فتح بزرگ 
 با برادري عازم    1»فتح المبين «در عمليات   

اين برادر خيلي ضعيف بود و      . جبهه شديم 

خدا، خدا مي كـرد تـا بتوانـد پـا بـه پـاي        

  .ديگر راه بيايدبرادران 

 او در عمليات شركت كرد و نمي دانم چه شد كه گـردان را              

اما پس از راهپيمايي زياد در گوشه اي چند نفـر را            . گم كرد 

مـي گويـد    . هستندفكر مي كندبچه هاي خودمان      . مي بيند 

هايـشان  تا اين را مي گويد آنها اسـلحه         . برادرها بياييد اينجا  

نهـا  مـي فهمـد، آ    . مي گذارند و تـسليم مـي شـوند        را زمين   

اين بـرادر كـه الان      . عراقي هستند و از ترس تسليم شده اند       

اين جالب اينكه   . اسمش يادم نيست، هجده نفر را اسير كرد       

چـشم  ازي كند نمي توانست     تير اند برادر وقتي مي خواست     

چپش را ببندد؛اين بود كه يك دستمال روي چـشم چـپش            

ساعت دوه و نـيم شـب تـا         پس از اينكه    خود من   ! بسته بود 

امـا  تجهيـزات خـوابم بـرد       يازده صبح راه رفتم، در جايي با        

                                                 
 .رجوع شود به ضميمه انتهاي كتاب 1

 :محمود



 

 رساني تاريخ جنگ ايران و عراق  پايگاه اطلاع 

�٠  

بــا صــداي انفجــار از خــواب بيــدار شــدم و ديــدم  يكدفعــه 

ن طرف هـم بچـه هـا        از آ . هواپيماها دارند بمباران مي كنند    

 چهل  -در آن موقع ما سي    . داد زدند تانك ها دارند مي آيند      

جـي و   .پي. سه تا آر   –نفر بيشتر نبوديم و تنها سلاح مان دو         

تانك ها جلو مي آمدنـد و مـن         . چندتا كلاش و نارنجك بود    

 جلـو    چهل متري من اسـت و دارد       -يك تانك در سي   ديدم  

. بچه ها متوجـه نـشدند     هرچه داد زدم هيچ كدام از       . مي ايد 

نارنجك را هـم آمـاده       سه تا    –را آماده كرده و دو      من خودم   

كردم و شهادتينم را خواندم؛ چون اگر آن تانك از بغـل مـي              

تـانكرفتم؛  بعد به طرف    . امد، بيشتر بچه ها را شهيد مي كرد       

اما يكدفعه از سمت بالا متوجه شدم تانك ها دارند فرار مـي             

و از   ان موقع اين مزدورها را مي گرفتي         باور كنيد اگر  . كنند

آنان مي پرسيدي بـراي چـه داريـد فـرار مـي كنيـد، نمـي                 

ن دليـل   چون بچه هاسلاحي نداشتند؛ ولي به همي      . دانستند

در دل  امدادهاي غيبي و خوفي كه خداوند به وسيله ملايكه          

تعداد زيادي كشته و خيلـي از       . آنها انداخته بود، فرار كردند    

امـا مـا فقـط      . ن را به جا گذاشتند و فرار كردنـد        تانك هايشا 

از واحد اطلاعات و عمليات     )) فري((به نام بردار    (يك شهيد   

  . داديم) سپاه

در عمليات فتح المبين همه هدف ها را گرفتيم، يعني بدون           

آنكه دشمن تصورش را بكند ما بـه آن سـرعت روي سـرش              

  .))واقعاً فتح بزرگي بود. ((ريختيم
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قبل از شروع عمليات، يك تير به طور اتفاقي از           جالب اينكه 

دست يكي از برادرها شـليك شـد و ماسـه ربـع زيـر آتـش                 

تيـر، منـور، خمپـاره؛ ولـي     . از هر طرف آتش مي آمد     : بوديم

يكي اين تيرها را    انگار  . يك دانه از اينها به هيچ كس نخورند       

بعد هم بلدچي، راه را گم كـرد        . به طرف بالا هدايت مي كرد     

 از آنجا به بعدنه فرمانده گردان را ديديم و نه كس ديگـري       و

  !را

بعد از طي مـسافتي متوجـه شـديم         عجيب تر از همه اينكه      

  !هشت كيلومتر از توپخانه دشمن جلوتر رفته ايم

   1.))واقعاً فتح بزرگي بود((

                                                 
1

  ) 67سال(از دست نوشته هاي محمود، منتشر شده در روزنامه جمهوري اسلامي  
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  شيريني ازدواج 
  

با سـلام و درود بيكـران بـه رهبـر عظـيم             

ي و با سـلام بـه همـه         الشان انقلاب اسلام  

حـسين  «تـا   )) قابيـل ((تـاريخ از    شهيدان  

تـا كـربلاي خـونين      ) ع(و از حسين    » )ع(

ايران؛ و سلام بـه رزمنـدگان جبهـه حـق           

   1.عليه باطل و سلام به شما دوستان

اگر از احـوالات ايـن حقيـر خواسـته باشـد، بـه حمـداالله                ... 

لـي  كامـل اسـت و ملا     ) عـج (سلامتي در پناه آق امام زمـان        

 است و مي    11الان كه برايت نامه مي نويسم ساعت        . نيست

از خـودم   .  بـه خـط بـروم      2»بازوكـا «خواهم برايزدن موشك    

 بــه پادگــان اســلام آبــاد 20/8/61در تــاريخ : برايــت بگــويم

و از همان روز مسئووليت سنگيني را به ايـن حقيـر            . رسيدم

                                                 
1

   .نامه محمود به يكي از دوستان صميمي 

  موشكي ضد تانك  2

 :محمود
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بيـشتر   روز   5 كه لايقش نبودم؛ البته بنا بود        1. محول كردند 

روز پـيش   25تقريبـاً   . به هرجهت كار را شروع كردم       . نباشم

 رزوي كه بـراي هـر روزش مـي شـود            25كار ما شروع شد؛     

هر روز براي شناسايي ميدان هـاي مـين         : چندين وق نوشت  

يـك  . مي رفتم؛ ميدان مين هايي كه اكثراً حساس شده بود         

ن روز با پنج نفر از برادرها بـراي شناسـايي يـك ميـدان مـي               

تقريباً يك ساعتي در كوه پياده مي رفتيم كه يكي از           . رفتيم

برادران پايش به سيم تله خورد و يك مـين در نـيم متـري               

بـا  . من هـم در فاصـله دو متـري اش بـودم           . اش منفجر شد  

چنـد  . دود زيـادي پـشت سـوم  بـود         . صداي انفجار برگشتم  

  عزيرزمان را ديـم كـه روي       2لحظه اي نگذشته بود كه برادر       

ازپاهايش خـون زيـادي مـي       . زمين افتاده، به سويش دويدم    

بعد با پتـوي كـه بـا        . سريع با بند پوتين پايش را بستم      . آمد

مـي دانـي   . خودم برده بودم برادرمان را روي پتـو قـرار دادم         

برادرهـا  «: گفـت ! برادر مجروحمان در آن لحظه چه گفـت؟       

  » .دعاي فرج بخوانيم

 يك ساعت و خرده اي طـول  .همه با هم دعاي فرج خوانديم     

كشيد تا از ميدان مين بيرون برديمش؛ اما اين يـك سـاعت             

همـه  . براي ما سراسر درس بود، سراسر رحيه و ايمـان بـود           

پس از اينكه او را از ميدان خـارج كـرديم و در             . اش دعا بود  

                                                 
1

 فرماندهي گردان تخريب  
2

 شهيد مساوات  
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مي كردم  و همه بـدنم  ب گريـه مـي لرزيـد،               ماشين گريه   

مه بدنم با گريه مـي لرزيـد،    مي كردم و ه    طوري كه يا گريه   

هيچ . افتادندطوري كه با گريه من ديگر برادران هم به گريه           

  : مي گفت. وقت در زندگي ام به آن شدت گريه نكرده بودم

مي داني، خـدا خوبـان، پاكـان، مومنـان و انهـايي را كـه                « 

دوستشان دارد، پيش خودش مي برد اما ما ناپاكان، خـالص           

  ».مانيمنشدگان و بدها بايد ب

چـرا خـدا مـرا پـيش        راحـت بـود  كـه        بله، تا آن لحظه او نا     

  و اين تذكري به من بود تا درس بگيرم؛ كه ! خودش نبرده 

هنوز به آن درجه از ايمان نرسيده ام تا لايق لطف خدا قـرار              

در آخر دعايت هم اگر     . التماس دها دارم؛ زاد دعا كن     . بگيرم

  . جا داشت اين حقير را هم دعا كن

ا به حال چندين دفعـه بـه قتلگـاه رفتـه ام ولـي شـهادت                 ت

تقريباً يك هفته پيش در خط اول با مسئوول         . قسمتم نشده 

خط جلسه داشتيم تا مـين گـذاري كنـيم و بعـد از آن بـه                 

سمت سنگرهاي عراقي موشك بزنيم، اما ناگهان آنهـا تمـام           

يـك خمپـاره هـم      . منطقه را زير آتش شديد خمپاره بردنـد       

يك متري سنگر  مـا خـورد و سـنگ و خـاك سـر و                 تقريباً  

  . مديمآاز سنگر بيرون رويمان ريخت كه سريع 

 1»)س(مـسلم بـن عقيـل       «در منطقـه عمليـاتي      تا به حال    

) در خط اول  (نيروهاي خودي   ميدان مين در جلوي     چندين  

                                                 
 . مه انتهاي كتابرجوع شود به ضمي 1
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مين گذاري ها بود كه برادري را       كار گذاشته ايم و در همين       

نگفتـيم  منتها برايـت    . االله پيوست لقاء  دست داديم كه به     از  

بـه سـيم تلـه گيـر كـرد و           در آن روزي كه برادرمان پـايش        

  ... شد، من هم سه تا تركش خوردممجروح 

  :بگويماز جبهه ها برايت باز هم 

الحمداالله بـرادران در حالـت پدافنـدي هـستند و از مواضـع              

موشك هر دفعه كه ما به سمتشان       . خودشان دفاع مي كنند   

ضـمن  . ساعت ها سر بچه هـا خمپـاره مـي ريزنـد            مي زنيم 

دوشكا منطقه را زير آتـش      اينكه هر شب ديوانه وار با تيربار        

 روز ديگر شايد هم كمتر، به جنوب مي         5حدوداً  . مي گيرند 

  . رويم

ــه  ــت  از هم ــا حلالي ــرادران  بچــه ه ــه خــصوص ب بخــواه؛ ب

بــه همــه برادرهــا بگــو هرگــاه ). حتمــا؛ً يــادت نــرود(بــسيج

اينجا زمينـه سـاخته     . ند خود را بسازند،هجرت كنند    نتوانست

اينجـا  . اراده اش بيشتر اسـت    اينجا انسان   . شدن بيشتر است  

. اينجا انـسان سـاز اسـت      . انسان و واقعيات را لمس مي كند      

بـه احمـد،بهروز و     . البته انساني كه تصميمش را گرفته باشد      

 باشدرا خوب بخوانند و اگر عمري       مرتضي بگو اگر درسشان     

و حتمـاً عيـد بـه       عمل مي كـنم     كه به آنان داده ام      به قولي   

كوچك كترها بگو درس شان     به همه   . مي آورمشان جبهه ها   

  . را خوب بخوانند
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راستي داشت يادم مي رفت از مهمات و اسلحه هـا برايـت             «

همه اش در اختيار بسيج بماند؛ فقط اسلحه هايي را          بگم كه   

  » ...كه از 

 برادرهـا هـيچ كـدام از      م، تقاضا دارم     شهادت در صورت : تذكر

پـس از   )) آقـا جـونم   ((بـه   . خودشان را به زحمـت نيندازنـد      

شهادتم بگو اگـر جنـازه اي از مـن مانـد همـه كارهـايش را            

بـه  . دفـنم كنـد   ) س(خودش بكنـد و در امـامزادهعلي اكبـر        

بايد مي رفـت؛ يعنـي همـه مـي          ) محمود( او   مادرم هم بگو،  

يعني چه مرگـي بـالاتر از مرگـز         » كل من عليها فان   «: روند

خدا دوسـت دارد    : »ان االله مع الصابرين   «به مادرم بگو    . سرخ

  . شيريني ازدواجم را هم بر سر مزارم پخش كنيد. صابران را

اگر دعاي توسل يا دعاي كميل و يا زيارت عاشـورا خوانـدي             

. يا در مراسم دعاييي شركت كردي، حتماً مرا هم  يـا دكـن             

م بار ديگر ببينمت؛ ولي بـا خـدا عهـدي           خيلي دوست داشت  

از طرفي فشار كـار هـم آنقـدر         . بسته ام  كه نمي توانم بيايم      

 نفـر در اينجـا سـرگردان مـي          120زياد است كه اگر بيـايم       

يم، داريـم   و تازه چون مـي خـواهيم بـه دهلـران بـرو            . شوند

وسايل و غيره را جمع مـي كنـيم تـا انـشاء االله در عمليـات                 

مـرا  و سرت را درد آوردم      زياد نوشتم   اينكه  از  . كنيمشركت  

راستي اگر كـسي  . ببخش و از خدا هم بخواه كه مرا ببخشيد    

پول بگيـر   » آقاجونم«از بچه ها از من طلبكار است، حتماً از          
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 يخچال و ضبط    -و در رابطه با وسايل بسيج     . و طلبش را بده   

  . را بگذار جزو بيت المال همه اش –و غيره 

خداوند پشتيبانت باشد و موفق و مويـد        . رمديگر صحبتي ندا  

قبلاً از اينكه مي خـواهي تقاضـاهايم را انجـام بـدهي             . باشي

  . متشكرم

  . اگر مرا برسانند

  . خميني را نگهدار) عج(خدايا، خدايا تا انقلاب مهدي

  . از عمر ما بكاه و برعمر او بيفزاي

مـال  اگر مال، مال خداست چـرا تفـاق نكنـيم؟ و اگـر بـدن            

  . است، چرا در راه خدا قطعه قطعه نشودخد

  

25/9/61  

  عبداالله، بندة خدا
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  خير دنيا و آخرت 
  

شايد حساس تـرين غـروب زنـدگي ام آن          

 61روز بود؛ غروب يكي از روزهـاي سـال          

ــا خواســتم . در مــشهد قبــل از مــشورت ب

  . از قرآن كمك بخواهموالدين 

. سـجاده  سـر    صداي اذان مسجد بلند بود كه رفتم و نشستم        

پس از نماز قرآن را كه باز كردم، چشمانم به آياتي از سـوره              

روشنايي ها هدايت مي كنيم و كساني را كه ايمان آوردند از            

  . منجلاب فساد نجاتشان مي دهيم

. ، از آقا كمك خواسـتم     )ع(فرداي آن روز توي حرم امام رضا      

 و  كـرد او هم استخاره اي برايم      . بعد سراغ يك روحاني رفتم    

  : بدون مقدمه  گفت

!  پسر خوبي است؛ خيلي    !معلوم است كه قصد ازدواج داري     «

خير دنيـا و آخـرت در انجـام ايـن كـار اسـت؛ لـيكن همـه                   

 :همسر
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اگر بتواني سختي ها را تحمل كني، عاقبت خـوبي          . مخالفند

  ».دارد

  :سپس به ياد حرف هاي ديروز او افتادم كه مي گفت

هر شرايطي به تاسي از     تازماني كه جنگ ادامه دارد، تحت       «

  ».به جبهه مي روم) ع(امام حسين 

ــابراين  شــهادت آرزوي«: مــي گفــت در راه خــدا را دارم؛ بن

 همسري مي خواهم كه در اين راه كمكم كند و زينب گونه،           

را راه همـسرش    مـوقعي تنهـايي     صبر كند و بپذيرد كه يك       

  » .ادامه دهد

  : و يادم آمد كه مي گفت

شرايطي قبول كردم كه شما هـم رضـايت         اين ازدواج را در     «

  » ...كامل داشته باشي

مهريـه سـنگيني را     پـدرم   » بلـه بـرون   «نه مـاه بعـد، شـب        

 - به خـصوص خـودش     -پيشنهاد كرد كه خانواده آقا محمود     

  : قبول نمي كردند؛ آقا محمود مي گفت

را بايد پرداخت؛ و اگر در توان من نباشد، اساساً اين           مهريه  «

  ».ستازدواج درست ني

) ع(پنج تا سكه بهار آزادي به نام پنج تن آل عبا          «:مي گفتند 

  »).ع(يا حداكثر چهارده سكه به نيت چهارده معصوم

بالاخره پدرم راضي شد و با يك جل كـلام االله مجيـد، يـك               

شـب  . شاخه نبات و صدهزار تومان پول به عقد هم درآمديم         
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ا همـان   ازدواج مان، آقا محمود مصمم بود كه حتماً مهريه ر         

  . لحظه بپردازد

  : گفتم

جلد كلاو االله مجيد و يك شاخه نبات است،   مهريه من يك    «

  » .بقيه اش را مي بخشم

و بعد هر دو از خدا خواستيم كه زندگي اي داشته باشيم كه             

  . مورد رضايت اوست

هم كه براي خريد به بازار رفتيم، مـرا كنـار كـشيد و              روزي  

 كـه در حـد شـؤونات    سعي كـن وسـايلي را بخـري      « : گفت

  » .اسلامي باشد

. محمود براي خودش حتي يك حلقه ازدواج هـم برنداشـت          

 - امـام جمعـه مـشهد      -بعد شب به منزل آيـت االله شـيرازي        

  . را به عقد هم در آوردرفتيم و ايشان ما 

كنـار سـفره عقـد نشـسته        . عقد فرا رسيد  بالاخره روز جشن    

و قلـبم را از آن      تا هر چـه زودتـر بيايـد         بودم و منتظر بودم     

را گرفتـه شـود، نجـات       و تپش شـديدي كـه نفـسم         هيجان  

در انتظار نماندم؛ امـا همـين       شايد بيشتر از دو دقيقه      . بدهد

كشيد، يك سال پر    براي من گويي يك سال طول       دو دقيقه   

چند روز بعد او هم به من گفت كه او نيز مثل منه             ! اضطراب

ر بـوده هرچـه     انتظاري سخت و پـر التهـاب داشـته و منتظ ـ          

  . زودتر او را صدا كنند به اتاق عقد
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سـبز  لباس  : وارد شد گفتن  » يااالله«مرتبه  و بعد او با چندين      

آرام آرام  . به تن داشت و سرش را به زير انداختـه بـود           سپاه  

نشست، و من از آيينه ديدم كه چشمانش را         آمد و در كنارم     

رونـم  م د تلاط ـ. مي كند بسته و دارد ذكري را زير لب زمزمه         

خطبـه عقـد را    كمي آرامش پيدا كرد؛ اما نفهيـدم چطـوري          

خواندنــد و بــراي خوشــبختي مــان صــلوات پــشت صــلوات 

وقتي مجلس عقد آرام تر شد، شروع بـه صـحبت           . فرستادند

از حالم مي پرسـيد، از      . بخش بود كلامش روحيه   . با من كرد  

 مي گفت انـشاء االله    . نگراني ها و دلواپسي هايم    خستگي ام و    

دخالـت داشـته باشـد و       در اين وصـلت     ) ع(دست اهل بيت    

من هـم   . راهمان شود بدرقه  خداوند و لطف بيكرانش     رضاي  

  : تشكر كردم و گفتم

انشاء االله كه اين طور باشد و من لياقـت همـسري شـما را               «

  ».داشته باشم

سپس قرآن مهريه ام را از وسط سفره عقد برداشت و شروع            

از ! چـه صـوت دلنـشيني داشـت       : ند به تلاوت آياتي از آ     كر

. خواندن قرآن كه فارغ شد، دعا مي كرد و شـكر مـي گفـت              

ديگـري هـم    مي دانستم كه دلش از يك سر، درگر و جـاي            

. نبودو صحنه نبرد با دشمن      هست؛ و آن جاجايي جز جبهه       

مـانع رفتـنش   گفته بود كه نمي خواهد زندگي پشت جبهـه     

لازم ديـدم   نابراين  تكليف الهي اش بشود؛ ب    به جنگ و سلب     
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تـا حـدودي     را بگويم، بلكـه     كه در آن لحظات حساس نظرم       

  : گفتم. خيالش از جانب من راحت شود

خدا بخواهد راضـي ام؛ حتـي اگـر         شما و هر چه     به رضاي   « 

همين فردا قصد عزيمت به منطقه جنوب را داشته باشيد باز           

  » .هم راضي ام

گـويي  . ن انداخت با من، لبخندي زد و سرش را پايي       همزمان  

 مشترك زندگي مان با لبخند، رضايت مي        به نخستين تقدير  

  . داديم
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   روز دوم؛ در انتظار فرجام ■

  

يك قايق از آن سـوي ارونـد، از جـايي كـه بـا مـن و نـي زار                            
سوخته پيرامونم صدها موج گل آلود فاصله دارد، خرامان و سنگين،           

 حركـت مـي كنـد كـه گـويي      چنان مـستقيم و تنـد  . پيش مي آيد  
از قبـل از سـه راه       . مسيرش را مشخص كرده اسـت     سكاندار از قبل    

ام «روي جـاده    پـر شـتاب     ) خـشايار (پي. ام. كه يك پي  » شهادت«
، چاله هاي انفجار را يكي پس از ديگري رد مـي كـرد و مـرا                 »القصر
به دنبال خود مي كشاند غباري سرگردان، بين آسمان و زمين     چون  

 سه راه شهادت با آمبولانس به يكي از اسكله هاي اروند رود و بعد از
  . مي آورد

يك نفر خون آلود به حالت اغماء، كـف قـايق           . قايق مي رسد          
دانـه  خمپاره ها به سـان      . مي شود » ابوفلفل«خوابيده قايق وارد نهر     

هاي درشت تگرگ، پس و پيش قايق و لابه لاي ني هـاي افراشـته               
  . حباب ريز روي آب بوجود مي آيدو هزارن فرود مي آيند 

مجروحـان  ياعتي بعد، يكي از چهره هاي خـونين و بـي رمـق                    
را بـه جـا مـي       » )س(فاطمه زهـرا  «صحرايي  خوابنده در بيمارستان    

انفجار گلوله هـايي كـه از صـحنه         لغزش  و  صدا  . پيش مي روم  . آورم
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 كوبد، حواسم را    كارزار جلو رفته است و اطراف مقر بيماريتان را مي         
  . پرت مي كند

مـي  به دنبالجراحت   . به بازوي چپش است   سوزن  م با لبه    ُسريك ِ     
چند نفر مـي رسـند و زخـم كـاري           . چشمانم دو، دو مي زند    . گردم

سپس تخت را بـه طـرف اتـاق         . سرش را عجالتاً باندپيچي مي كنند     
  ... مي كشانند» يو.سي.آي«

ارد ته نشين مي شود؛ يـا نـه در          نمانده و سرم د   چيزي به صبح         
  . عمق جاني كه از او باقي مانده حل مي شود

اي كاش نقطه اي هم براي حل شـدن مـن در پـاي آن چـال                       
  ...چشمانش وجود داشت
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  سجاده
ــات : محمــود والفجــر «در شــب اول عملي

به عده اي از بچه ها كه جلوتر از ما           1»يك

  : گفتند. بودند برخورديم

  ».مجروح شده اند ييد، اينجا يك سريبيا«

چنـد تـا مـين منفجـره شـده و تعـدادي از برادرهـا                . رفتيم

مجروح خا را بـرديم    . مجروح و تعدادي نيز شهيد شده بودند      

آمبولانس كرديم ولي البته نتوانستيم همه شان را به         و سوار   

  . پشت من منتقل كنيم

 ببريم، بـين    شهدا را به عقبه   فردار صبح كه برگشتيم تا بقيه       

كه هر دو تا دست هايش زخمي و        آنها برادري را پيدا كرديم      

خونين شده بود و سجاده اش را با يك قـرآن و مهـر مقابـل                

  خودش پهن كرده بود؛

  !اما حتي يك قطره خون روي آنها نريخته بود

                                                 
 . رجوع شود ه ضميمه انتهاي كتاب 1

 :محمود
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بله، اين ها كساني هستند كه فقط و فقط بـر زنـدگي شـان               

واهنــد خــدا را از اســت و فقــط و فقــط مــي خخــدا حــاكم 

  . خودشان راضي كنند

اما افسوس كه اين بچـه هـاي عاشـق و پاكباختـه را زود از                

  . دست مي دهيم

انشاء االله كه بتوانيم پيرو راه اين شهدا و زمينه ساز حكومت            

باشيم تا خود آقا انشاء االله بيايند و انتقام         ) عج(آقا امام زمان    

  . خون آنها را بگيرند
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  را رو سفيد كرديد شما ما 
نامه و تلفن آمـدنش را خبـر مـي          گاهي با   

مـي آمـد    داد و گاهي هم بيخبر و سرزده        

خـسته و كوفتـه     اما هر بار با اينكـه       . خانه

  !بود، بيهوده تلاش نشوم

در آن چنـد روز و      مي فهميدم و سعي مي كردم        خيلي زود   

حتي گاهي چند ساعت مرخصي، خستگي اش برطرف شود         

  . نگي نشودو دچار دلت

يـا غـذا مـي      . وو با هم ميـوه      مي آمد روبه رويم مي نشست       

  : مي گفتيم. خورديم

من حرف زايد دارم و همه اش را نگـه داشـتم تـا بيـايي و                 «

  ».برايت بگويم

. و او همان طور ساكت مي ماند تا من حـرف هـايم تماشـود              

جنگ مي پرسـيدم، بـه      هم سوالي مي كردم يا از اوضاع        اگر  

بعضي وقـت هـا     . جواب مي داد و طفره نمي رفت      طور كامل   

رسـيده بـود و     مي شـدم؛ كـه او تـازه از راه           از كارم شرمنده    

 :همسر
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مـي دانـستم    اما چـون    . احتياج به آرامش و استراحت داشت     

كه با توجه به روحيه اش اصلاً اهل آرامش و سكون نيـست،             

بـه مـسايل جزيـي      به خودم اجازه مي دادم تا حتـي راجـع           

  . او صحبت كنمزندگي مان با 

و همرزمـانش بـه عيـادت       در همان ايام مرخصي با دوستان       

. گـردان تخريـب مـي رفـت       خانواده هاي شهدا و يا شهداي       

فـوري  هميشه وقتي كارش در محل يا بسيج تمام مي شـد،            

به خانه مي امد و در كارخانه كمك مي كرد و يا مـي رفـت                

مواقـع  بعضي  . به امور عقب مانده كتابخانه مسجد مي رسيد       

  : به اتفاق هم مي رفتيم پيش پدر و مادرش مي گفت

آنها تنها هستند و به مـا احتيـاج دارنـد؛ لااقـل وقـت غـذا                 «

  ».خوردمان را با آنها بگذرانيم

او خانه نبود، من زيـاد بـه والـدين          روزهايي كه محمود    البته  

گفته بودن در غياب من هواي پـدر و مـادرم را            . سر مي زدم  

ن هم به خاطر علاقه اي كه به آنهـا داشـتم            و م . داشته باش 

  . مي زدمهر روز سري بهشان 

برخـورد بـا    محمود هميشه پـس از مـدتي دوري در اولـين            

مادرش در سلام دادن پيشي مي گرفت و دست و صـورت او          

  . را مي بوسيد و پايين تر از او مي نشست

گاهي اگر فرصتي دست مي داد به مشهد مي رفتيم تا همـه             

محمـود كـه    . كنيم و هم سري به خـانواده ام بـزنيم         زيارتي  

احترام و خدمت به بزرگان خـانواده را وظيفـه خـودش مـي              
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كه پير مدي زمـين گيـر بـود         دانست، به ملاقات پدر بزرگم      

مي رفت، ناخن هاي پايش را كوتاه مي كرد، دست و پـايش             

 بعـد زيـر بغلـش را        .را ماساژ مي داد و او را به حمام مي برد          

پدر بزرگم فقط يك كلام درباره      . ت و راهش مي برد    مي گرف 

  : مي گفت. اش مي گفت

  ».خيلي آدم مظلوم و خوبي است«

ز مراجعتش به جبهه مي رسيد من ابتدا بي تابي          ورهر وقت   

غوغايي بـه پـا مـي شـد؛ حتـي دوسـت             مي كردم و در دلم      

اما بنا به قولي كه بـه همـديگر         . داشتم زمان متوقف مي شد    

به خرج مي دادم و كوشـش مـي         ، صبر و حوصله     داده بوديم 

حس مي كردم او    . كردم بدوم دغدغه خاطر به جبهه برگردد      

هم با من همين جور است و دلش به نامه ها و تلفـن هـايي                

مـي  . خوش است كه به يكـديگر مـي نوشـتيم و مـي زديـم              

  : گفت

اســــت، راه ) ص(ايــــن راه، راه رســــول االله ! معــــصومه«

بايـد ايـن راه را      . اسـت ) ع(سيدالـشهداء و  ) ع(اميرالمومنين  

من هم از دوري تو و خانواده دلتنگم؛ اما بالاتر از ايـن             . رفت

  » .دلبستگي ها، تكليف الهي است

ما هم خوشحاليم كه شما ما را در انجـام تكليـف            «:مي گفتم 

  ».الهي و فرمان رهبر سربلند و روسفيد مي كنيد

  . شروع مي شدآن وقت مي رفت و روزهاي انتظار دوباره 
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  تپه هاي بازي دراز 
  

تـوي چـادرش    . شب بود كه رفتم دنبالش    

گفتند رفته معبر بزند؛ ولي هـر چـه         . نبود

  .منتظر مانديم نيامد

 رفتم و چند روز بعد دوبـاره سـراغش را از بـر و بچـه هـاي       

 مرخصي داشـتم و     من هم .گفتند رفته تهران  . تخريب گرفتم 

زلشان هم نبود و همه از او بي خبـر          اما من . راهي تهران شدم  

  . بودند

بـاز و هـم پيـدايش       . مرخصي ام سـرآمد و برگـشتم جبهـه        

 دوبـار رفتـه تپـه       –نگردم؛ تا يكي از بسيجي ها گفت يكـي          

هاي بازي دراز و چندروز بـه چنـد روز نيامـده، شـايد آنجـا                

  . باشد

. حـدس او درسـت بـود      . ماشين را برداشـتم و رفتـيم آنجـا        

  : برسيد. تعجب كرد و ناراحت شدمحمود خيلي 

  »چطوري مراپيدا كرديد؟«

 :يار
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آمدنش به تپه هاي بـازي دراز را بـرايم تعريـف            و بعد قضيه    

گفت كه در هر وجب از اين تپه ها چه بچه هـايي كـه               . كرد

تهران كه  . شهيد نشدند و چه رفقايي كه از دست نداده است         

وقتـي  . مي آمد هميشه به خانواده شهداي گردان سر مي زد         

دلش مي گرفت مي رفت به محل شـهادت رفقـايش           هم كه   

چند شب را آنجا به ياد و خـاطره شـهدا، آن هـم بـا مقـدار                  

  : مي گفت. اندكي نان و خرما مي گذرانند

مـصداق كـل ارض     . بازي دراز خيلي به كربلا نزديك اسـت       «

  ».كربلا و كل يوم عاشورا است

يد فقط سـه سـاعت      واقعاً هم نزديك بود؛ از آنجا تا كربلا شا        

  . راه بود

گاهي هم با چند تا از بچه هاي تخريب چي توي بـازي دراز              

معتكف مي شد و با هم روزها مشغول خنثي سازي مين هـا             

. مــي شــدند و شــب هــا را بــه دعــا و نمــاز مــي گذراندنــد 

استدلالش هم اين بود كه بادي كاري كنند تا اگر آينـدگان            

  .د، جانشان در خطر نباشد ها بگذرنخواستند از روي اين تپه



 

 رساني تاريخ جنگ ايران و عراق  پايگاه اطلاع 

�٢  

  

  

  

  

  

  خودش هم چيز را درست مي كند 
  

  : اولش گفت

سعي كن با صرفه جويي كم كم ده هزار         «

  ».تومان  از حقوقم را كنار بگذاري

  ».خير است انشاء االله«:گفتم

بايـد  . موتورم را يك خدانشناس دزديده؛ تحويلي بود      «: گفت

  ».پولش را جور كنم و بريزم به حساب سپاه

  : برايم قرائت كرد1و بعد طبق معمول اين آيه از قرآن را 

  ».اقترب للناس حسابهم و هم في غلته معرضون «

  : و اين حديث را

   2».حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا«

                                                 
 1سوره انبيا آيه  1
  )ع(حديثي از اما صادق 2

 :همسر
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. بالاخره يك بار وقتي از جبهه آمـد خانـه، پـول را خواسـت              

داخل كمد گذاشته ام؛ البته نشمرده ام، نمـي دانـم           «: گفتم

  ».در استچق

بـه طـرف كمـد      . نبودم به حد كافي هست يا نه      چون مطئن   

بعـد  . چند لحظه بعد ديدم دارد پول ها را مي شـمارد          . رفت

. من ايستاده است و دارد لبخند مـي زنـد   ناگهان ديدم رو به     

  : گفت

وقتي كه نيت كني حق مردم      . درست ده هزار تومان است    « 

  ».ندو بيت المال را بدهي، خدا هم كمكت مي ك

خودش همه چيـز را     آدم اگر به خدا توكل كند،       « :مي گفت 

  ».درست مي كند

گاهي هم مساله اي پيش مي آمد و با نامه يا رودررو با او در               

  : مي گفت. ميان مي گذاشتم

وقتي صلوات بفرستي و بروي سراغ مشكلات، خدا خـودش          «

  1».مشكلت را حل مي كند

                                                 
1

 سال از مفقود شدن اين موتور سيكلت در بهشت 16پس از نزديك به  

 در تماسي با منزل 12/6/76، اداره آگاهي نيروي انتظامي در تاريخ )س(زهرا

به همين جهت خانواده اي بعداً . ا شده استشهيد نوريان اطلاع داد كه موتور پيد

فهميدند كه محمود بعد از اين اتفاق سرقت موتور را به اداره آگاهي شهر ري 

گزارش كرده اس اما از طرف ديگر براي اينكه ديني به گردنش نماند، پول موتور 

  . را كه در آن موقع ده هزار تومان بود، به تداركات سپاه برگردانده است

ه يادآوري است كه اخيراً اين موتور با رضايت خانواده محترم شهيد، به لازم ب

برادر پاسداري كه موتور اماني متعلق به سپاه در محل كارش به سرقت رفته بود، 

 . داده شد تا مشكل وي به اين طريق حل شود
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  صبحگاه آن روز 
  

ــا  ــل از عملي ــدس «ت قب ــت المق  در 1»بي

نه راه پس داشتم و     . ميدان مين گير كردم   

  . نه راه پيش

بالاخره با دلهره دل به دريـا زدم و از لابـه لاي مـين هـا رد                  

شدم؛چون نه سر رشـته اي از تخريـب و نثـي سـازي مـين                

  . داشتم و نه فرصت و حوصله كافي

يادم مي آيد همين مسير راكس ديگـري آمـد و رفـت روي              

ز آن روز با خودم عهد بستم كه تخريب را ياد بگيـرم،             ا. مين

سـيد  « يـك روز شـهيد      اما فرصتي پيش نمي آمد؛ تا اينكه        

چنـد  با يك تويوتا وانت آمد و مـن و          » محمد زينال حسيني  

نفر ديگر را به عنـوان نيـروي جديـد گـردان تخريـب سـوار                

                                                 
 .رجوع شود به ضميمه انتهاي كتاب 1

 :يار
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ماشين كرد و به پشت تپه ها كـه خيلـي زود فهميـدم مقـر                

  .  برد 1)الوارثين(معروف به امامزاده عبداالله گردان و 

تمـايلات سياسـي داشـت      قبلاً شخصي با مشخصات من كه       

برخوردهايي هم با مسئوولان گردان تخريب كرده بود، وقتي         

اين شـخص موهـايش كوتـاه       . فهميد لو رفته، فرار كرده بود     

  . كلاه سرباززي سرش مي گذاشتبود و مثل من 

ه مـرا گرفتنـد و بـه دفتـر ارزيـابي و             آمدند و يق  براي همين   

قضايي بردند؛ اما بالاخره اسم و كارت و نشاني مرا كه ديدند            

و با معـذرت خـواهي      . اشتباه كرده اند  محرز شد كه    برايشان  

با من تما شد؛ ولي من با سيد محمد بگو مگو كردم            كارشان  

  . و كمي به او پريد

ل از همه به او      آمد قب  1فرداي آن روز هم وقتي حاج عبداالله        

ايـن بـود   . گويا او قضيه را از كسي شنيده بود      . پرخاش كردم 

  : رسيد، بي مقدمه گفتكه تا به من 

                                                 
اين . در منطق فكه بود» انهچن« كيلومتري 10نام قرارگاهي در » الوارثين« 1

 سيد الشهدا 10) لشكر( به عنوان مقر دايمي گردان تخريب تيپ 63محل از سال 

بود اما بعدها » كهن«قبل از اين تاريخ نام اين قرارگاه شهيد. تعيين شد) ع(

با استخاره  و » سيد محمد زينال حسيني«فرمانده گردان تخريب، شهيد حاج 

و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض و «از آيه مشورت با قرآن و الهام 

  . ، نام آن را الوارثين گذاشت»نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين

بسياري از بسيجيان با ورود به اين مقر و گردان تخريب، روح خود را صيقل مي 

دادند و برخي با جلب رضايت معبود خويش، در كمترين زمان و عاشقانه ترين 

 .  فيض شهادت نايل مي آمدندشكل به
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نيروهاي گردان بخواباني زيـر     ر شما بايد صبحگاه، جلويهمه      

  »!گوش من

  »!يعني چي؟«:گفتم

كوتاهي از مـن بـوده كـه بـه شـما            . تقصير من بوده  «: گفت

حالا هم يا حلال كن يـا       . مدهتوهين شده سوء تفاهم پيش آ     

  »!نيروها بزن توي گوش منصبحگاه جلوي 

» !بابا ديگر كيست  اين  « :پيش خودم گفتم  . خيلي جا خوردم  

نشده بودم كه ايـن خـود حـاج عبـداالله           هنوز هم متوجه    اما  

نوريان، فرمانده گردان تخريب است؛ از بـس سـر و وضـعش             

  ».معمولي بود

و خـودش سـاده     ند و مثـل     ولي وقتي چند نفر از راه رسـيد       

فهميدم كه اين حاج عبـداالله      صميمي، دوره اش كردند، تازه      

كه وصفش در يگان ها و دو كوهه        و آن حاج عبدالهي     . است

  !  دو ساله است-همين جوان بيست و يكي پيچيده بود،

  : اين شد كه رفتم جلو و گفتم

مـا يـك چيزهـايي تـوي     . شما بايد ما را حلال كني حاجي   «

  . اتفاق است ديگر، پيش مي آيد. بود؛ اما بعد رفع شددلمان 

                                                                                  
محمود از نوجواني بنا به اعتقادي كه داشت، مي گفت من عبداالله هم نيستم  1

 . چه برسد به محمود؛ دوست داشت همه عبداالله صدايش بزنند
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  احترام به يكديگر 
  

فهميـدم كـه تـوي      پس از مدت هـا تـازه        

ــه   ــه چ ــت جبه ــاره اس ــع  ! ك ــط موق فق

خواستگاري از قول پـدر محمـود شـنيده          

  . بودم كه مين ياب است

. اولـش خيلـي ترسـيده بـودم     . و مين ها را خنثي مـي كنـد        

فرمانده گردان تخريب است و بـه دور        بعدها كه متوجه شدم     

از هر گونـه غـرور كـاذبي، نمـي خواهـد خـودش را جلـوي                 

  . ديگران سرشناس نشان بدهد، من هم به روي خودم نياورم

اما برايم سخت بـود كـه حرفـي را از او پنهـان كـنم؛ حتـي                  

 يك روز كه    براي همين   . هر دو مي دانستيم   چيزهايي را كه    

  : برويم از او پرسيدم به مجلسي،  تاداشتيم حاضر مي شديم

  »و بمب مي زنيد؟ خودتان هم دست به مين شما « 

  : كمي جا خورد و گفت

  »چطور مگر؟. رخب معلوم است كه مي زنم

  » ...فرمانده ها كه ! مگر شما فرمانده نيستيد« : گفتم

 :همسر
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نمي دانم چطور فهميدي؛ ولي آنجا همه از هـم          « :جواب داد 

 آنجا همـه بـا      .ميشه عقب مي مانم   سبقت مي گيرند و من ه     

محـول شـده    اي مسئوليت هم كه به من       . هم برادر و برابرند   

  ».روي دوشم سنگيني مي كند

 كرد كه زياد راجع بـه كارهـايش در جبهـه بـا              بعد خواهش 

ديگران صحبت نكنم؛ چون از شهرت و زبـانزد شـدن اصـلاً             

  . خوشش نمي آمد

رش را انـداخت    وقتي رفتيم مهماني طبق معمول س     بعد هم   

پايين و رفت در جايي نشست كه محل رفـت و آمـد زن هـا              

  . نباشد

وقتي با هم راه مي رفتيم يا كسي مي آمـد خانـه مـان هـم                 

  :همين طور  بود؛ آن قدر كه بعضي از خانم ها مي پرسيدند

مـشكل نيـست كـه همـه اش     ! زندگي مـي كنيـد   چطوري  «

زياد نگاه نمـي    هم  انگار تلويزيون   ! سرش را مي اندازد پايين    

  »!...كند؟

محمـود پـاي تلويزيـون      . البته تا حدودي راست مي گفتنـد      

نمي نشست؛ قيلم هاي خارجي كه زن هـاي بـي حجـاب را              

اما اين چيزها براي من مـشكل       . نشان مي داد اصلاً نمي ديد     

  : مي گفتم. نبود

من به محمود آقا خيلـي علاقـه دارم و بـه او احتـرام مـي                 «

 هم به من و خواسـته هـايم اهميـت مـي          اوگذارم؛ چون كه    

  » .دهد
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  وقتي كه بود، وقتي كه نبود 
  

وقتي در جبهه بود، مثل ماهي اي بـود در          

آب، وقتي از جبهه مي آمد، مثل ماهي اي         

مي ماند كه در خشكي افتاده؛ خيلـي بـي          

  ... قراري مي كرد

  

 :خواهر
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  قول به خدا 
  :رودخانه را كه ديدم، گفتم

تــوانيم از اينجاريــد  ممكــن نيــست ب « 

  » .بشويم

  » .من داخل آب مي شوم و شما دنبال من بيا«:گفت

بـزنيم  بهتر است با ماشـين      خواستم منصرفش كنم و بگويم      

. آمده بوديم » بمو«تا زير ارتفاعات    » ابوذر«از پادگان   . به آب 
تازه . من حال اين كار را نداشتم     براي همين   .  خيلي راه بود   1

بدتر شده   رودخانه طغيان كرده و وضع       سيل هم آمده بود و    

آمبولانس پـشت سـرمان منتظـر مانـده         چند نفر با يك     . بود

  مي كنيم؟ بودند تا ببينند ما چه 

محمود به خيال اينكه رودخانه نمي توانست ماشين        بالاخره  

رودخانه؛ امـا   برويم آن طرف    را ببرد راضي شد كه با ماشين        

نفـره راه   قايق دو   خودرو مثل يك    : وسط آب وضع عوض شد    

اما برخورد  . افتاد روي آب، تا اينكه به يك تخته سنگ خورد         

ماشين معلق شد و آب داخل اتاقـك        به قدري شديد بود كه      

به هر مكافاتي كه بود خودمان را كشيديم روي         . آن را گرفت  

. واقـع پـشت خـودرو، روي چـرخ هـا و موتـور              يا در    وخودر

                                                 
1

رودخانه زير ارتفعات بمو، فصلي بود و در فصل بهار و پاييز به خاطر سرعت  

 . زياد آب نمي شد از آن عبور كرد

 :همسفر
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 برشـان داشـت امـا       كساني كه داخل آمبولانس بودند هـول      

ناگهان دستي روي   . محمود آرام بود و به من روحيه مي داد        

  : شانه ام زد و گفت

  ز!كجاي كاري؟«

  : گفتم

  »حالا ببنيم آنها چه مي كند؟. فعلاً كه مانده ايم توي گل« 

اما او توي ان اوضاع و احوال شروع كرد بـه تعريـف داسـتان               

يه هـايي بـه     و گفت كه ايشان چه توص ـ     ) ع(حضرت نوح نبي  

مـي كردنـد و چطـوري نجـات يافتنـد و بـه سـلامت                ياران  

  » .رسيدند به ساحل

  : آخر سر با همان شور و حرارت گفت

رپس بيا به خدا قول بدهيم وقتي در خـشكي هـستيم او را              

  » .فراموش نكنيم

جريـان  . احتمال مي دادم هر دو بميـرم      . لحظات عجيبي بود  

بـراي همـين    .  بودنـد  آب به قدري شديد بود كه نگان شـده        

  :محمود مرتب مي گفت. چندبار طناب پرت كردند

  ».انشاء االله مشكل حل مي شود. رصلوات بفرستيد

بار آخر كه موفق شد طناب را بگيـرد و بـه جـايي ببنـدد و                 

اول من مي روم كه اگر آب كـسي را بـرد، اول مـرا               «محكم  

  » !ببرد

فرسـيديم  وقتـي بـه آن طر     . بالاخره از رودخانه عبـور كـردم      

ناگهان خودرو و چرخي توي رودخانه زد و با فشار آب مسير            
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فهميديم اگر قبـل    همه  در آن موقع بود كه      . زيادي را پيمود  

از رسيدن ما به خـشكي چنـين حادثـه اي رخ نـداده و مـا                 

تاثير ذكر و توكل و توسل بچـه هـا بـه            نديده ايم   صدمه اي   

  . ويژه محمود بوده است
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  ي شهادت زوآر
  

از قرآن را گرفته و بـه ديـوار زده           1آيه اي   

  : هميشه هم ياد آوري مي كرد كه. بود

يا جايي بـروي، بـه خـدا        هر كاري مي خواهي انجام بدهي       «

اگـر  . كـن هـيچ وقـت بـدون وضـو نباشـي           سعي  . توكل كن 

خداوند فرزندي به ما عطا كرد، هميشه به يـاد خـدا بـاش و               

 زيرات عاشوار بخـوان  هر وقت خاستي به او شير بدهي حتماً      

  »!تا مثل نامت پاك باشي، معصومه

معتقد بود انجام مستحبات و سخت گيري در رعايت حـلال           

بـه  . و حرام، بهترين سرمايه براي عاقبـت بـه خيـري اسـت            

خسته بـود   اگر هم   . علاوه هيچ وقت نماز شبشترك نمي شد      

يا احتمال مي داد خوابش مي برد، شروع مي كرد به تـلاوت             

بعد بلند مـي شـد و مـي         . تا نيمه هاي شب موقع نماز     قرآن  

  .  ديگر تا من خواب زده نشومرفت به اتاق

                                                 
1

 . 3آيه » طلاق«سوره » فمن يتوكل علي االله فهو حسبه« 

 :همسر



 

 رساني تاريخ جنگ ايران و عراق  پايگاه اطلاع 

٧�  

خيلي مواقع وقتي بيدار مي شـدم و مـي ديـدم تـوي اتـاق                

توي خانه كه ببينم كجا رفته؛ تـا        نيست، آرام راه مي افتادم      

صداي محزونش را مي شنيدم كه از خدا طلب آمرزش          اينكه  

ش را بالا برده و گـرم دعاسـت؛ بيـشتر           مي كند يا دست هاي    

ايد هم حق بـا او بـود؛ چنـان          . وقتها آرزوي شهادت مي كرد    

   ...كه كم كم دعايش هم براي من پذيرفتني شد
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  عادت به صرفه جويي 
  

محمود توجه خاصي داشت تا گردان هـا و    

يگان ها در مصرف غذا و آذوقه و مهمـات          

 تـا سـفره     مثلاً بيشتر اوقات،  . اسراف نكنند 

 از تـداركات نـان      نان تهي نمـي شـد     ما از   

  .نمي گرفتيم

براي همين كسي را نمي ديدم كه خرده هاي نان و ته مانده             

حتــي آنقــدر بچــه هــاي . غــذايي را در گــردان، دور بريزنــد

بودنـد كـه    تخريب بـه قناعـت و كـم خـوري عـادت كـرده               

ر به مسئوول گردان كمپـوت و كنـسرو         تداركات تيپ با اصرا   

  .  دادمي

  

 :همرزم
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  استراحت حيوانات 
  

آنقدر دل رحم بـود كـه حتـي آزارش بـه            

  . رسيد حيوانات هم نمي

جديدي كه تازه در    هست يك روز كه براي ديدن سوله        يادم  

. مقر گردان تخريب سـاخته بودنـد، مـراهم بـا خـودش بـرد              

همين كه در سـوله را بـاز كـرديم، دو تـا جـانور شـبيه بـه                   

كه يك گوشـه آرام خفتـه        را ديدم    سوسمار يا آفتاب پرست   

نا چشمش به آن افتاد آهسته برگـشت؛ و وقتـي           حاجي  . اند

  : ديد من هنوز روي چارچوب در ايستاده ام، با اشاره گفت

  ».بگذار استراحت شان را بكنند. بيا، با احتياط بيا برويم«

علـي موحـد   «يا يك مرتبه ديگـر در موقعيـت شـهيد حـاج       

. سـمي از زاغـه مهمـات زد بيـرون         بوديم كه،يك كار    »دانش

بچه ها فوري خواستند دخلش را بياورند كـه حـاج عبـداالله             

  : سررسيد و داد زد

 :هم راه
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مگر . چي كار مي كنيد بگذاريد برود؛ كاريش نداشته باشيد        «

نمي بينيد كه دارد ذكر خدا مي گويد، گوش كنيد دارد مي            

  » .سبحان االله... سبحان االله، سبحان االله : گويد

 مات و مبهوت، يك نگاه به حاجي مي كردند و يـك             بچه ها 

چند لحظه بعد مار راهـش را كـج كـرد و رفـت              . نگاه به مار  

  . توي يك حفره اي ناپديد شد

 حـسن   ميك شب ديگر هم خاطرم هست داشتيم از چم امـا          

بر مي گشتيم كه من پشت فرمـان ماشـين چـشمم بـه              ) ع(

  :  گفتمبه حاجي كه كنارم نشسته بود. يك جانور افتاد

  » !مثل يك آدم مي ماند«

خيلـي بـزرگ    » تـشي «نزديك تر كه شديم فهميـديم يـك         

است كه تيغ هاي تيره و روشن پشتش توي نور ماشين برق            

حـاجي گفـت نـور      . مي زند آنها را سـيخ نگـه داشـته اسـت           

ماشين را طوري ميزان كن و رويش بينداز كه از جاده بـرود             

  . بيرون و ماشين بهش نزند
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  كبك ها بچه 
  

به سمت  با سرعت   » بازي دراز «در منطقه   

 كـه   بالاي ارتفاعات در حال حركت بـوديم      

ناگهان چشممان افتاد به چنـد تـا جوجـه          

حاج . پرنده كه وسط جاده رها شده بودند      

  : محود فوري گفت

  » .ماشين را نگه دار«

خودش پياده شـده و     . من هم زود پايم را گذاشتم روي ترمز       

ر لاستيك هـاي ماشـين گذاشـت تـا پـس            چند تا سنگ زي   

  : مي گفت. بعد شروع كرد به صحبت با جوجه ها. انرود

نمـي  مگـه   ! واسه چي اومديـد روي جـاده      ! جوجه كبك ها  «

دونيــد مــا در حــال مــاموريتيم و مــي خــواهيم از اينجــا رد 

  » !بشويم

به زودي به منطقه اي     . كمي بعد دوبار سوار شد و را افتاديم       

ما را   1»حسني«قرار بود   . رسيديمي مي شد    كه بايد شناساي  

توجيه كند اما ناگهان چيزي نمانده بود كه        نسبت به منطقه    

همه نفس  !  پا بگذارد  T.X50( 2(» 50.ايكس.تي«روي مين   

                                                 
1

 . اين عزيز بعدها به شهادت رسيد 
2

 (T.X.50) اين مين از خطرناك ترين مين هاست و به محض انفجار به صورت 

  جهشي عمل مي كند 

 :دوست
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كمـي فكـر    حاج محمود هم بعد از اينكـه        راحتي كشيديم و    

  : كرد، گفت

كبك هـا   اگر من به تو نمي گفتم ماشين را نگه دار و بچه             «

را زير كـرده بـودي، الان اينجـا بايـد تقاصـش را پـس مـي                  

  » .داديم
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  استعفا 
  : مي گفتم

  »حاجي جان كجاست، كدام طرف بروم؟«

: كمي تاميل مي كرد، صلواتي مي فرستاد، ذكري مي گفـت          

و عجيـب اينكـه هـيچ وقـت         . و مسير بعدي را نشان مي داد      

  . اشتباه نمي كرد

ام وقتـي خواسـتم داخـل       . »دوكوهـه «پادگانيك بار رفتيم    

  : دژبان در پادگان گفتمبه . شوم، برگه تردد نداشتيمپادگان 

  » .هستيم) ع(ما مال گردان تخريب تيپ سيد الشهدا«

همـان گردانـي كـه     «: تا اسم گردان تخريب را شنيد، پرسيد      

  » حاج عبداالله نوريان مسئوولش است؟

  » بله«: گفتم

ديك و از روي چهره نمي      حمود را از نز   ماما معلوم بود دژبان     

  : شناخت؛ چون با يك حالت حسرت آميزي گفت

  ».خوش به حالتان كه آنجا هستيد«

ناگهان از صداي محمود به خودم آمدم و جا خـوردم؛ چـون             

  : داشت به دژبان مي گفت

يك عده بيچاره زير دست عبـداالله       ! تو چي داري مي گويي؟    

را خـوش بـه     چـي   چـي   . او هم بنده خداست   . گير افتاده اند  

  » !حالتان

دژبان هم كه بيخبر از همه جا فقط        . خيلي عصباني شده بود   

با اين حال جواب    .  بهتش زده بود   وصف محود را شنيده بود،    

 :راننده
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حرف محمود مي پريد و محمود      محمود را مي داد و او توي        

  : دژبان مي گفت. توي حرف هاي او

  » ....تو كه حاج عبداالله را نمي شناسي بيخودي حرف نزن«

بالاخره بـا بـادر ميـاني مـن جـر و بحـث              . دوضع عجيبي بو  

فيصله پيدا كرد؛ ولي دژبان زنجير را انداخت و خيلي جـدي            

  : گفت

به خاطر حاج عبداالله راهتان دادم؛ و گرنـه نمـي گذاشـتم             «

  ».وارد پادگان شويد

او بفهمد دارد با كي حـرف مـي         و به اين ترتيب بدون اينكه       

  . پادگان شديمزند، با ماشين وارد 

به مقر كه برگشتيم محمود به قدري گرفتـه و ناراحـت بـود              

  ».من بايد از اينجا بروم«: گفتكه 

  »كجا؟«: پرسيدم

به جايي كه كسي مرا نشناسد؛ چون روز قيامت بايد          «: گفت

  » .براي اين مسايل جواب بدهم

محمود چون مدت زيادي مشغول كار اجرايي بود، احـساس          

به خودش بپردازد و در جايي بدون       يك كم   مي كرد كه بايد     

  . مسئووليت و گمنانم، مشغول به كار شود

بالاخره اين احساس چنان در او شدت گرفتكه مـصمم شـد            

مـسئووليت و   محمود با توجه به حجـم بـالاي         . استعفا بدهد 

 تا  4متوسط  كار زياد در انجام ماموريت هاي تخريب به طور          

تـازه  . ز استراحت نمي كرد    ساعت بيشتر در طول شبانه رو      5
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وقتي شب در اوج خستگي به مقر يـا محـل اسـتراحت مـي               

رسيديم و همگي فوري به خواب مي رفتيم، محمود سرحال          

و شاداب، يك پتو بر مي داشت و بـراي مناجـات شـبانه در               

  . تاريكي گم مي شد

كـه از منـزل بـا       ( در ايام اعتكاف ماه رجب مقـداري آذوقـه          

غذاهاي حيواني، از قبيل گوشت، روغـن       خودش آورده بود و     

بر مي داشت و چند تا از بچه هـا          ) حيواني در ميان آنها نبود    

محمود به خاطر مظلوميـت زيـاد شـهيدان         . معتكف مي شد  

 كتـاب   معمولاً هـم  . بازي دراز قداست ويژه اي برا آنقايل بود       

و ادعيه را با خودش به آنجامي برد و         » مطهري«هاي شهيد   

در اين مدت آنها روزها     .  با بچه ها بر مي گشت      چند روز بعد  

را به پاكسازي ميادين مين مي گذراندند و شب ها را بـه راز              

  . و نياز

رفـت و ايتعفـايش را      ! و حالا او مي خواسـت اسـتعفا بدهـد         

تقـديم  » كاظم رستگار مقـدم   «نوشت و آن را به شهيد حاج        

. در آن لحظه حـاج كـاظم در حـال وضـو گـرفتن بـود               . كرد

  : رسيدپ

  » اين چيه؟«

  » .استعفاي حاج عبداالله است«:فوري گفتم

ماكي استخدام كـرديم كـه حـالا اسـتعفا          «: به شوخي گفت  

محمود كمي دلگير شـد و      . و نامه را پاره كرد    » !قبول كنيم؟ 

  : گفت
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لااقل بازش مي كردي و مـي خوانـدي بعـد پـاره اش مـي                «

  » .كردي

  ».وداحتياجي نب«: حاج كاظم هم برگشت و گفت

اين كار حاج كاظم باعث شد كه محمود تا مدت ها هـر روز              

برود و بگويد مـي خواهـد بـرود كردسـتان، اماحـاج كـاظم               

  : بالاخره كوتاه آمد و گفتحرفش يكي بود؛ تا اينكه 

. رهر جا مي خواهي بروي برو، اين راننـده هـم در اختيـارت             

همين كه اسمت بالاي گردان تخريـب باشـد، كـافي اسـت؛             

  » .ما مطوئنيم موقع عمليات ما را تامين مي كنيچون 

  : محمود باز ناراحت شد و گفت

اسم من به چه دردتان مي خورد كـه بـالاي سـر بچـه هـا                 «

  »!باشديا نباشد؟

بالاخره وقتي يك روز از پادگان خـارج شـد، مـن و يكـي از                

بچه ها هم دنبالش راه اقتاديم؛ اما محمود براي اينكـه مـا را              

  : باز كند، گفتاز سر خودش 

بابا مي روم توي منطقه فتح المبين تا يـك اسـلحه را كـه               «

  » .آنجا چال كرده ام بياوريم

ما هم توي منطقه فتح المبين تا يك اسـلحه را كـه             «:گفتيم

  » .آنجا چال كرده ام بياورم

  » .ما هم دست داريم همراهت بياييم«: گفتيم

بـاس بـا     دشـت ع   -تا حوالي جاده دهلـران    . و حركت كرديم  

محمود گفت همين اطراف اسـت      . رفتيمارتشي  ن هاي   يماش
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آنقدر بيابان را گشتيم تا موقع نمـاز        » چنانه«و رفتيم سمت    

محمود نمـاز   . ظهر شد؛ اما هيچچيز نداشتيم تا نماز بخوانيم       

  : آفتاب  تشخيص داد و گفترا از روي 

و نماز مي خوانيم؛ تافضيلا نماز اول وقت از         تيمم مي كنيم    «

البته اگر بعداً به آب رسـيذيم دوبـاره نمـاز مـي             . دست نرود 

  » .خوانيم

نماز را خوانديم و به راهمان ادامه داديم تا اينكه رسيديم به            

يكي از مقرهاي نيروهاي ارتشي و دوباره وضو گرفتيم و نماز           

  . ظهر و عصر را خوانديم
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  بخشش خداوند 
چطور شد كه به گردان تخريـب       «: پرسيد

  » مدي؟آ

  » .جاذبه هاي شما مرا به اين گردان كشاند«: گفتم

چند لحظـه اي گريـه      .  از او تعريف و تمجيد كردم      و حسابي 

  : كرد و بعد گفت

چيزهايي را نسبت مي دهند كه در        مرا ببخشد؛ به من      خدا«

  » .من نيست

و دعا كرد كه بيش از آنچـه مـن گفـتم، بـه مـن و خـودش                

  . خوبي عطا كند

كتـاب  . هميد كه مـن مـداحي هـم بلـد هـستم           مدتي بعد ف  

  : را براي مطالعه به من داد و گفت» نفس المهموم«

بعد از فراغت از كار اگـر فرصـت كـردي بـر ايمـان روضـه                 «

اما آنقدر دل نازك بود كه به محض اينكه شروع به           » .بخوان

مي كـردم بـه گريـه مـي افتـاد و       ) ع(اهل بيت   ذكر مصايب   

 :رزمنده
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اگـر خـداي    «:هميشه مـي گفـت    . تاآخر همراهي ام مي كرد    

  » .من گوشزد كننكرده خلافي از من ديدي حتماً به 

به نيروهاي گردان هم گفته بود كه ازتان راضي نيستم چون           

اغلب به آنها برنامـه     . عيب و ايراد مرا به ام گوشزد نمي كنيد        

بعـضي را هـم     .چه ذكرهايي را بگويند   روزانه مي داد و اينكه      

 هاي شب براي نماز نافلـه شـب بيـدار           كه مايل بودند، نيمه   

  . مي كرد

كسي رويم چيزي   «:برخي از شب ها هم به بچه ها مي گفت         

  ».پهن نكند

چون معمولاًشب هايي كه خيلي خسته بود يا كمـي ديرتـر            

مي خوابيد، از ترس اينكه موقع نماز شب خواب بماند، پتو و            

  . روانداز روي خودش نمي انداخت

از روي علاقه اي كه بـه او داشـت و           يك پب يكي از بچه ها       

چون خواسته بود در آن هـواي سـرد محبتـي كـرده باشـد،               

پتوي خودش را روي او انداخت و محمـود آن شـب خـواب              

ماند و نتوانست نماز شب بخواند؛ بـراي همـين وقتـي بـراي              

نماز صبح بيدار شد، خيلي غمگين و افسرده بود و دائم مـي             

  : گفت

  » ...ببخشداستغفراالله، خدا مرا «
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  صلوات 
ــات  ــري«ارتفاع ــراق شــيب »ل پنجــوين ع

 1»4والفجـر «بعد از عمليات    . عجيبي دارد 

يــك بــار راننــده يــك وانــت تويوتــا پــر از 

ترمز دسـتي   مهمات و وسايل، بدون اينكه      

  .را توي دنده قرار دهداشين مبكشد و 

ن را روي يكي از گردنـه هـاي تنـد نگـه داشـته بـود و از                   آ 

ناگهان ديدم وانت بدون راننده بـا دو        . ياده شده بود  ماشين پ 

فر كه پشت آن نشسته بودند به سـرعت دارد از سراشـيبي             ن

بعضي چشم هايـشان را بـستند و بعـضي هـا            . پايين مي آيد  

فرياد مي زدند تا آن دو نفر متوجه بـشوند و از پـشت وانـت                

بپرند پايين، چون همه فكر مي كردند هر لحظه ممكن است           

و واژگون و مهمـاتش منفجـر شـود و آن دو نفـر هـم                خودر

در همين گيـر    . كاري از هم دست كسي ساخته نبود      . شهيد

  : و دار صداي آرامش دهنده اي به گوش رسيد كه گفت

                                                 
1

 . رجوع كنيد به شرح ضميمه كتاب 

 :همرزم
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  » .بچه ها صلوات بفرستيد«

برگـشتم و ديـدم    . و بعد خودش با فرياد بلند صلوات فرستاد       

ه قلب ذكر مي    محمود است و دارد با يك طمانينه خاص از ت         

  .گويد

 دومتر مانده به سر پيچ گردنه،       –و بعد، از قدرتي خدا، يكي       

گفـتم لابـد سـنگي، چيـزي        . خودرو خود بـه خـود ايـستاد       

فقـط  : جلويش بوده و نگهش داشـته؛ امـا هـيچ چيـز نبـود              

  . صلوات بود كه آن را نگه داشته بود
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  يك قل هواالله 
دخانـه  به قدري باران باريده بود كه آب رو       

تما زمين هاي اطراف و جـاده را        » كرخه«

برده بود زير آب؛ اما ما مـي خواسـتيم بـه            

  . هر قيمتي شده از آب عبور كنيم

سوار ماشين شديم و با ماشين زديم به رودخانـه چنـد متـر              

جلوتر، آب تا سر باطري و شمع هاي موتور ماشين بالا آمـد             

و بعـد   . و وقتي آنها خيس شدند، ماشين هـم خـاموش شـد           

  : حاج عبداالله گفت. هرچه استارت زديم دوباره روشن نشد

  » .بچه ها قل هو االله بخوانيد«

بـسم  «: بعد رو به من كرد و گفـت       . خوانديم اما بي فايد بود    

  ».االله بگو و استارت بزن

بسم االله مي گفتم و سوييچ را مـي چرخانـدم؛ امـا بـاز هـم                 

  . ماشين روشن نمي شد

  » . بنشينم پشت فرمانبلند شو تا من«: گفت

  : گفت. جايمان را عوض كرديم

  » ...طوري مي خوانندقل هو االله را اين «

 :همراه
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. و با حزن خاصي آن را تلاوت كرد و دست برد طرف سوييچ            

روشـن  عجيب اينكه با يك بار چرخاندن بلافاصله ماشـين          و  

  .... شد و راه افتاديم

اين بـود   ذكر ديگري كه من از حاج عبداالله زياد مي شنيدم           

  : مي گفتكه 

آقا ابا عبداالله الحسين عليـه الـسلام        خدا لعنت كند قاتلين     «

  ».را

از اين ذكر هم ما معجزات زيادي ديـديم؛ مـثلاً يـك روز در               

ده نفري مي   . بيابان بوديم و مي خواستيم آتش روشن كنيم       

هيزم جمع كرديم و شروع كرديم به كبريت كشيدن،         . شديم

بعـد از   . ديم هيزم ها روشن نمي شد     اما هر چه كبريت مي ز     

  : تا اينكه حاج عبداالله آمد و گفت. مدتي ديگر مايوس شديم

  ».را) ع(بگويد خدا لعنت كند قاتلين اباعبداالله الحسين«

نشـست و يـك كبريـت       سپس خودش رو به باد      و ما گفتيم    

و بعد انگار هيزم ها     . گرفت زير آن هيزم هاي خيس     كشيد و   

  !....منفجر شدند

. اهي ذكرهاي ديگري هم مي خواند كه موثر واقع مي شـد           گ

يك بار در حال حركت بوديم كه چشمش به يكي از رزمنده            

  : تندي گفتها افتاد 

  ».را نگهدارماشين «

چند دقيقه اي پياده شد و با هم حـال و احـوال             . نگه داشتم 

  . كردند
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عطـر از جيـب پيـراهنش        خداحافظي يك شيشه     بعد هنگام 

و با سرانگشت، لباس آن رزمنده را كه دوسـتش          بيرون آورد   

اما لحظه اي بعد متوجه شدم هـر دو دارنـد           . بود، معطر كرد  

پياده شدم و رفتم بالاي     . روي زمين دنبال چيزي مي گردند     

عطر از دسـت حـاجي افتـاده و گـم           گويا در شيشه    . سرشان

و به گشتن  كردم  من هم نشستم كنارشان و شروع       . شده بود 

  :خره وقتي نااميد شدم به حاج عبداالله گفتمبالا. گشتن

حاجي تو را به خدا، حمدت را بخوان تـا پيـدايش كنـيم و               «

  . برويم

  ».ديرمان شده. خسته شديم به خدا

بود كـه دو    نرسيده  » ولاالضالين«ش به   » حمد«و بعد هنوز    

  !  سه قدم آنطرف تر، در شيشه عطر را پيدا كرد–

ديم و سوخت سهميه بنـدي      يك بار ديگر در جزاير مجنون ب      

 ليتر بنزين بيشتر نمي دادنـد؛ امـا مـا           15به هر خودرو    . بود

اين طرف و آن طرف مي رفتيم و بـه محورهـا،            مدام بايد به    

دليـل  معبر و ميدان هاي مـين سـر مـي زديـم؛ بـه همـين                 

ولي بارها شده بود كه حـاج       . هميشه سوخت كم مي آورديم    

بـاور  ! برده بود ا پمپ بنزين    عبداالله با ذكر صلوات ماشين را ت      

كردني نيست ولي در اين جور مواقع به محض اينكه جلـوي            

پمپ بنزين مي رسـيديم و ديگـر صـلوات نمـي فرسـتاديم،              

  : حاجي مي گفت. ماشين خاموش مي شد

  » !مگر مي شود صلوات بفرستيم و ماشين راه نرود؟«
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در جاهاي ديگر هم مثل موقـع تخريـب كـه وسـايل ريـز از                

زياد است، وقتـي در تـاريكي       و غيره    چاشني، پيچ، فنر   قبيل

مـي شـد،    يكي از وسايل روي خاك و خل مي افتـاد و گـم              

حاجي يك قل هو االله مي خواند و دستش را دراز مي كرد و              

  . فوري آن چيز مهم را پيدا مي كرد
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  گردان مسئوليت 
ــواي در  ــه  40-50ه ــوب، رفت ــه جن  درج

ن تمـام شـد و      كارمـا . بوديم نساجي اهواز  

نماز را هم خوانده بوديم كه راهنمايي مان        

غـذاخوري كارخانـه بـراي      كردند به سالن    

من پيشاپيش رفتم و دو پرس      . صرف ناهار 

غذا گـرفتم و آمـدم سـر ميـز كنـار حـاج              

  . محمود

در همين موقع چشم حاجي به يك رزمنـده افتـاد كـه مـي               

ري از  فو. رفت اضافه غذايش را توي سطل آشغال خالي كند        

جا بلند شد و با عجله رفت جلوي آن رزمنده و بـا نـاراحتي               

  : گفت

مي داني به چه زحمتي اين غذا تهيـه شـده كـه حـالا بـه                 «

  » !دور مي ريزيراحتي آن را 

  : آن شخص در حالي كه تعجب كرده بود گفت

  » !مگر نمي بيني؟ غذا چرب است و نمي شود خورد«

  : حاج محمود گفت

 :مريد



 

 رساني تاريخ جنگ ايران و عراق  پايگاه اطلاع 

٩�  

ي گرفتي تا بتواني همه اش را بخـوري و   خب لااقل كمتر م   «

  » .بقيه اش راكس ديگري بخورند

ايـن غـذاي چـرب را       ! كي مي خواهد بخورد   «: رزمنده گفت 

  ».من«: حاج محمود گفت» !مي تواند بخوردكي 

  : و غذا را گرفت و برگشت سر ميز و بعد به من گفت

  » !مي بيني با نعمت خدا چه كار مي كنند«

 آن شخص جا خورده بود؛ اين بود كـه          راستش، من هم مثل   

راست مي گويد حاجي، غذا چرب است و نمـي شـود            «:گفتم

  » .خورد

  : حاج محمود دوباره اخم هايش رفت توي هم و گفت

  » !حرف او را مي زنيتو هم كه «

  » .حاجي برايت غذا گرفته ام«: گفتم

  » .بهش دست نزن«: گفت

امـا  . بدهـد و رفت تا غـذايي را كـه مـن گرفتـه بـودم پـس                 

  : متصدي آنجا نمي پذيرفت و مي گفت

  » .بهداري ايراد مي گيرد، ببريد بريزيد دور«

مي داني داري چه كار مي      «:ناگهان حاج محمود فرياد كشيد    

فرداي قيامت براي دانه، دانه اين برنج هـا چوبـت مـي             ! كني

  » .زنند

بعد حاجي غـذا را روي      . و او كه متحير مانده بود جوابي نداد       

  . ان ريخت و آورد توي ماشينن
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حاجي هوا گرم است و غـذا هـم چـرب، خـراب مـي               «.گفتم

بهتر از اين اسـت كـه حـرام         . اشكالي ندارد «: گفت» .شودها

مـن امـشب    ! مثل اينكه شما هم نمي خواهي بفهمـي       . بشود

  » .اين غذا را مي خورم

مـن كـه نمـي گـذارم        . مرد مومن، مريض مي شوي    «: گفتم

  ». ريزم جلوي مرغ هاي گردانبخوري، غذا را مي

غذا را هم شب خورد     . اين كار را نكنم   اما او مرا قسم داد كه       

و به خاطر اعتقادي كـه داشـت بـه خواسـت خـدا مـشكلي                

  ... برايش پيش نيامد
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  حساب و كتاب 
به ما مي گفت از كجا برويم و مـا هـم بـا              

خيال راحت گاز ماشين را مي گرفتيم؛ اما        

جه شديم راه را اشتباه آمده      مدتي بعد متو  

  ! ايم

چاره اي نداشتيم جز اينكه دو بـزنيم و برگـرديم سـر جـاي              

وقتي حاج محمود وشع را ايـن طـور ديـد، در اولـين              .اولمان

فرصت رفت و بابت استهلاك سوخت بنزين خودرو پولي بـه           

توجيه اش هم اين بود كه من گفتم راه         . مسئوول خودرو داد  

  .  من مقصرم و بايد جبران كنمرا اشتباه بروند، پس

مدت ها بود وسـايل شخـصي خـودش از قبيـل            جالب اينكه   

منزل آورده بود براي    فلاسك آب و چيزهاي ديگري كه او از         

او حتـي جيـره     . قاطي لوازم گردان شده بود    استفاده ديگران   

لباس و ملزومات انفرادي اش را هم از جبهـه نمـي گرفـت؛              

  : چون عقيده داشت كه

شايد ماكه نيروي رسـمي سـپاه       . بسيجي هاست براي  ا  اينه«

و به عنوان ماموريت به جبهه آمده ايم درست نباشد          هستيم  

 :همسنگر
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در هر صورت بسيجي ها و      : از جيره رزمنده ها استفاده كنيم     

  » .بقيه نسبت به ما مقدم ترند

يك بار وقتي گردان در جوار يكي از نخلستان هاي متروكـه            

ري خرما از درخت ها چيده بودند       خرمشهر بود، بچه ها مقدا    

البته صاحب نخلستان مزرعه اش را به       . و آورده بودند گردان   

خاطروقوع جنگ رها كرده بود و محصولش داشت سر نخـل           

ما يك كقدار خرما براي بچه ها چيـديم         : ها از بين مي رفت    

  . و مقداري براي رد مظالم، يك خرده پول كنار گذاشت

از اهـالي منطقـه سـراغ صـاحب         و يك روز يكي     اين گذشت   

نخلستان را گرفت؛ اتفاقاً صاحب همان باغ آنجا ايستاده بـود           

  : حاج محمود گفت. و خودش را معرفي كرد

. ما يك مقدار از خرماي نخلستان شما چيده و خورده ايـم           «

  ».بيا و يك جوري حلالمان كن

  ».حلال نمي كنم«: او گفت

 و صـورتش را     چنـدين بـار دسـت     . حاجي به التمـاس افتـاد     

بوسيد و تقاضا مي كرد كه پولش را بگيرد و رضـايت بدهـد؛              

  . اما پافشاري هايش اثري نداشت

بالاخره حاجي مبلغ گزافـي را بابـت مـصرف خرماهـا بـه او               

هر چند  ولي عجيب اينكه    . پيشنهاد كرد و طرف رضايت داد     

خيالش از اين بابت راحت شد، ولي تا مـدت هـا خـودش را               

مـي گفـت از كجـا       . انست و سرزنش مي كـرد     گناهكار مي د  

  !معلوم كه از ته دل حلال كرده باشد
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وقت گـذرمان   در حول و حوش انديمشك هم كه بوديم، هر          

به جاليزهاي هندوانه و خيار مي افتاد، حاجي پياده مي شـد            

و از جيب خودش براي بچه هاي گردان ميوه و تره بـار مـي               

يلـي زود بـا يكـي دو        اين را هم بگويم كه محلي ها خ       . خريد

به همين دليل اگر حـاج      . برخورد شيفته اخلاق او مي شدند     

محمود ميوه يا چيزي از ايشان مي خريد، سعي مـي كردنـد      

چـون حـاج    . پولش را نگيرند؛ اما اكثـراً موفـق نمـي شـدند           

چون هميـشه   .محمود مي گفت تا پولش را نگيريد، نمي برم        

اهـالي مـي   حساب و كتاب هـم چيـز را داشـت؛ حتـي اگـر            

خواستند چيزي را به طور مجاني به او بدهند،دقت مي كـرد            

تا يك وقـت طـرف نخـواد تـوي رودربايـستي محـصولش را         

  . ببخشد

حاج محمود به خانواده اش هم سفارش كرده بود تـا وقتـي             

  : مي گفت. زنده است بخشي از حقوق او را به فقرا بدهند

 يـا تلفنـي را   سوار مي شويم وشايد همين وسيله اي را كه    «

  ».كه استفاده مي كنيم، مشكلي برايمان درست كند

ما بعضي وقت ها استفاده شخصي از اين وسايل         الته با اينكه    

مي كرديم، هرگز نديده و نشنيده بـوديم كـه او ايـن كـار را                

  . بكند

اگر بگويم زندگي او توام با جنـگ و جهـاد بـود شـايد بـاور                 

سـاله محلـي را كـه       نكنيد؛ ولي هيچ وقت آن كـودك پـنج          

پدرش بر اثر برخورد با مين شهيد شده بود، يادم نمـي رود؛             
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چنان با علاقه به اين كودك محبت مي كـرد و           حاج محمود   

مي رسيد كه اگر كسي نمي دانست از خـودش مـي پرسـيد              

  !كه چرا او بچه اش را با خودش به جبهه آورده

د حتي وقتي هم جايي ي رفت، برايش سوغاتي سفر مي آور          

  . و توي كار چوپاني كمكش مي كرد

وقتي در پنجمين بوديم، به چند تا درخت سيب برخـورديم           

به اتفاق چنـدتا از بچـه هـاي         . وسط بيابان سبز شده بود    كه  

تخريب رفتيم پاي درخت هـا و شـروع كـرديم بـه خـوردن               

چندتا هم چيدم تا ببريم براي حاج محمد؛ اما حاجي          . سيب

د، پرسيد از صاحبش اجازه گرفته ام       تا مرا با آن سيب ها دي      

و نتوانـستم بـه او جـوابي    ! يا نه؟ سيب توي گلويم گير كـرد      

  : بدهم؛ اين بود كه خودش گفت

اين را به تو گفتم تا ديگر همـين طـوري چيـزي نخـوري،               «

  » .ولي من اجازه گرفتم؛ مي توانيد بخوريد
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  سربازان مملكت 
ــرادران   در مريــوان حــاج عبــداالله پــيش ب

هادگر مـي رفـت تـا در جـاده سـازي و             ج

ــشان    ــر راه ــستاني س ــع كوه ــار موان انفج

  . كمكشان كند

در آن زمان از شب تا صبح روز بعد، جاده قرق بود و كـشي               

از ترس كمين ضد انقلاب اجازه و جرات تردد در جاده ها را             

  : نداشت؛ اما حاجي مي گفت

م مـا   چرا ما نبايد غروب آفتاب به بعد در منطقه تردد كنـي           «

سربازان اين مملكت هستيم و نبايد شب ها محدود باشيم و           

مـا بايـد حـضور نيروهـاي نظـامي جمهـوري            . بيرون نياييم 

  ». اسلامي را به ضد انقلاب نشان بدهيم

و به همين خاطر شب ها محمود تعـدادي از بچـه هـا را بـر                 

ميداشت و با هم مي رفتند شناسايي و رديابي ضـد انقـلاب             

  ). كراتكوموله و دم(

  

 :همرزم
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  و بزرگ كوچك 
نيروهـا بـراي رعمليـات      هنگام جـداكردن    

  . وسواس زيادي به خرج مي داد 1»خيبر

در آن موقع همه تخريب چي ها و نيروها دور ماشـين حـاج              

محمود حلقه زده بودنـد و عجـز و التمـاس مـي كردنـد تـا                 

در ميـان   . حاجي يكي از آنها را به منطقه و خط مقدم ببريد          

هم بود كـه مـدتي      » مصطفي مبيني «نفر به نام    بچه ها يك    

مبيني دورتر از بقيه تنها ايستاده بـود        . بعد به شهادت رسيد   

چنـد  . با حسرت و نااميدي به حاجي و بچه ها نگاه مي كرد           

كاشين راه افتاد، محمـود سـرش را از شيـشه           بعد كه   لحظه  

  :من گفتبعد به . خودرو و بيرون آورد و مبيني را صدا زد

  » .د تا مبيني را هم با خودمان ببريمبرگر«

حاج محمـود   . مبيني با خوشحالي دويد و پريد پشت ماشين       

  : رو به او كرد و با شوخي و خنده گفت

رگـشتيم و سـوارت كـرديم تـا         چي به خدا گفتي كـه مـا ب        «

  » ببريمت خط؟

مـي  البته معلوم بود كه از مبيني پاسخي نمي خواست، بلكه        

ي اصـول افـراد را انتخـاب مـي          خواست بگويد روي يك سر    

اگـر  . حاجي تمام حركات بچه هـا را زيـر نظـر داشـت            . كند

                                                 
1

 . رجوع كنيد به شرح ضميمه كتاب 

 :يار
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خطايي از كسي مي ديد در جمع و در حضور ديگـران بـه او        

مي كرد و در يـك موقـع مناسـب          تذكر نمي داد؛ بلكه صبر      

دستي برادرانه به شانه اش مي كشيد و بعد احـوالش را مـي              

پرس و جو مي    راحتي هايش   پرسيد و از مشكلات و احياناً نا      

چون مي خواست بفهمد علـت ايـن خطـا چـه بـوده و               . كرد

پـس از   . مقصرم  ؟ مي گفت شايد خودم      تمقصر اصلي كيس  

آن اگر مي فهميد كه خود آن شـخص مقـصر اسـت، ديگـر               

برايش كوچك و بزرگ فرقي نداشت و خيلي صريح، برادروار          

ل بيـت   تذكر مي داد؛ به ويـژه در مـورد حيـف و مي ـ            به آدم   

المال، كه نگاه به مقام فرد نمـي كـرد و بـه وظيفـه امـر بـه              

  . معروف و نهي از منكرش عمل مي كرد

خاتم «يكي از مسئوولين تعريف مي كرد، يك بار در قرارگاه           

جلسه اي با حضور فرماندهان تشكيل شده بود        » )ص(الانبيا،

وقتـي نوبـت بـه حـاجي        . و حاج محمود هم حـضور داشـت       

 صحبت كند، حاجي اول گزارشـي درخـصوص         رسيده بود تا  

داده و اشـاره اي بـه       ) ع(آمادگي گردان تخريب سيد الشهدا،    

آخر سر هم از بعضي اسـراف هـا و          . مشكلات يگان كرده بود   

  : ريخت و پاش ها در جبهه انتقاد كرده و گفته بود

سـرايت كنـد بايـد      به نظر من اگر رفاه طلبي به جبهه هـا           «

خودتان مي بينيد مردم بـا خـون دل         ! جنگ را خواند  فاتحه  

اين وسايل را براي آسايش ما جمع و جور مـي كننـد؛ پـس               

  » ...بايد نسبت به حفظ آنها واقعاً تلاش كنيم
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  ) ع(سرباز امام حسين 
  

موقع عمليات خيبـر بـدجوري شـيميايي        

ــود ــم دســتش جراحــت  . شــده ب ــبلاً ه ق

  . برداشته بود

بود منطقه را تـرك كنـد و        اين حالت به هيچ وجه حاضر ن      با  

  . به عقب بر گردد و تا آخر عمليات در جزاير مجنون ماند

اما حتي بعد از عمليات و تثبيت منطقه هم وقتي بـه پـشت              

در آن موقـع    . جبهه آمد، باز نمي خواست به درمانگـاه بـرود         

چون براي اولين بار عراقي هـا از سـر عجـز بـه بمـب هـاي                  

دند، مسئوولان بهداري ها    شيميايي خطرناك متوسل شده بو    

چه كار كننـد؛    بودند و نمي دانستند     و دكترها وحشت كرده     

به دليل بي تجربگي    البته نه به خاطر ترس از جانشان، بلكه         

شان هنوز با بمـب هـاي شـيميايي و آثـار و تبعـاتش آشـنا                 

  . نبودند و يك مقدار دست پاچه شده بودند

مي شد براي درمان    اما محمود با اينكه حالش بد بود حاضر ن        

در بقيـه مـصدومين شـيمايي       اين روحيـه    . به درمانگاه برود  

 :همسنگر
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گردان نيز اثر گذاشت و آنها هم به تبعيت از فرمانده شان از             

  . خودداري مي كردندرفتن به درمانگاه 

من به هر بهانه اي كـه بـود و طبـق دسـتور بهـداري همـه                  

ن را  شيميايي را به حمام فرستادم و لباس هايـشا        مجروحان  

  . هم كه كاملاً آلوده بود سوزاندم

و دسـته جمعـي     بعد از آن هم به همه شان لبـاس نـو دادم             

منتقل شـان كـردم بـه قرنطينـه تـا مـدت دو هفتـه اي در                  

نقاهتگاه بمانند؛ اما حـاج محمـود حتـي آنجـا هـم مراسـم               

حـاجي اينجـا هـم      «: بهـش گفـتم   . صبحگاه راه انداخته بود   

  » دست بردار نيستي؟

  » .هستيم) ع(ما هنوز هم سرباز امام حسين «: تمي گف

صحبت صحبت از جان    در اين موقع در گردان همه جا        البته  

فشاني هاي او در جزاير مجنون بود؛ طوري كه عده اي به او             

  . داده بودند» عبداالله مجنون«لقب 
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  خورشيد و صلوات 
در ايام ماه رجب اگر گردان مـاموريتي در         

  : وز تمام معتكف مي شد ر3پيش نداشت، 

بچـه هـاي    . تا نيمه رجب  ) ع(آقا امير المومنين    از شب تولد    

گردان هم به پيروي از حـاج عبـداالله معتكـف مـي شـدند و           

  . را به جاي مي آوردند» ام داوود«همگي اعمال 

. هر روز بعد از نماز صبح و زيارت عاشورا مي رفتيم صبحگاه           

  : حاجي مي گفت

 صلوات بيـرون آورد و بـا صـلوات پـايين            خورشيد را بايد با   «

  » .صلوات بفرستيتد تا خورشيد بالا بيايد: فرستاد

در تمام صبحگاه ها كارمان همين بود؛ هفتاد مرتبه صـلوات           

! كار زيبا بود  اين  و چقدر   . بيايدمي فرستاديم تا خورشيد بالا      

منتها غروب آفتاب كه مي شد اغلب خودش به تنهايي ايـن            

مناسب و زل مـي زد بـه        مي رفت يك جاي     : دكار را مي كر   

قرص نارنجي و كمرنگ خورشـيد؛ امـا چنـان بـه خورشـيد              

مي خواهد خودش را ذوب كند تـوي        مي شد كه انگار     خيره  

  . و چقدر صحنه رويارويي اين دو تماشايي بود. فروغ آن

 :مريد
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  مرا خاموش نكنيد 
در عمليات خيبر و تخريب و دژهاي جزاير        

پل طلاييه را منهدم    تيم  خواس ميمجنون  

چندين تيم براي انفجار آنها تشكيل      . كنيم

  . داديم

سب با تـوانش، مـاموريتي در       حاج عبداالله به هر نيرويي متنا     

گردان هاي عمل كننده و خط شكن داده بود و گروه هـايي             

را براي ايجاد موانع، كاشت و برداشت مـين و ايجـاد شـكاف          

كـار  ه، يعني نيروهاي تازه     كرده بود و بقيه دست    در دژ معين    

را » انـصاري «. سازماندهي كرده بـود   . را در گردان پشتيباني   

. به لحاظ جثه خيلي ضعيف بود، به تيم من فرسـتاد          هم كه   

رفتم پيش حـاجي    . بودماموريت ما خيلي حساس و سنگين       

  : و بهش اعتراض كردم و گفتم

يـك  . توي آن مـي مانـد  هر كاري كه به انصاري بگويم   من  «

  » ...كن كهاري ك

درسـت اسـت كـه توانـايي جـسمي          «: حرفم را بريد و گفت    

خيلي هم خود سـاخته     . با دل و جراتي است    ندارد، ولي بچه    

بگويي مي كنـد و هـر كجـا بگـذاري،           هر كاري را كه     . است

 :همراه
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برو ببينم چه كار مـي      . محال است كه از جايش تكان بخورد      

  » !كني

روي يـك دژ رامـين      قرار بود ما جلوتر از نيروهـاي خـودي،          

انــصاري را پنجــاه متــر جلــوتر از بقيــه تــيم . گــذاري كنــيم

احياناً اگر دشمن تحركي كرد يا نيروهاي گشتي        گذاشتم كه   

  . شان سررسيد، به ما اطلاع بدهد

شب هاي قبل كـه     . را شروع كردند  به زودي بچه ها كارشان      

مي رفتيم مين گذاري، يك نفر از گردان هاي رزمي را براي            

كه آنها با مـا     مي برديم؛ اما هر دفعه      خودمان  هباني همراه   نگ

مي آمدند، مدام محل نگهباني را ول مي كردند و پـيش مـا              

بنـده  امـا ايـن     ! نماز نـشده ؟   : مي آمدند و مثلاً مي پرسيدند     

  . خدا انصاري، يك بار هم نيامده پيش ما

. عقـب  شده من بچه هاي گروه را فرسـتادم          مكارمان كه تما  

فرامـوش كـرده بـودم      . ياد انصاري افتـادم   د يك لحظه    اما بع 

دنبــالش و وقتــي دويــدم و رفــتم ! انــصاري را بيــاورم عقــب

  » انصاري خبري نيست؟«: بالاي سرش، پرسيدمرسيدم 

آن عقـب هـا، تحركـات مـشكوكي         «: خيلي خونـسرد گفـت    

  ».طرف ها كسي نيامدهست؛ ولي اين 

  ! نپرسيد پس شما كجا بوديد؟اما حتي يك كلمه

از آن شب به بعد يگان ها سر شهيد انصاري دعوا مي كردند             

در حقيقـت   . و هر كي مي خواست انصاري با آنها برود جلـو          

بود كه بـا هـوش و ذكـاوتش او را ارزيـابي             اين حاج عبداالله    
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حد لياقـت و    شايد خود انصاري هم نمي دانست تا اين         . كرد

ي كـار مـي     توانايي دارد و شايد اگر من ده سال هم با انصار          

به چه درد مي خورد و احتمـالاً        كردم، نمي فهميدم اين آدم      

  . واحد تداركاتبه مي فرستادمش 

انفجـار  انصاري وسط معبر ميـدان مـين بـا          روزي كه همين    

منور بـدنش آتـش گرفـت، نمـي گذاشـت او را نجـات               مين  

  : مي گفت. بدهند و آتش را خاموش كنند

مـرا  : راه را پيـدا كننـد     بگذاريد رزمنده ها با نور آتش مـن         «

حـاج  » !...نكنيد، مرا خاموش نكنيد، بگذاريد بسوزم      خاموش

و ارزيـابي مـي   و سـنگين  عبداالله اين جوري نيروها را سبك      

و هـر كـس در      . بدون نقـش نبـود    هيچ كس در گردان     . كرد

و هوي و جـو سـازي       ضمناً حاجي به هاي     . خودش بود جاي  

 كرد؛ مـي دانـست      نميظاهر گولزنك كسي توجه     به  يا فقط   

كـه   1رضاييمثلاً يك شخصي بود به اسم       . چه كار مي كنند   

واقعـاً  ايـن آدم    .  شوخ مزاج بـود    و» شيطون«خيلي  در جمع   

براي همين وقتي فهميدم حاجي بـه او كـاري     . بوديك فتنه   

حـاج عبـداالله    بـه    امـا چـون      شاخ در مي آوردم؛   داده داشتم   

! در كـارايي دارد   چقو بعد ديدم    . ايمان داشتم تحملش كردم   

  ! استعو چقدر خوب و بي توقع و بي اد

عوض مـي شـد و از كـار فـارغ مـي             كه موقعيت   حتي وقتي   

كه در ملكوت سير مي كند و چقدر آدم بـا           ديم، مي ديدم    ش
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 . رسيداين عزيزبعدها به شهادت  
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اين بود كه بعداً به خودم مي گفـتم،         ! حال و با معرفتي است    

حتماً خودش را زده به كوچه علـي چـپ تـا كـسي نفهمـد                

  . رف مسلك استچقدر عا
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  اذان 
تخريـب مـي    هركس يك مدت در گردان      

ــوره   ــه س ــود ك ــد محــل ب ــه«مان و » واقع

  . را حفظ نكند» الرحمن«

» )ص(خــاتم الانبيــاء «در همــان دوران از طــرف قــرار گــاه 

و درگيـر بـوديم     گذشـته شـد؛ امـا مـا         قـرآن   مسابقه حفظ   

آمــاده مــي  1»بــدر«در عمليــات خودمــان را بــراي شــركت 

  . يمكرد

و دو باره   . گذشت تا اين كه عمليات بدر تما شد       اين موضوع   

 نفر ديگـر از     من و ده  . قضيه مسابقه قرآن پيچيد توي گردان     

بيست دقيقـه   . شركت در مسابقه  تخريب چي ها رفتيم براي      

كـه  (حاج آقاي روحـاني   به وقت اذان ظهر مانده بود كه يك         

  : آمد و گفت) مسئوول اين كارها بود

  » .شروع نشده سوره هايتان را بخوانيد اذان فوري تا«

جزء سـي ام را     فكر مي كرد بچه ها سوره هاي كوچك         چون  

توحيـد  «.  و مي خوانند و زود تمام مي شـود         آنحفظ كرده   
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 . رجوع شود به ضميمه انتهاي كتاب 

 :همسنگر
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شـروع كـرد و     » يـس «با سوره اولين نفري بود كه     1»ملازمي

حـاج  . بلند شـد  رسيد، صداي اذان    » واقعه«بعد كه به سوره     

  : تآقاي روحاني گف

 چهار بعد از ظهر بيايند      -بقيه بروند و عصر فردا ساعت سه      «

   ».امتحان بدهندو 

تمام شد، معلوم شد كه ده نفر از        بعد وقتي امتحانات قرآن     و  

اينهـا هـم نتيجـه      ! يازده نفر برنده، از گردان تخريب هستند      

  . ج عبداالله بودزحمات حا

فتاديم تا  راه ا ، موقع غروب    كه بوديم خرمشهر  اطراف  يك بار   

آن روزه يكـي از چادرهـاي مقـر را          . نماز جماعت برسـيم   به  

من تا رسيدم، گوشه چـادر را بـالا زدم          . حسينيه كرده بودند  

  : دوست همراهم پرسيد. اما نرفتم داخل

  » چي شده ؟«

  » !خودت برو نگاه كن«:گفتم

  » :رفت جلو و گوشه چادر برزنتي را بلا زد و بعد گفت

كي دارد اذان مي گويد و بقيـه دارنـد          ي! خب مگر چي شده   «

تعجب ندارد؛ توي  اين كه   . مي دهند و اشك مي ريزند     گوش  

  » .گردان تخريب اين چيزها عادي است

خداي نـاكرده بـا ديـدن مـن از آن حالـت روحـاني بياينـد                 

  » .بيرون
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  . اين عزيز بعدها به شهادت رسيد 
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از . نيز دستش را گرفته جلوي صورتش     ناگهان ديدم دوستم    

ارد سـربه سـر مـن مـي         لرزش شانه هايش تصور كردم كه د      

چفيـه  ولي لحظه اي بعد از رطوبـت        ! گذارد و زده زير خنده    

اي كه مچاله كرده و گرفته بود جلوي چشم هايش، فهميدم           

  . مي كنداو هم محزون شده است و دارد گريه 

و رو  بود كه رفتم داخل و اهسته گوشه اي را پيدا كردم            اين  

رسـيده بـود،    اذان  ديگر به آخر    حاج عبداالله   . نشستمبه قبله   

مـي  اما بچه ها همچنان با صداي حزن آلود او داشتند گريه            

طوري كه اگر حاج تكبيره الاحرام نماز را نمي گفت،          . كردند

  . اشك ها بند نمي آمد



 

 رساني تاريخ جنگ ايران و عراق  پايگاه اطلاع 

١١٣  

  

   حاجي تركِ
رحرمت مومن از حرمـت خانـه       : مي گفت 

  » .كعبه بالاتر است

بداننـد؛  را  خودشان  و تاكيد داشت كه رزمنده ها بايد ارزش         

هـم ارزش و احتـرام قائـل        چون در اين صورت براي ديگران       

در گردان تخريب نه تنها كسي مدعي  براي همين   . مي شوند 

حتـي از حـق خـودش هـم         نبود حقش پايمال شـده، بلكـه        

كثيف مي شد و مـي      مثلاًوقتي من لباسم    . استفاده نمي كرد  

مباداكس ديگـري   سر فرصت بشويم، از ترس اينكه       خواستم  

 را ببرد و بشويد، گوشه اي قايمش مي كردم تا كسي آن             آن

  . را نبيند

قاســم «شــب، حــاج يــك شــب ســاعت دوي بعــد از نيمــه 

  : پرسيدم.  آمد بالاي سروم و بيدارم كرد1»اصغري

  » !چش شده؟«

  » .پاشو بيا«:گفت

اهل نماز شب و دعا نبـستم؛ ولـم كـن           من كه   ! كجا«: گفتم

  » !بگذار بخوابم

اسم فرمانده يكي از گروهان ها بود و من هم          حاج ق آن موقع   

  . در امورات گردان به حاج عبداالله كمك مي كردم

                                                 
1

 . اين عزيز بعدها به شهادت رسيد 

 :هم قطار
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لحظـه بعـد از     چنـد   . دنبـالش خواب آلود راه افتادم     بالاخره  

كنار يـك چـادر، دههـا       : ديدن چيزي چشم هايم گشاد شد     

بود تا با كمك مـن همـه را     جمع كرده   و پوتين   جفت كفش   

 همه اين ها را واكس بزنيم تـا بلكـه           گفت بيا تا  . واكس بزند 

من ! هايي كه به ما واگذار شده، ما را مغرور نكند         مسئووليت  

گـرفتم  بعدش رفـتم    عصباني شدم و سرش كمي داد زدم و         

  . دوباره خوابيدم

  . حالا نگو اكثر شب ها كارش همين كارهاست

از اين قبيل كارها در گـردان تخريـب آنقـدر زيـاد بـود كـه                 

دت شده بود؛ براي همين هم بود كه نه حقي از           عابه  تبديل  

براي هم عزيز   همه  مي شد و نه اهانتي به كسي؛      كسي ضايع   

مزيت ها بود كه نيروهـا را پـاي بنـد           همين  . و محترم بودند  

گردان تخريب و حاج عبداالله كرده بود؛ به قول معـروف مـي             

تخريب چي هاي گـردان     گفتند خاك ميدان هاي ميني كه       

و هـر نيرويـي هـم       .  مي كنند، دامن گير است     شهداَ خنثي «

پاگير مـي شـد و مانـدني، حـاج عبـداالله بيـشتر رويـش                كه  

حساب مي كرد و او را مي فرستاد براي آمـوزش دوره هـاي              

از آن طـرف    . مختلف كه يكي پس از ديگري شروع مي شـد         

مـي آورد، حـاجي تـوي       اگر كسي هم در قسمتي از كار كم         

كـرد ضـعف هـاي نيـرو را         سـعي مـي     سرش نمي شد؛ بلكه     

  . بفهمد و ان ضعف ها را بر طرف كند
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وانگهي حاجي آنقدر كادر و نيرو تربيت كرده بود كه، تعـداد            

زيادي از فرماندهان گردان ها مشتاق بودند بچه هاي دسـت           

ــد     ــتفاده كنن ــديريتي اس ــاي م ــاو در كاره ــل : پرورده مث

ولي مگر كسي حاضـر مـي شـد         ...  و   1»كشاورز«،  »بهرامي«

  !اج عبداالله را رها كندح

حـاج قاسـم اصـغري بـود كـه از پاسـدار             نمونه ديگر همين    

وظيفــه اي تــا حــد فرمانــده اي گــردان راتقــا پيــدا كــرد و 

حـاج قاسـم    . غبطه مي خوردند  مسئولان يگان ها به حالش      

در حالي  سر هم     آخر .جنگ غوغا كرد  كسي بود كه در طول      

زي شـديد شـده     و دچار خونري  كه با تركش هايي كه خورده       

سـيم خاردارهـاي    بود، بلند شوده بود، بلند شد و رفت روي          

 موقـع   2» 3عاشـوراي «عمليـات   خوابيد تا نيروهـاي     حلقوي  

  . بدن او عبور كنندعمليات متوقف نشوند و از روي 

داالله بود، اما اين افـراد از ابتـدا         حاج عب شهيد اصغري شاگرد    

اشـتند؛ و ايـن     فقط جوهر و اسـتعداد د     . كه اين جور نبودند   

را كـشف و انهـا را تربيـت      استعدادشـان   حاج عبداالله بود كه     

  . كرد

، )نيـرو بـه جبهـه     به خاطر اعزام فـراوان      (در بعضي يگان ها     

نيروهايي بودند كه مسئوولانشان نمي دانستند بـا آنهـا چـه            

                                                 
1

 . هر دوي اين عزيزان بعدها به شهادت رسيدند 
2

 . رجوع شود به ضميمه انتهاي كتاب 
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همان موقع حاجي نزديـك بـه صـد و چهـل تـا              كنند؟ ولي   

  .  آموزش داشتيانيروي در حال ماموريت 

تيپ، لشكرها و قرارگـاه     نيرو هم به    حاجي  تازه علاوه بر اين     

 بارها اتفـاق افتـاده بـود كـه وقتـي موقـع              .ها اعزام مي كرد   

 ـبـارچي   چي يـا تيـر      بي سيم   عمليات ها    ي شـهيد يـا     گردان

مامور از گـردان مـا بـه آن         مي شد،يك تخريب چي     مجروح  

نـده گروهـاني    حتـي وقتـي فرما    . او مي شد  جايگزين  گردان  

يا فرمانـده   ارشد  تخريب  مي شد، نيروي عادي گردان      شهيد  

  . آنها مي شد

تخريب همه مي فهميدند يعي حـاج       مي گفتي گردان    هرجا  

نوريـان همـه    مي گفتي حاج عبداالله     عبداالله نوريان، و هرجا     

؛ ايـن   )ع(تيپ سيدالشهداء مي فهميدند يعني گردان تخريب      

هر . ردان، گردان حاجي بود   چون گ . داشتنديك معني   دو تا   

ه سان مي ديدنـد،     وابسته به فرماند  اندازه نيروها خودشان را     

همان اندازه هم فرماندهان گردان هاي ديگـر طالـب چنـين            

حاجي هم نمي گذاشت نيروها پراكنده      نيروهايي بودند البته    

  . عمليات ها بيكار باشندشوند و يا در فاصله بين 

 دو روز بيكـار     –يكـي   » بـدر  «دارم موقـع عمليـات    به خاطر   

موقـع  كنار آب افتاده بود و من تـا آن          » بلم«تعدادي  . بوديم

  :حاجي رسيد و گفت. نديده بودمبلم 

  »ببنيم مي تواني با آن كار كني؟سوار شو «
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بار ديگر هـم    آب؛ چندين   شد توي   اولش دمر   . شدمسوارش  

سر ما  يكي از بچه ها آمد بالاي       تا اينكه   . تكرار شد اتفاق  اين  

  . ميكرد تا ياد گرفتو آنقدر با ما تمرين 

خـوب و بـه درد      چـه چيـز     كه برگشتيم، ديـديم     از عمليات   

تخصصي براي دوره آموزش    رفتيم  براي همين   . بخوري است 

مي گفتـيم بـا     مسخره كنان   در صورتي كه تا قبل از آن        . آن

  ! نمي شود عمليات رفتنرخ پوستي كه قايق 

! از آنها واردتريم  ها كه رفتيم، ديديم     پيش مربيان آن  اما وقتي   

بود كه يكي از ما را به عنوان مربي بلـم كـشي و سـكان             اين  

  . داشتندنگه » كوثر«تيپ داري توي 
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  گزارش 
مصاحبه هـا و مـشاهدات اينجانـب،        طبق  

تخريب ويژگي هاي متفاوتي نسبت     گردان  

سيد تيپ  و واحدهاي   گردان هاي   به ساير   

  . دارد) ع(الشهدا

و معـاونن او نـسبت بـه         1عنـوان مثـال فرمانـده گـردان         به  

معنوي نيروها، آموزش، پذيرش نيروهاي جديـد       خصوصيات  

مـثلاً سـعي    . زيادي دارنـد  گردان حساسيت   و مكان استقرار    

مي كنند براي استقرار گردان، محلي را انتخاب كنند كه آب           

معتقدنـد  داشته باشد؛ چـرا كـه       و هواي مناسب و تپه و كوه        

بـه همـين    . اين ويژگي ها در ارتقاي معنوي افراد موثر است        

بهداشـت و   اينـك مطلـوب و      جهت موقعيـت فعلـي گـردان        

نيروهـاي ايـن    . مان نيز در آن بهتر از ساير گردان هاسـت         رد

ــوي خاصــي    ــاي معن ــديمي و از ويژگــي ه ــراً ق ــردان اكث گ

  . برخوردارند

                                                 
1

 . محمود 

 :محقق
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 مـي تقسيم نيروها چنـين بـر       و مشاهده نحوه    ها  از مصاحبه   

تقـسيم نيروهـا وجـود      و دقت چنداني در     حساسيت  كه،يد  آ

نيروهاي جديد  ندارد؛ با وجود اين گردان تخريب در پذيرش         

مثلاً در  : زيادي دارد و هر نيرويي را قبول نميكند       حساسيت  

 اين  - كه قبلاً در گردان تخريب بود      -اعزام اخير يك بسيجي   

مـا فرمانـده    بـه گـردان تخريـب بـرود، ا        ضا كرد تا    انيز تق بار  

قبـل چنـد    در دفعه   اينكه  گردان از پذيرش اين فرد به علت        

  . كردرده، خودداري كديگران را مورد غيبت 

مـستحبات و روحيـه     انجـام   ميـزان   گردان تخريـب از نظـر       

فرمانـدهي  . نيز از گردان هـاي ديگـر متمـايز اسـت          معنوي  

دارد و در   گردان نسبت به وضعيت معنوي نيروها حساسيت        

عاليـت  فقاي معنوي يگان تحت امرش، برنامه هـا و          جهت ارت 

به اغلب نيروها   اينكه  از جمله    هاي متنوعي را اجرا مي كند؛     

  . برنامه روزانه براي انجام فرايض و مستحبات داده است

، )ع(همچنين براي نيروها برنامه هاي منظم زيارت امـا رضـا          

 -گـردان و برنامـه هـاي  تفريحـي         ديدار با خانواده شـهداي      

  . به جنگل تدارك ديده استتربيتي مثل كوهنوردي و رفتن 

گردان تخريب از انسجام گروهي بسيار خوبي برخوردار است         

. و افراد رعايت احترام به افراد مسن گردان را نيز مـي كننـد             

و قديمي اسـت و محبوبيـت       فرمانده گردان از افراد با تجربه       

جه بهتر مي   فرمانش دارد و در نتي    زيادي بين نيروهاي تحت     

  . تواند برنامه هاي عملياتي را پيش ببرد



 

 رساني تاريخ جنگ ايران و عراق  پايگاه اطلاع 

١٢٠  

  

  

  

  

  برادران هم محلي 
ــه  ... ــه ام وصــيت نام ــصميم گرفت ــا ت باره

  بنويسم؛
 اما وقتي خودكار به دست مي گرفتم و كاغـذ جلـويم مـي               1

حـالا هـم بـه      . گذاشتم حتي نمي توانستم يك خط بنويسم      

  : عنوان سفارش مي توانم بگويم

  »اهللاوصيكم بتقوي «

شــما را بــه تقــوي و پرهيزگــاري و خويــشتنداري ! بــرادران

تنها راه سعادت ترس از خدا و توكل كردن         . وصيت مي كنم  

  . بر او و فراموش نكردن اوست

اين دنيا زودگذر است و آنچه مهـم اسـت اعمـال و             ! برادران

چنانچه خـداي تبـارك و تعـالي را خـشنود و            . كردار ماست 

ت هميـشه در بهـشت متـنعم        راضي كنـيم در سـراي آخـر       

خواهيم بود؛ ولي اگر دنيا باعث شود رضا و خوشنودي خـدا            

  . را بدست نياوريم به قعر جهنم خواهيم رفت

                                                 
1

  .پاره هاي از دست نوشته محمود براي دوستان و برادران ديني اش 

 :محمود
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تو خود مي داني كه مـن لياقـت آمـدن بـه جبهـه را                ! خدايا

نداشتم تا در كنار ايـن بـرادران مخلـص و خدادوسـت قـرار               

كـنم و از آنـان      بگيرم اما آمدم تا با آنهـا بنـشينم و زنـدگي             

  . درس بگيرم

كه به مـن ارزانـي داشـته        شكر گذاري نعمتي هستم     ! خدايا

، ايـن بـرادران مخلـص       )ع(به آبروي امـام حـسين     ! خدايا.اي

 به  1عملياتبسيجي را با پيروزي كامل و با اجر شهيد از اين            

خانه و كاشانه شان بازگردان و صحيح و سالم بدار تا باز هـم              

  . مت كنندبراي اسلام عزيز خد

قَسمت مي ) عليهم السلام(و آل محمد ) ص(به محمد   ! خدايا

دهيم، دشمنان ايـن رهبـر عظـيم الـشان را نيـست و نـابود            

  . گردان

شما بـا قـدري     . خدايار و ياورتان باشد   ! برادران هم محلي ام   

و خودسازي در محيطهـاي سـالم مـي         اراده و تصميم گيري     

  . ت آوريدتوانيد رضايت و خشنودي خدا را بدس

نـصرمن االله و فـتح      «؛»وماالنصرالامن عنداالله العزيز الحكيم   «

  » القريب

، )عـج (حتي كنار مهـدي   ) عج(خدايا، خدايا تا انقلاب مهدي      

  . خميني را نگهدار

                                                 
1

 ).فاو(8عمليات والفجر  
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  درس اخلاق شهيد خداياري 
   1:مي فرمودند) س(امام

. مي گويند اسلام با جنـگ مخـالف اسـت         

ت؛ امـا بـا     بله، اسلام با جنگ مخـالف اس ـ      

  . مخالف استستمگر هم 

مرتكب گناه شده   . و شما سكوت كنيد   اگر به شما ظلم شود      

به مظلومي ستم بشود و او هم كمك بخواهـد          ايد؛ حتي اگر    

  . و شما كمكش نكنيد، گناه كرده ايد

پس به ما امر شده اگر آنها با شما جنگيدند شما هم با آنـان               

  . بجنگيد

يونيـستي عـراق بـه حكومـت         صه -مـزدور بعثـي   الآن رژيم   

تك تـك   وظيفه  آورده؛ براي همين    جمهوري اسلامي هجوم    

. افراد اين مملكت ايـن اسـت كـه در مقابـل ظلـم بايـستند               

بگذاريد دشمن به داخـل شـهر و        «: فرمودند) ع(حضرت علي 

  ».خانه هايتان وارد شود

                                                 
1

 . بخشي از سخنراني محمود در مراسم يكي از شهداي گردان تخريب 

 :محمود
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در ! ملعون چقدر جنايت كرد   » بني صدر «اما شما ببنيد اين     

جنگـي البتـه مربـوط بـه ارتـش زمـان            يـك   ارتش يك تاكت  

در ايـن روش    . »نمد مالي «طاغوت،وجود داشت به نام روش      

چون ما به   . مي گفتند بگذاريد دشمن بيايد به داخل شهرها       

يعنـي بعـد او را      . مـي گيـريم   اما از زمان    مي دهيم   او زمين   

يم يا به اصطلاح دورش مي زنيم و از بيـنش           محاصره مي كن  

  !مي بريم

و ! مي فرمايند نگذاريد دشمن وارد شـود      ) ع(ت علي اما حضر 

اگر آمد آن وقت مي شود سوسنگرد، مي شود قصر شيرين و            

چه جنايت ها و ظلـم هـا كـه در           . خرمشهر و شهرهاي ديگر   

  ! شهرها به مردم نشداين 

وقتي آنها آمدند و قتال كردند شما هم بايد مي رفتيد و انها             

 تعـالي در قـرآن مـي        حتي خداوند تبـارك و    . را مي كشتيد  

مكـان مقـدس اسـت، اگـر        كه يـك    ) كعبه(فرمايند در حرم    

  . كسي آمد با شما جنگيد، بكشيدشان

خوشا به حال آنها كه وظيفه خودشان را درك كردنـد و بـه              

. دستورات اسلام عمل كردنـد و در راه خـدا جهـارد كردنـد             

است كه  » حافظ خداياري «يكي از آن افراد شهيد بزگوارمان       

  . در جمع ما بود و ما با او زندگي كرديممدتي

او بـرادري   . حافظ خداياري بـودم    با شهيد    61بنده در سال     

. و موذب بود و تمام برادران گردان دوسـتش داشـتند          متين  

بارهاي وقتي بنده برادره را مامور مي كردم به كاري، ايـشان            
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پـس مـن    ! بـرادر عبـداالله   «: پيش من مي آمد و مـي گفـت        

  » چي؟

  » .به موقعش به شما هم مي گويم چه كار بكنيد«: تممي گف

اما ظاهراً يك روز از پاسخ من ناراحت شـد و بعـد سـرش را                

ن به او گفتـه  بعد شنيدم يكي از برادرا    . پايين انداخت و رفت   

. وقتش برسد به تو مي گوينـد      هر موقع   اين قدر اصرار نكن؛     

 داشـتيم   1»والفجـر مقـدماتي   «سپس وقتـي بـراي عمليـات        

تــا بفرســتيم بــه مــي كــرديم عــدادي از بــرادران را آمــاده ت

ماموريت، ايشان دوست داشت بيايد و درخواست كند او هم          

برود؛ امـا بـه خـاطر حـرف آن برادر،خيلـي خـودش را نگـه           

خب طبعاً براي يك برادر قديمي و كار كـرده خيلـي            . داشت

  . سخت است كه يك مدت به عمليات نرود

 با چند نفـر ديگـر از برادرهـا مـامور            در اين عمليات  تا اينكه   

آن روز ايشان به قدري خوشـحال   . شدند كه وارد عمل شوند    

! وقتي داشت مي رفت، انگار مي خواست پـرواز كنـد          بود كه   

. انگار درون قفس بوده و حالا در قفس بـه رويـش بـاز شـده           

البته ما او را خوب نشناختيم؛ چون اكثر كارهاي خدايي اش           

 مـي داد و هرچـي داشـت، در دل نگـه مـي               را در خفا انجام   

هايش به كسي نمي گفت و با اين كـارش          داشت و از خوبي     

  ...در حقيقت به ما درسي عملي داد
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 .رجوع شود به ضميمه انتهاي كتاب 
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  غبطه 
سه تا  ولي با اينكه     1. قبلاً راننده تريلي بود   

. فرزند داشـت، آمـده بـود واحـد تخريـب          

  : گفتم

  ».شويدآقاي جليلوند لطفاً شما برويد واحد ترابري مشغول «

هم شما بگوييـد    هر چه   . من آمده ام اينجا كاركنم    ! نه«:گفت

  ».مي كنمگوش 

چيـزي  به خداي احد و واحد قسم، نشد يك دفعه من يـك             

جليلوند بگويم و او گوش نكند؛ يا بهانـه اي بيـاورد و             به اين   

او خودش را به خدا وصل كرده بود        . سرخودكاري انجام دهد  

من واقعاً به حالش را بـه خـدا         . بچه ها مي جوشيد   و با همه    

مـن واقعـاً بـه      . وصل كرده بود با همه بچه ها مـي جوشـيد          

چون او كسي بود كه زن و فرزنـد و          . حالش غبطه مي خورم   

زندگي و ماشين و خانه و همه چيزش را به خاطر خـدا رهـا               

كرد بدون اينكه يك لحظه ترديد كند، هر چه داشـت در راه           

  . خرج كردخدا 

راي هماهنگي و تحويل نيرو به فرمانده گردان        وقتي داشت ب  

مي رفت،من هم   » والفجر مقدماتي «عمل كننده در عمليات     

آن روز جليلوند با نه نفر ديگر       . تا پشت خاكريز دنبالش رفتم    

اما آن شب عمليـات انجـام       . به عقبه و بعدمن برگشتم    . رفت
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 . در بخشي از سخنان محمود در منزل يكي از شهداي گردان تخريب 

 :محمود



 

 رساني تاريخ جنگ ايران و عراق  پايگاه اطلاع 

١٢�  

 بعد اطلاع دادند قرار است گردان را عقب بياورند و من          ! نشد

لكـن چـون از قـرار       . خواستم بروم نيروهاي تخريب را بياورم     

گاه تاكتيكي ابلاغ شده بود مسئوولين براي رفـتن بـه خـط             

  : گفتند. بايد اجازه بگيرند، رفتم قرارگاه تا هماهنگي كنم

  »مثل اينكه خبرنداري؟«

  » از چي؟«:گفتم

  : يكي از برادران گفت

ه بچـه   ل ـاز جم بچه هاي گردان اكثرشان شهيد شـده انـد،          «

  »!هاي تخريب چي

فوراً با چند تا از برادرها رفتيم خـط، پـشت همـان خـاكريز               

زمـين منطقـه رملـي بـود و      . ديشبي و دنبـال آنهـا گـشتيم       

بچه ها يك مقدار جزيي از جايي را پشت         . نميشد سنگر كند  

خاكريز چال كرده بودند و هر هشت نفرشان يك جا نشسته           

 خمپــاره هــا خــورده بــود بودنــد؛ و بعــد، در همــان گــودش

» خـداياري «دو تا پايش قطع شده بود،       » صادقي«:وسطشان

» گردويي«درجا شهيد شده بودند، اما صادقي،       » جليلوند«و  

صـادقي در مـسير     : بعداً شـهيد شـدند    » اسماعيل عزيزي «و  

برگشت، گردويي در بيمارستان و عزيـزي كـه از گـردان بـه            

  . عد به شهادت رسيد پنج روز ب-پايين فلج شده بود، چهار

آن جمع نه نفره، سه نفره زنده مانده بودند؛ كه البته آنهـا             از  

  . نيز مجروح بودند
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خوشا به سعادتشان، خوشا به سعادتشان كه مرگ با عزت را           

  !انتخاب كردند، خوشا به سعادتشان
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  انداختن عصا 
از ساعت پنج بعد از ظهر تا هـشت صـبح           

ده بـود، در    روز بعد، وسط معبر تنهـا افتـا       

. حالي كه تمام بـدنش پـر از تـركش بـود           

صبح روز بعد بالاخره بچه ها توانـستند او         

  1.را به عقب بياورند

. بعد از اجراي عمليات رفته بوديم بيمارستان براي ملاقـاتش         

  : مي گفت

  ».كارم را جور كن دوباره برگردم جبهه«

با كفش طبـي    » سيدجمال شرق آزادي  « البته بعدها شهيد    

يك روز هم مـرا     . عصا آمد جبهه و توي تعاون مشغول شد       و  

. ديد و با اصرار زياد از من خواست كه كارش را درست كـنم             

  : مي گفت. بيايد گردان تخريب

حاجي، تو را به قـرآن بيـا بـه اينهـا بگـو كـه مـن نيـروي                    «

  » .تخريببودم

روزي كـه امـد     . بالاخره كارش درسـت شـد و آمـد تخريـب          

البته اولش فكر مي كرد رويش حـساب   خيلي خوشحال بود؛    

  :آمد و گفت. نمي كنيم و به كارش نمي گيريم

اينطـوري اسـت نمـي تـوانم        پـايم    فكر نكني چون     عبداالله،«

  ».مي دوم؛ با همين عصا مي دوم و معبر مي زنممن ! بدوم
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  . بخشي از سخنراني محمود، در منزل يكي از شهداي گردان تخريب 

 :محمود
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» خيبـر «كـه در عمليـات      تا ايـن    .  مي رفتيم مي آمد    اهر ج 

ن آن گردان قرار نبود     چوشد؛ ولي   » عاشورا«گردانمامور به   

  : وارد عمل شود، آمد پيشم و گفتدر مرحله اول 

آخــر ســر، مــا را انــداختي در گردانــي كــه تــوي عمليــات «

  » !نيست

  ».مي روي، عجله نكن«:گفتم

وقتي نوبت گردان آنها شد، داشت بال در مـي آورد؛ طـوري             

  . وسط راه عصايش را انداخت و با همان پا رفتكه 

شـق بـود؛ و جلـوي عاشـق را كـسي نمـي توانـد                او واقعاً عا  

  ...بگيرد
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  مسئوليت مضاعف 
مدتي بود كه به تيپ كه عنوان يگان خط         

شكن را داشـت، مـاموريتي واگـذار نـشده          

علـي  «بود؛ امـا همزمـان بـا آمـدن حـاج            

بـه عنـوان فرمانـده جديـد تيـپ،          » فضلي

هـم  ) فكـه (» عاشوراي سه «عمليات  بحث  

  .مطرح شد

» عاشـوراي سـه   «آن محور حـد عمليـات       اينكه    با توجه به  

با توجه به اينكه آن محور حد عمليات        . هم مطرح شد  ) فكه(

بود، قسمت هايي از ميدان هاي مين قديمي آن          1»رمضان«

مين ها هـم بـه واسـطه        قي مانده بود و تعدادي از       عمليات با 

رمل ها و سيلاب ها زير سطح خاك پنهـان شـده و منطقـه               

خطرناك شده بود؛ به همين دليل هـم كـار          حسابي آلوده و    

قدري دشوار و كارگران تخريـب بـه سـبب هـدف عمليـات              

بود، چون مـي خواسـت      ) بدر(،بيش از عمليات قبلي   )ايذايي(

  : كارهاي زير را بكند
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 .  انتهاي كتابرجوع شود به ضميمه 

 :همنشين
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 انهدام تاسيسات سـه تـا از        -2 زدن معبر در ميدان مين،     -1

 تلـه گـذاري در      -3،  )رودخانه دويـرج  (ل هاي پشت دشمن   پ

ه سنگرها و وسايل به جا مانده، به منظور انهـدام نيـروي             كلي

انهـدام  -5    گرفتن اسير و انتقال آنها بـه عقـب           -4دشمن،  

كليه تجهيزات دشمن مثل سنگرها و مهمات و تلـه گـذاري            

  .هنگام بازگشت به عقب

از آنجاكه نيروهاي تخريب قبل از عمليات روي منطقـه كـار            

ريـت هـدايت و بازگردانـدن       كرده و با آن آشـنا بودنـد، مامو        

  . نيروهاي رزمنده نيز به عقب، به ايشان محول شد

و خوشـي بـاز شـد جـز         با شروع كار، تمامي معابر به خـوبي         

 سـيم هـاي   در اين معبـر چـون       . »قاسم اصغري «معبر حاج   

خاردار حلقـوي در انتهـاي ميـدان مـين، بـه سـنگر كمـين                

ا قطـع   دشمن نزديك بود، حاج قاسم صلاح نديد سيم هـا ر          

شخصاً روي سيم ها خوابيد و بـدن مجـروحش را           كند؛ بلكه   

لحظـاتي بعـدنيز حلقـه هـاي        . به گره هاي خشن آنها سپرد     

ضربت بعد  پرپشت آهن، تسليم اراده پولادين او شد تا گروه          

سنگر كمين وارد عمل    موانع، براي خفه كردن     از مهار شدن    

  . شوند و از روي تن شريفش عبور كنند

را بـه نحـو     ر يك از تيم هـا ماموريـت خودشـان           به تدريج ه  

آوردن نيروهـا و    (احسن انجام دادند و فقط ماموريت نهـايي         

عقـب و پيـدا كـردن مجـروحين و شـهداي            انتقال اسرا بـه     

  . مانده بود) عمليات
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. باز نقش بـرادران تخريـب، بـسيار مهـم بـود           در اين مرحله    

الله را  فرمانده تيپ هم در همين عمليات بود كـه حـاج عبـدا            

شــناخت و بــه درايــت و ديانــت وي پــي بــرد؛ چــون بعــداً  

 رزمـي تيـپ را      -مسئووليت مضاعف و بسيار خطير مهندسي     

ابتـدا چـون كـار تخريـب بـه          . گذاشتبه دوش حاج عبداالله     

 رزمي زمـين تـا      -دليل اهميت و ظرافت آن با كار مهندسي       

فكر كـردم حـاج عبـداالله بـه زودي دچـار            . آسمان فرق دارد  

 جديد و زيادي مـي شـود؛ امـا خوشـبختانه همـه              مشكلات

ديدند كه حاج عبداالله با نيروهاي تحت امرش در حوزه كـار            

  ....تازه چه كرد
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  آزادي ماندن يا رفتن 

 بين عمليات بـدر و خيبـر،        63در تابستان   

حدوداً شش ماه بود كه كسي به مرخـصي         

نرفته بود؛ برا همين جو خاصي بر گـردان         

 ـ    يـك روز عـصر يكـي از        . ودحاكم شـده ب

  : برادرها آمد و خطاب به نيروها گفت

. اما فعلاً كاري پـيش نيامـده      . جنگ كش و قوس زياد دارد     «

برادرها آزادند؛ مي توانند تسويه حـساب كننـد و برونـد بـه              

   1»...مرخصي يا نروند

چون مدت ها بود كه همه آمـوزش        ! اما حال همه گرفته شد    

  2شته و با سـختي زيـاد در مقـر         هاي زيادي را پشت سر گذا     

                                                 
1

محمـود  . بعد از عمليات خيبر، مدتي تيپ بيكار و ماموريتي به آن واگـذار نـشد               

هم براي حفظ انسجام گردان و آمادگي نيروها با هماهنگي فرمانده تيـپ آنـان را                

سازماندهي كرد و براي گذراندن دوره هاي متعدد و يا آموزش، تخريب بـه يگـان                

 .هاي دور و نزديك فرستاد
2

اردوگـاه  (» علـي موحـد دانـش     « مقر گردان تخريب در موقعيت شهيد حاج         -1 

بود و با توجه به فصل تابـستان و         )  خرمشهر -، بين جاده اهواز   )ع(تيپ سيدالشهدا 

شرجي بوده هوا، وزش باد گرم و خاك، انواع حيوان و جانوران موذي مثل پـشه و                 

طرفـي نبـود امكانـات      از  . مگس و عقرب و رتيل و سگ هاي هار در منطقه بودند           

 :همكار



 

 رساني تاريخ جنگ ايران و عراق  پايگاه اطلاع 

١٣�  

بـي  در عمليات شركت كنند و حالا يكدفعـه         مانده بودند، تا    

ايـن  ! يـا بمـانيم   كه برويم   مقدمه به ما مي گفتند كه آزاديم        

بود كه همان شـب تعـدادي از بچـه هـا بـا همراهـي حـاج                  

در دسـته   و بـه صـورت       سينه زنـي راه انداختنـد        1»سيفي«

هـم بـه آنهـا      بقيـه    تـدريج    به. محوطه گردان حركت كردند   

راه افتـاده   ملحق شدند و خدا مي داند چه شـور و ولولـه اي              

  ! بود

و عاشـقانه   عمليات مخلصانه   مثل شب هاي    بچه ها آن شب     

تبديل به مراسمي به يـاد      سينه زني مي كردند و اين مراسم        

  . ماندني شد

به اتفاق بچه ها اعلام آمادگي      قريب  فرداي آن شب، اكثريت     

چنـد  حاج عبـداالله    سپس با نظر    . كه در گردان بمانند   كردند  

تجديـد قـوا و ديـدار بـا         رفتند تـا پـس از       مرخصي  به  روزي  

و اقوام، مجدداً براي حـضور در جبهـه و شـركت در             خانواده  

  . عمليات برگردند

                                                                                  
رفاهي، شرايط زندگي را براي رزمندگان بسيتر مشكل ساخته بود؛ در حـالي كـه               

در آنها در آن شرايط بايد براي آمادگي و شركت در عمليات آموزش هاي متنـوع                

نظــامي و عقيــدتي را مــي ديدنــد و بــراي حفــظ آمــادگي جــسماني، كيلومترهــا 

  . راهپيمايي مي كردند
1

مـادرش پـس از شـهادت او        . طلبه مخلص اهل مراغه بـود     » يسيف«شهيد حاج    

) ص(قبل از تولدش من خواب ديدم كه حضرت رسول اكرم           «: تعريف مي كرد كه   

آْمده اند بالاي سرم و مي فرمايند ايـن         ) س(و حضرت فاطمه    ) ع(با حضرت امير    

  مواظبش باشيد. بچه متعلق به ماست

  



 

 رساني تاريخ جنگ ايران و عراق  پايگاه اطلاع 

١٣�  

  

  

  

  

  همچون پدري دلسوز 
  

مخلـص و   حاج عبداالله نيروهـاي بـسيجي       

 بــه عمليــات هــا را بــا راهنمــاييايثــارگر 

بـا  بعد هـم    . معرفي مي كرد  سپاه  گزينش  

تـا آنهـا سـريعاً      پيگيري، كاري مـي كـرد       

سـبز  شوند و هرچه زودتـر لبـاس        گزينش  

و خدمت دفاع مقدس    را بپوشند و به     سپاه  

  . درآيندنظام 

و آمـادگي آنهـا بـه دوره        هر گروه را به تناسب تـوان        سپس  

ادي از  شان مي فرستاد؛ به علاوه تعد     هاي متناسب با روحيه     

مربيان مجرب پادگان هاي آمـوزش تهـران را بـراي           بهترين  

دعوت و دوره هاي آموزشي مـورد نيـاز را   آموزش، به منطقه  

  . برگزار مي كرددر منطقه نيز 

و جنـگ تحميلـي     او با ديد و نگرشي كه نسبت به اسـتكبار           

  : داشت، بارها در سخنانش مي گفت

 :همسنگر
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واهـد شـد؛    اين جنگ، يك جنگ فرسايشي و دراز مدت خ        «

ان بـا تمـامي فنـون    براي همين همه بايد در حد توان خودم      

  ».جنگ آشنا شويم و ديگران را هم آشنا كنيم

و با هماهنگي هاي لازم با قرارگـاه هـا و پادگـان هـا، گـروه                 

: گروه نيروهاي مخلص جبهه را مي فرستاد تا آموزش ببينند         

و ن  مـين و معبـر زد     براي آموزش عبور از ميادين      گروهي را   

ميدان هاي مين، يك دسته براي آموزش كاشت و         پاكسازي  

مين،گروهي را بـراي آمـوزش ابتـدايي انفجـارات و           برداشت  

يـك تعـدادي را بـراي انهـدام دژ و           آشنايي با مواد منفجره،     

نقـشه  جاده و كار با كمپرسـور و برخـي را بـراي طـي دوره                

تخريب،بـه جاهـاي    خواني و ديگر آمـوزش هـاي تخصـصي          

  . اعزام مي كردمختلف 

حاج عبـداالله خـودش از نزديـك از برنامـه هـاي            به علاوه بر  

مـثلاً يـك نمونـه از نتـايج         . اغلب اين آموزش ها خبر داشت     

» بدر«عمليات  زحمات بچه ها و مديريت حاجي را در مقطع          

  : معلوم شد

نداشت، حاج  عمليات شركت   چون تيپ سيد الشهداء در اين       

تخريـب  برجـسته   قابليـت   محاسـبه   با برنامه ريزي و     عبداالله  

، تعـدادي از    » رمـضان  20«گردان، دو تيم به تيپ      چي هاي   

بچه هاي كارآمد را به عنوان سر تيم به دسته تخريب تيـپ             

غـرب و سـومار     در محـور گـيلان      كـه   ( » )ص(نبي اكـرم    «

و گروهي را نيز در قـرار گـاه         ) عمليات ايذاييانجام مي دادند   
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در ايـن عمليـات     . ش، اعزام كرد  به صورت آماده با   » )ع(نوح«

نيروهاي مامور گردان تخريـب تعـدادي از پـل هـاي جـاده              

 ثاراالله  41حد فاصل لشكر    ( بغداد و دژهاي شرق دجله     -بصره

  . را منهدم كردند) تا دشمن

حاجي با تك، تك افراد گردان مي جوشيد و صـميمي بـود؛             

خصوصي شان،  به خاطر اخلاقش بعضي ها حرف هاي        حتي  

او . دگي و مشكلاتشان را با او در ميان مي گذاشـتند          وضع زن 

آنها دلجويي مي كرد و گاهي صورتي از نيازهاي بچـه           هم از   

فرصـت تهيـه مـي كـرد و يـا      ها را مـي نوشـت و در اولـين     

از طرف ديگر، با توجـه بـه آشـنايي          . هدايايي به آنها مي داد    

 دارويـي گياهان  دارويي، هميشه   به گياهان   پدر حاج عبداالله    

با خود داشت و اگر بچه ها ناراحتي هاي گوارشي و تنفـسي             

داشتند، به آنها داروهاي گيـاهي      و سردردهاي شديد و غيره      

حتــي اگــر دارويــي نداشــت و مــي خواســت بــرود . مــي داد

مرخصي، مي گفت فلاني صبر كن مـن مـي روم و از پـدرم               

  . دارو تهيه مي كنم و برايت مي آورم
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  نفر اول 
  

  »مي خواهي بروي مكه؟«: پرسيد

: گفـتم . فكر كردم دارد شـوخي مـي كنـد        

  »خب آره«

حاجي فضلي دوباره گوشي تلفن را به دهانش نزديك كرد و           

  : گفت

  »...نفر دوم هم نامش«

كـه آن   يكـي از فرمانـدهان مـستقر در تهـران           و اسم مرا به     

  : بود، گفت و ادامه دادطرف سيم 

  ».جا هستنداينها هر دو تاشان تا فردا ظهر آن«

  :گفتم. تعجب كردم

  »چي مي گويي حاج آقا؟«

را جمـع   نوريان است كه رفته وسـايلش       يكي عبداالله   «: گفت

كند و تو دومين نفر هستي؛ برو بقچه ات را جمع و جور كن              

.  آمد شروع به احوال پرسي با من كـرد         تا با هم وقتي عبداالله    

ربنـي  قم«مـن فرمانـده گـردان       . تازه با او آشـنا شـده بـودم        

  )... تخريب(» شهدا«بودم و او فرمانده گردان » )ع(هاشم

 :همسفر
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موقـع  . بود كه رسيديم تهران و رفتيم به محله شان        سرظهر  

مرا بـه مـسجد بـرد و مـا پـشت سـر امـام                عبداالله  . نماز بود 

. جماعت محلشان كه با او خيلي صميمي بود، نماز خوانـديم          

ست آوردند و   نان بربري داغ و ما    پس از اتمام نماز، همان جا       

تا با سپاه   عجله راه افتاديم    بعد با   . مشغول صرف ناهار شديم   

ما مقداري پول هم    از  . هماهنگي كنيم و رواديد سفر بگيريم     

از قبل كمي پس انـداز داشـتم، ولـي عبـداالله            من  . خواستند

  . پولي نداشت و تا عصر به اين درو آن در زد تا پول جور كند

  »چي شد؟«: عصر از او پرسيدم

  ».گير پولمهنوز «:گفت

كه پـول را از او قـسطي بگيرنـد؛ امـا            قرار شد صحبت كنيم     

راه بيفتيم طرف فرودگاه گفت     صبح روزي كه مي خواستيم      

  : پول را جور كرده، اما نگفت از كجا؛ فقط گفتكه الحمدالله 

و حساب و كتابم را با همـه صـاف و پـاك كـردم تـا                 رفتم  «

كه ديگر بـدهي    ان شاء االله    . دباقي نمان دغدغه خاطري برايم    

  ».و حقي گردنم نمانده باشد
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  از من چيزي جز دعا و نماز نخواه 
  

محود قرار بود   . به در خانه پيرمرد رسيديم    

  : مي گفت. همراهي اش كند

از مـن   . راه رفـتن نـدارد    بنده خـدا نـاي      «

خواسته تا در انجام مناسك حج ياري اش        

  ».كنم

. ي لازم را انجام داد و برگـشت       هماهنگي ها . بعد رفت داخل  

طلبــي و مـادرش منتظــر او بـود تــا بـا هــم بـراي حلاليــت     

  . خداحافظي سراغ اقوام، همسايگان و آشنايان بروند

كند؛ ايـن بـود كـه       قرار بود كاروانشان پرواز     فرداي آن شب    

  : و گفتنشست رو برويم 

مي گويند در حج اول هر چه از خدا بخـواهي اجابـت مـي               «

  ».براين از من چيزي جز دعا و نماز نخواهشود؛ بنا

 :همسر
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  با لباس سفيد آقايي 
  

. بـود ) عـج (منتظر آقا امـام زمـان     هميشه  
را ) عــج(خيلــي دوســت داشــت حــضرت 

ــد ــين . ببين ــاط روزي در هم ــواب ارتب خ
  : گفت. عجيبي برايم تعريف كرد

محمـود  ": سفيد به من گفت   يك آقاي محترمي با لباس      ... «
 من اول خيلـي حواسـم نبـود؛ بـه           "ي؟چرا اين جا نشسته ا    

 " مـرا صـدا زديـد؟      ": دليل با شك و ترديد پرسـيدم      همين  
 ميـداني معنـاي     ":گفت".  اسم من عبداالله است    ": گفتم "بله

افـراد در   بنـده خـدا و پـاك تـرين          اين اسـم چيـست؟يعني      
بعـد  ". خوب اسمي براي خودت انتخاب كرده اي      . پيشگاه او 

 ".زيارت خانه خـدا   ":  گفتم "آرزويت چيست؟ ":از من پرسيد  
  » "... به آرزويت مي رسي":گفت

و ديـدم دارنـد     يك مرتبه از خواب پريدم      «:محمود ادامه داد  
  ».صبح مي گوينداذان 

  ...بعد از مدتي اسم او براي مكه درآمدعجيب اينكه 
  

 :رادرب
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  امروز را به خاطر بسپار 
اين ميوه ها از لب ديـوار بـاغ         « :مي گفتيم 

 ان تجاوز كه نه به حريمهم ما. آمده بيرون
  » !...ديوارش بالا رفتيمو نه از كرديم 

انـار  اما او حرفش يكي بود؛ فقط با اصرار مـا چنـد تـا دانـه                 
دارد بـا اعتقـادات خرافـي اش بـا          خيال مـي كـرديم      . خورد

و لابد با آن چند تـا دانـه انـاري كـه             !نفسش مبارزه مي كند   
به مـا را    رو و زدن    قصد نا خورد، مي خواست وا نمود كند كه        

  !...ندارد
ماجرا گذشت و محمـود قـصد عزيمـت بـه           چند سال از اين     

  : وقتي براي خداحافظي پيشم آمد گفت. مكه را كرد
هنوز خـودم را پـاك      من كه   ! نمي دانم چرا اين قدر نگرانم     «

  »!نمي بينم؛ پس چطوري خدا مرا براي زيارت كعبه طلبيده
ا خـودش مـي دانـد كـه         چون خـد  ! برو به امان خدا   «: گفتم

  ».انتخابش درست است
  : گفت. وقتي رفت حج و برگشت، دوباره با هم روبرو شديم

  ».خواهش از تو دارديك «
  ».بگوشم«: گفتم
با خودمـان   ها را مي برديم     مي آيد كه اعلاميه     يادت  «: گفت

  »وي كوه؟ت
  ».خب«:گفتم

 :دوست
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رفتـه  كه مثل هميـشه     آن مرتبه را مي خواهم بگويم       «:گفت
  ».آنجا، يك كاري دارمبيا برويم .  دركه-اوينم بودي

مـي  هست كه مرا عـذاب      يك چيزي   «: گفتدر اره   . و رفتيم 
حلاليـت  صـاحب بـاغ     بايد برويم آنجا تا از      براي همين   . دهد

  ».بطلبيم
كبيـره  مي گفت عذاب وجـدان دارد، كـه انگـار گنـاه             چنان  

  . شدهمرتكب 
ميـد بـراي چـه      وقتـي فه  . صاحب باغ را گير آورديم    بالاخره  

  : گفتبعد . كرد و زل زد به ماآمديم  پيشش، تعجب 
  ».نوش جانتان«

  ».اينجا نمي رويماما تا پولش را نگيي ما از «: محمود گفت
و آنقدر التماس كرد كه طرف راضي شد و با اكراه پول هايي             

. مـي گذاشـت قبـول كـرد    محمود به زور توي دستش      را كه   
  : و گفتسپس رو كرد به من 

مروز را به خاطر بسپار؛ چون كار امـروز بـراي مـن خيلـي               ا«
  ».مهم بود
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  گزارش يك سفر معنوي 
  

خـودم بـودم؛    در آن لحظات من در عـالم        
سـوغاتي   دنيا و خريد     يعني بيشتر در فكر   

وسـايل  گفته بودند در مكـه      و اينكه   بودم  
  . و امثالهمو از مدينه پارچه برقي بخرم 

محمود يك قرآن دستش    اشتم ديدم   به سالن انتظار كه پاگذ    
بعـد آن را بوسـيد و در        . كرد به تـلاوت قـرآن     است و شروع    

  : وقتي حال و احوال مرا پرسيد، گفت. جيبش گذاشت
  »كجا مي رويم؟مي داني داريم «

و مكـه   هم انـشاءاالله    جده بعدش   خب آره، مي رويم     «: گفتم
  ».مدينه
سـياحتي   -صـرفاً سـفر زيـارتي     سفر  به نظر من اين     «: گفت

يعني حج . الهي استو اداي تكليف حج نيست؛ انجام فريضه   
. گذاشـتن ) ع(و اسـماعيل  ) ع(حـضرت ابـراهيم     پاي  پا جاي   

عملي و مرور اعتقادات    رسيدن به توحيد    تمريني است براي    
  »...اسلامو برنامه هاي زندگي ساز 

 :همسفر
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مي خواست بعضي چيزها را به من       معلوم بود كه يك جوري      
خودش مي دانست چه خواسته هـايي دارد        ي  كند؛ ول تفهيم  

مي رود و دنبال چه كـسي بايـد بـرود و چـه بايـد                و به كجا    
آره، . بخواهد و چه نتيجـه اي بگيـرد و چـه طـوري برگـردد        

  . همان حال و هواي جبهه توي سرش بود
را در هواپيما وقتي مهماندار غذا آورد او فقط نصف غـذايش            

  . خورد
  »چرا نمي خوري؟«: پرسيدم

  ».بهتر استكافي است؛ كمتر بخورم «: گفت
در . گرفـت بعد از چند لحظه دوباره خواندن قـرآن را از سـر             

بالاخره هـم از بـس      . مي خواند قرآن  جاهاي ديگر هم مرتب     
قرآن مي خوانـد، مـن      ... رفتن به زيارت، نماز، سرغذا و     موقع  

  :او اعتراض كردم و گفتمبه 
  »قرآن مي خواني؟چقدر ! كشتي ما را«

او روزي يك   . فقط تبسم كرد  جواب  اما حاج عبداالله به جاي      
  . جزء قرآن مي خواند

من شاكي  با وجود اين در كل سفر، حتي يكبار هم از دست            
دوربين عكاسي خريده و    من فيلم   :  يك جا نشد؛ به جز البته     

او دوربين  ا رسيديم به مكه     ت. به عربستان برده بودم   با خودم   
عكـس  خيابان و شرع كرد به گرفتن       توي  را گرفت، راه افتاد     

  ! مسيراز پل هاي 
  : علت كارش را پرسيدم و او جواب داد
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  » .تخصصي است. كار ما مي خورداينها به درد رشته «
بـا فـيلم   در آن موقعيت درك نكردم و از اينكـه   منظورش را   

  . مي گرفت خيلي ناراحت شدمهاي من عكس 
!  ناراحت مـي شـوي     داداش براي چي  «:اما او برگشت و گفت    

  » .برايت مي خرمخب 
آخر حاج عبداالله، فيلم عكاسي اينجا خيلي گران تـر          «: گفتم

  ».از تهران است
  . و همان شد بحث و جدلمان و ديگر تما شد

 شـب تـا   : بخوابدشبي را   او تقريباً هر شب بيدار بود و نديدم         
صبح تا نزديكـي هـاي      . مي برد مي رفت حرم؛ مرا هم      صبح  
حـرم شـركت مـي      جماعت  در نماز   وابيديم، ظهر   مي خ ظهر  

غروب . اقامت مان و براي ناهار بر مي گشتيم به محل         كرديم  
  : بعضي شب ها مي گفتم. مي رفتيم مسجد الحرامهم دوباره 

  » .نمي توانم همراهت بيايم. من خسته ام«
  ».بيا، ضرر نمي كني«:مي گفت
صاً پيـاده   مخصو. پياده مي رفتيم و پياده مي آمديم      آن وقت   
كه مي رود ذكـر بگويـد؛ مـن هـم از            تا در مسيري    مي رفت   

و گاهي به مغزه ها سري مـي زدم         مي كردم    استفاده   فرصت
  ! تا قيمت اجناس دستم بيايد

يـك سـاعت نمـاز،      : حرم مرتب و منظم بـود     توي  برنامه اش   
زيـر نـاودان    هميشه  . و يك ساعت هم دعا    ساعت قرائت   يك  

وقتـي  . مي رفت ت بام مسجدالحرام    پشطلا مي ايستاد يا به      
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طـرف  مـي خوانـديم دوبـاره راه مـي افتـاديم            نماز صـبح را     
البته گاهي در مسير با مسلمان هايي از مليـت          . اقامتگاه مان 

مي كرد به حـرف زدن      مي شديم، شروع    هاي مختلف روبرو    
ه يـك   بخوب بلد نبود،    عربي  با اينكه   . با آنها و ارتباط گيري    

را به آنهـا مـي      مطالبش  و اشاره   ديث، آيه   با چند تا ح   نحوي  
را برايـشان   سياسـي و غيـره      مـسايل   دين،  و احكام،   . فهماند

  . شرح مي داد
جـوان تـر   از همه  بين حاجي هاي كاروان     عبداالله  من و حاج    

 مي   و اگر كار سنگيني پيش مي آمد ما اول پيش قدم           بوديم
نـده  بـا ران  به ما گفت برويد     مسئوول كاروان   يك روز   . شديم

) بلند قـد بـود    و فردي   عربستان  مردم  كه از   (كاروان  ماشين  
  . هست بياوريديك باري جايي 

ضبط ماشـين؛ امـا بـه       نواري گفت توي    راننده  در راه   . رفتيم
نـوار را شـنيد، زد روي       صـداي   حـاج عبـداالله     اينكـه   محض  

  : و گفتماشين داشبورد 
  » !وقف«

  . و راننده نگه داشت
  » !گذاشتيه چيه كاين «حاجي پرسيد 

  »...هذا صوت«: راننده گفت
داداش، «: گفـت عبـداالله   حـاج   : گفـت نوار را    خواننده   مو اس 

  » !گوش كن
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ضـبط را   راننده  . خوش قرآن خواندن  و شروع كرد با صدايي      
شد و  منقلب  را مي فهميد،    معني آيات   كرد و چون    خاموش  
  . راه افتادچشمانش اشك از ديدم ناگهان 
را با  و پياده شديم، راننده سر صحبت        به قصد رسيديم  وقتي  

روز كه ما آنجـا     هم تا آخرين    باز كرد؛ از آن بعد      حاج عبداالله   
كه اولش همه ما را     كسي  : شده بود بوديم، مريد حاج عبداالله     

هر جا حاج عبـداالله را    ديگر  به بعد   از آن   ! مي دانست مشرك  
مـي  گفتگـو   مي كـرد و گـرم       و احوالپرسي   ميديد با او سلام     

  . شد
برگرديم، ديدم  به اقامتگاه   از حرم   كه مي خواستيم    يك شب   

دو شبانه   به اندازه    خيلي دير كرد؛ آنقدر كه من     عبداالله  حاج  
و وقتـي   خيلـي عـصباني شـده بـودم         . خوانـدم روز نماز قضا    

  : بالاخره آمد به او گفتم
توي كاروان  هست كجايي؟ آنقدر دير كردي كه الان        معلوم  «

مـا نمـي    رده اند و حتي نـان و هـم بـه            را خو همه غذايشان   
  » .رسد
  » .بيا بنشين، كارت دارم«: گفت

  . نشستيم
دارد جلـوتر   ديدم يك بنده خـدايي      مي آمدم   داشتم  «: گفت

و خوابيد و   نشست روي زمين    بعد ناگهان   . از من راه مي رود    
كـسي  . كردمنگاهش  و خيره خيره    هم نشستم   من  ! ديدم مر 
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فقـط فـوري يـك      .  دسـت بزنـد    طرفش نمي رفت تا به او     به  
  ».چيزي رويش كشيدند

  :و گفتبعد آهي كشيد 
! چقدر راحت مـرد   ! بگيرمساعت نشستم آنجا تا عبرت      يك  «

يـك نفـر    چقدر راحـت    . واقعاً به او غبطه خوردم    ! طمانينهبا  
  » !آخر و عاقبتي خواهيم داشت؟و ما چه . جان مي دهد

مـد،  كمـي بـه خـودش آ      وقتـي هـم كـه       . بعد زد زير گريـه    
  ... برايم تعريف كردحكايتهايي از مردن 

يك قمقمه آب دسـتش بـود و        خدا  مي رفت هميشه    هر جا   
هـوا هـم    . به اولين كسي كه آب مـي خواسـت، آب مـي داد            

  .و زايران زود به زود تشنه شان مي شدخيلي گرم بود 
ايـن پيرمـرد بـه      . مـا بـود   پير مردي خود ساخته در كاروان       

 فوري به تشنه ها آب مي رساند، از         حاج عبداالله اينكه  خاطر  
براي همـين يـك دفعـه بـه مـا           . او خيلي خوشش آمده بود    

  : گفت
  » !شما دو تا جوان اهل بهشت هستيد«

و مدينـه   اقـامتش در مكـه      بـه لحظـه     حاج عبداالله از لحظه     
استفاده مي كرد؛ حتي از گفتگوهاي دوسـتانه نيـز اسـتفاده            

 عرب ها و حتي شـرته  هيچ، سني ها،ما كه  . تربيتي مي كرد  
زيـر آن  : بهانه هاي مختلـف نـصيحت مـي كـرد      ها را هم به     

آفتاب سوزان، به آنها آب يخ مي داد و اگر كسي از شرته ها              
بـراي آن   . قرآن را مـي خوانـد     آيات  اذيتش مي كرد، برايش     
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با زوار ائمـه    اطراف بقيع هم كه     و مروت   شرته هاي بي رحم     
و بعضاً به ما    ورد مي كردند    بد برخ ) عليهم السلام (معصومين  

! ابي لهب مي خواند   جسارت مي كردند، آيات قرآن را درباره        
  ! ابي لهبآياتي كه مي گويد بريده باد دست هاي 

. يك روز در محل كاروان، در كنار عـده اي از زيـران بـوديم              
  : يكي از خدمتكارها زايري را نفرين كرد و گفت

  » !خدا غذاب قبرت را زياد كند«
  : عبداالله منقلب شد و به من گفتحاج

  » .بابا واقعاً نمي داند چي دارد مي گويداين «
  » !خب به تو چي كار دارد«:گفتم

  : زل زد توي چشمانم و گفت
خيلي بدي اسـت؛ نبايـستي از خـدا يـك همچنـين             دعاي  «

  » .چيزي را بخواهد
پيرمرد ديگري هم توي كاروان ما بود كه مدام ريشش را بـا             

 و من به او متلك مـي گفـتم، امـا حـاج عبـداالله                تيغ مي زد  
البته بعدها او هم مريد حاج عبـداالله        . چيزي به او نمي گفت    

  . شد
  : بوديم به من گفتيكي از شب ها كه توي مكه 

به كار مـن نداشـته بـاش؛        تو امشب مرا تنها بگذار و كاري        «
  » .قرارمان فردا صبح
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پيـدا شـد،   ه اش اما صبح كه سر و كل. و او رفتمن خوابيدم   
مثل نـور كـه دسـت از آن رد          : حس كردم خيلي عوض شده    

  . مي شود از لابه لاي حاجيان احرام بسته، پيش آمد
وقتي حـرف مـي     . حرفمان گل انداخت  . آمد و نشست كنارم   

زد، مثل اين بود كه مـي خواهـد چيـزي را از دلـش بريـزد                 
  . بيرون؛ خيلي رفتارش لطيف شده بود

  : مي گفت.  همين كار را مي كردشب هاي بعد هم باز
اينجا قرآن و نماز بخوان، من مي روم و بـر مـي            تو بنشين   « 

  » !گردم
را مي خواندم و او مي رفـت        » يس«من مي نشستم و سوره      

هر چنـد   : دنبال كار خودش؛ كه مي زند من درك نمي كنم         
مي . مي زد حرف هايش را تكه تكه      . حرف هايش جذاب بود   

  : گفت
  » ! آمد پيش من و با من حرف زديك سيد عرب«

او توي عالم خودش بود و مـن در         . ولي زياد توضيح نمي داد    
چـرا  ! خـدايا «:با خـودم مـي گفـتم      ! عالم تلويزيون و يخچال   

  »امروز اين جوري شده اين؟
، از همه شب ها زودتـر آمـد؛ شـايد نـيم سـاعت               »شب«آن  

  : و باز گفت. زودتر
 هم خوب حرف مي زد؛      فارسي. سيد عربي آمد پيش من    ... «

يعنــي حــرف هــايش شــمرده، شــمرده بــود و بــه دل مــي  
  ».نشست
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  » باز مي خواهي موعظه كني؟«: گفتم
  : ولي انگار نه انگار كه چيزي شنيده؛ گفت

  »...آمد پيشم و از ايران پرسيد«
مي . موقعي كه حرف مي زد به زاويه اي از كعبه زل زده بود            

پرسـيدم و حاجـت     گفت از آن سيد عـرب چنـد تـا مطلـب             
  . خواستم
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  سه خواسته و سه قول 
و چهـره نـوراني اش      با آن شال سبز رنگ      

  : پرسيدم. طواف مي كرد
در ) عـج (راست است كه آقا امـام زمـان         «

  » در بين مردم حضور دارند؟اين روز 
  ».هر چه حاجت داري از خدا بخواه«: جواب داد

ه حاجت دارم   خدايا س «: حال دست هايم را بالا بردم و گفتم       
  :و سه قول هم مي دهم

اول اينكه بچه اي به من بدهي كـه خيـر دنيـا و آخـرت در                 
وجودش باشد و از من نسلي باقي بماند؛ و اگر صالح نبود بـر          

  . من مقدر مكن
  .دوم اينكه از همه گناهانم درگذر

و سوم اينكه قبولم كن تـا در قيامـت بـا شـهداي اسـلام در                 
  . محضرت حاضر شوم

  : ه قول هم مي دهماما س
باشم و قرآن را حفظ كـنم و        ) ع(قول مي دهم مداح آل علي     

  ».شبم ترك نشودنماز 
  ! نيست» او«وقتي خواسته هايم را شمردم، برگشتم اما ديدم 

. خداوند پسري به من عطا كرده     خواب ديدم   بعد همان شب    
اين بود كه اميدوار شدم خداوند تبارك و تعالي همه حاجت           

  . رآوردهايم را ب

 :محمود
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  آن يك نفر 
كه ايـن   شايد بيشتر از دويست بار شنيدم       
  : زمزمه را با خودش تكرار مي كرد

  » !خدايا نسل شيعه را زياد كن«
دستوراتي داده است، حتـي     به من يك سري     » آقا«مي گفت 

بعـد، يـك انگـشتر      . سفر حج چه كارهايي بكنم    گفته بعد از    
  »!رزد حاج عبدااللهببينم چقدر مي آ«: گفتم. نشانم داد

مـي  را بـسته بـود      بغـض راه گلـويش      : بعد، از آن سيد گفت    
سيد عرب گفت كه من در ايران كـار دارم؛ بايـد بـه              «: گفت

ولي وقتـي گفـت     . جاي ديگري بود   من حواسم    ».ايران بروم 
  : ايران، گفتم

مـي خواهـد بـه      چطـوري   ! استالان كه پروازها همه قطع      «
  »!برود؟ايران 

ه بعد اعمالش خيلي دقيق تر شده بـود؛ حتـي           از ان ساعت ب   
رفت و فيلم عكاسي مرا كـه قـبلاً مـصرف كـرده بـود بـرايم                

راستش اولش خيلـي جـا      . خيلي هم عذر خواهي كرد    . خريد
  : گفتم! خوردم

  » !من گذشتم! حاج عبداالله«

 :همسفر
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ولـي  ! و من بيخبرم  اما با خودم گفتم نكند چيزي شده باشد         
 قد و قواره اي و چـه قيافـه          را ديده و چه   گفت كه چه كسي     
حتي دقيقاً گفـت كـه چـه حـرف          . داشتهاي و نشاني هايي     

  . هايي زده
حـاج  زمان و مكان شهادت     رمزي  مثلاً آن سيد عرب به طور       

براي همين وقتي مي گفت دنبـالم       . عبداالله را به او گفته بود     
و مـن   . نيا، معلوم بود با فرد خاصي قرار و مدار گذاشته است          

 كردم كه نبايد بروم پي اش و مـزاحم خلـوتش            احساس مي 
  . بشوم
! پـايش راه بـروم    هر كاري كردم نگذاشت پا بـه        » عرفه«روز  
  » .من مي خواهم بروم يك جايي، دنبالم نيا«: گفت

  » !حالا كي مي خواهد بيايد؟«: پرسيدم
مـن هـم شـروع كـردم بـه          . حاج عبداالله جوابي نداد و رفت     
ريباً شـش سـاعت طـول مـي         خواندن دعاي روز عرفه كه تق     

با خـودم   . اواسط دعا بودن كه پلك هايم سنگين شد       . كشيد
گفتم مي خوابم وقتي غروب شد، بيدار مـي شـوم و دعـا را               

  . ادامه مي دهم
آفتاب از خواب پريدم و ديدم حـاجي كنـارم نشـسته            غروب  

است؛ با آن لباس و قيافه و قرآني كه در دست گرفتـه بـود،               
. اشك مي ريخت و دعا مي خواند      . ه بود يك حالتي پيدا كرد   

نداشتيم، شهادت مي دادم كـه حـاج        » معصوم«اگر مصداق   
  !است» معصوم«عبداالله در آن موقع عين 
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يين مـي آمـد، احـساس       منـي پـا   لحظاتي بعد وقتي از كـوه       
يك نفر است كه دارد اعمال حج را        ا همين   ه تن ميكردم انگار 

  : بم كه گفتبخوادوباره مي خواستم . به جا مي آورد
  ».ساعات آخر عرفه را از دست ندهاين «

مي رفتيم كـه طلـوع يـا غـروب          » حرا«به غار   هر بار طوري    
هر بار هم حاج عبداالله تندتند مي رفت     . آنجا باشيم خورشيد  

در راه برگشت يواش، مي آمد پايين، يك بار         بالاي ارتفاع اما    
  : در مسير بازگشت گفتم

  » ! كه تند مي رفتيحاجي تند برو، براي رفتن«
كه بين الطـوعين دعـا مـستجاب مـي          حديث داريم   «: گفت

تا در آن لحظه پاي     است كه تند مي رويم      شود؛ براي همين    
اما در برگشت ثواب دارد كه حـاجي بـا طمانينـه            . غار باشيم 

  ».قدم بردارد
مـا  خب بابا اين حرف ها را از اول مي گفتـي، بلكـه              «:گفتم 

  » !هم آدم بشويم
 مي رفتيم دم غار مي گفت تو برو حرف هايت را بـزن؛              وقتي
نمـاز و   مـي رفـتم و دو ركعـت         . بعد از تو مي روم داخل     من  

آن وقـت او    . مي خواندم و مي آمدم پيش او      را  » يس«سوره  
مي رفت و دو ساعت مي نشست آنجا؛ اما هميـشه وقتـي را              

  . انتخاب مي كرد كه ديگران نمي رفتند
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  خير است انشاء االله
   

ــشاني اش رفــتم و از اعــضاي  را كــاروان ن
چهره اش ديـدني    : كردمگرفتم و پيدايش    

  شده بود؛
بـه  » )ع(ثامن الائمه «از مقر لشكر     ديدني تر از روزهايي كه      

  . مي رفتم» )ع(سيدالشهدا«ديدم او در گردان تخريب تيپ 
حاج محمود، خوب مي دانـي كـه چنـد سـال طـول              «:گفتم

خـدا  حق پـدر بـزرگ      سفر شدم؛ تازه    من موفق به    كشيد تا   
نمـي تـوانم دسـت      براي همـين    . گردنم است بيامرزمان هم   
  ».همه توقع و التماس دعا دارند. خالي بر گردم

و را افتاديم به سمت بازار مكه تا بلكـه چيزهـاي قـابلي بـه                
 -حـدود هـزار دويـست     . عنوان سوغاتي بخـريم و مـن ببـرم        
 ناگهـان متوجـه      جيـبم و   سيصد ريال صعودي از قبل تـوي      

   !تقريباً هشتصدريال از پولم كم شدهشدم 
  : به محمود گفتم. رنگم پريد

  » !فكر مي كنم پول هايم را گم كرده ام! پول هايم«

 :برادر
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و افسوس بخورد؛ امـا او آرام       توقع داشتم بزند پشت دستش      
  : فقط رو به آسمان كرد و گفت. بود

  » .خير است انشاء االله«
دا مي داند؛ آن هـم در مـوقعيتي كـه           حالا تقدير چه بود، خ    

مي فروختند تا بلكـه     تسبيح و انگشترشان را     خيلي ها حتي    
چيزي به عنوان سوغاتي از بازار بخرنـد و بـه عنـوان تبـرك               

  . ببرند خانه
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  سنگ ها جابه جا كردن 
  
آن موقع كـسي را بـه قبرسـتان بقيـع راه            

حاج عبداالله چنگ مي انداخت     . نمي دادند 
) ع( هاب نرده اي دور قبور ائمـه         به شبكه 

  .و زار، زار گريه مي كرد
، يـك سـنگ آسـياب       هم كه مي رفتـيم    » بيت الاحزان «به   

قديمي آنجا بود كه زن هاي ايراني تا آن را مي ديدنـد مـي               
حاج عبداالله پيش مي رفت و سنگ ها را جـا           . زدند زير گريه  

 اطراف آن محل نخلـستان . به جا مي كرد و اشك مي ريخت      
او مرامـي   . ها و سبزي كـاري هـاي شـيعه هـا قـرار داشـت              

زمين ها و گريـه     گذاشت و مي رفت جلو و مي نشست كنار          
مي كرد و از خدا مي خواسـت ريـشه ظلـم را خـشك               و ناله   

  . كند و نسل شيعه را زياد كند

 :همسفر
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  وضو بگيريد و بياييد 
  

ام «در يكي از روزهـاي پـيش از عمليـات           
يـك پـل    ستگي زير   خاز فرط    1،»الرصاص

  . رفته بود و چرت مي زد
بچه هـا رفتنـد بـالاي سـرش و          . قرار بود پل را منفجر كنيم     

نگذاشته بود  سالمي روي زمين    دشمن جاي   . بيدارش كردند 
فـوري  . قطع نمـي شـد  لحظه صوت خمپاره ها يك و صداي  

آرام برخاسـت، وضـو گرفـت و قـرآن          . موضوع را به او گفتيم    
خواند؛ بعـد آمـد تـا بركـار         و چند آيه    جيبي اش را در آورد      

  . داشته باشد و اشتباهي پيش نيايدانهدام پل نظارت 
موقع نبرد خطايي مرتكب    نزديك يا همكارانش    اگر دوستان   

  . مي شدند، برخورد سازنده مي كرد
در يكي از روزهـاي عمليـات عـده اي از نيروهـا خـط را بـه                  

شته بودنـد  تر كرده و برگخاطر فشار و آتش شديدي دشمن  
اگر به جاي عبداالله هر فرمانـده ديگـري    شرايط  در آن   . عقب

                                                 
1

 جزيره اي در شمال غربي خليج فارس  

 :همسنگر
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آنكـه  مـي كـرد؛ حـال       بود، به آنها تشر مي زد و تنبيه شان          
  : عبداالله خيلي خونسرد به آنها گفت

  » . سنگر فرماندهيوضو بگيريد و بياييد«
تلاوت كرد  از قرآن برايشان    كه آمدند، نشست و آيه اي       همه  

بعد بچـه هـا يكـي       . را تفسير كرد  آن آيه   تمام  يك ساعت   و  
را پـايين   كـه متنبـه شـده بودنـد و سرشـان            در حالي   يكي  

بيـرون و برگـشتند     از سنگر فرماندهي آمدنـد      بودند  انداخته  
  . توي خطاولشان سرجاي 
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  ! »تو«يكبار گفتفقط 

ــات     ــج در عمليـ ــفر حـ ــد از سـ ام «بعـ
ام الرصـاص مـي     جزيره  طرف  به  »الرصاص

و » ارونـد رود  « اواسـط راه ابهـت     رفتيم كه 
  : مرا گرفتطوفان 

 شـده   آب سـنگين  و خشاب ها تـوي      باد شديدي مي ورزيد     
. ترسيده بـودم  خيلي  . مي رفتيم بالا و پايين    بودند و ما دايم     

دشـمن  از سـمت    ! انقدر كه مي خواستم مادرم را صدا بـزنم        
همه جا تاريك   . سرمان مي ريخت  تير دوشكا و خمپاره روي      

از دور پيـدا    » بـصره «هـاي شـهر     بود؛ فقط چراغ    ابري  و هوا   
مي رفتـيم، يـك     خط عراقي ها    وقتي شناكنان به سوي     . بود

است و نور بـصره، نـور       تداعي شد كه آنجا كعبه      برايم  لحظه  
كنارم ايـستاده و حـرف      حاج عبداالله   كردم  كعبه؛ حتي حس    

مي انگار باز داشت . سفر حج مي زدهايي را مي زند كه توي    
  . و آن كار را نكن اين كار را بكن گفت

و دوشـكا و    گفـتم دشـمن     بـه خـودم     . منقلب شـدم  ناگهان  
انگار صـحبت هـاي حـاج عبـداالله         ! چيزي نيست خمپاره كه   

آمـد كـه يكبـار از دهـانش         حتـي يـادم     . اثر مي كرد  داشت  

 :همسفر
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؛ چـون   »تـو «خيلـي خودمـاني گفتـه بـود       كه به من    شنيدم  
ت نـازك تـر از      هيچ وق و من چون    . »شما«مي گفت هميشه  
  . حرفي نزده بود، تعجب كرده بودمگل بهم 
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  يك رويا 
  

 15مصادف بـا    ) شنبه (8/10/64در تاريخ   
 دقيقه  30/10تا   صبح   9ربيع الاول ساعت    

ي ديدم؛ خـواب ديـدم بـرادر        خوابدر خانه   
 برادر الهياري، برادر مقدم، برادر      1سمناني،

لطيفي، برادر سميعي و بـرادر رضـايي بـه          
  .نزلمان آمدندم

موقع بيرون رفتن از اتاق     بعد غذا و چايي خوردند بعد از آن          
بـرادر  . نفر كـه بـرادر سـمناني بـود گفـتم بمانـد            به آخرين   

رفـت كـه يـك      . داشت متري با من فاصله      4سمناني حدود   
كمـي  . ظاهراً خودكارش هـم دسـتش بـود       . كاغذ بياورد تكه  

رداشتم كـه   را ب و خمير دندانم    بنده هم مسواك    . كردمعطل  

                                                 
1

همرزمان محمود و يكي از مسئوولان تخريب بود كه در » برادررعبداالله سمناني 

و محمود . به اسارت دشمن درامد) جزيره ام الرصاص (8جريان عمليات كربلاي

عبداالله سمناني قبل از عمليات و موقع . اين خواب را بعد از اسارت او ديده است

ا مسئووليت خانواده محمود شناسايي مواضع دشمن اسير شد و پس از آزادي اسر

 . را به عهده گرفت

 :محمود
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وقتـي از اتـاق     . هم دست هايم را بشويم و هم مسواك بـزنم         
آب نشسته بود و بـا      بيرون امدن يك سيدروحاني لب حوض       

بعد سئوالاتي هم از وسـايلي      . احوال پرسي كرد  بنده سلام و    
ديدم كه برادر   از مسوالك زدن ناگهان     بعد  . كه آنجا بود كرد   

كـه  نـه اي هـستيم      و جلوي رودخا  سمناني هم كنارم هست     
. بـود آب رودخانه گل آلود     . زيادتر مي شود  آب آن هر لحظه     

تا بفهـم امـا     دقت كردم   . كشي را صدا كرد   چه  بعد نمي دانم    
بعـد مجـدداً    . او بـاز خوابيـدم    سپس به نيت    . از خواب پريدم  

 1جريـاني چـي شـده؟     برادر سمناني را ديدم و پرسـيدم آن         
آمد و گفت    او هم    .گفت آن بنده خداچي گفت    . گفت آمديم 

ايـن  . عراقي ها مين هاي گلداني را به هشت پر بسته بودنـد           
هم كارش تمام شد    اينجا  . چيزي بود كه ما به آن برخورديم      

اصـلاً نميخواهنـد اينجـا      . بدهندقرارگاه  مي خواهند تحويل    
مـين هـا را جمـع       و فرداست كه كل     وز  همين امر . كار كنند 

هم وسط برادر   ادر سمناني   ضمناً بر . جديدكننده ببرند جاي    
كلي اش  و يكي ديگر از بچه ها نشسته بود و ضعيت           الهياري  

   2. عادي بود

                                                 
1

منظور عمليات شناسايي برادر سمناني با يك نفر ديگر است كه منجر به اسارت  

 . ايشان شد
2

 ). فاو (8از دست نوشته هاي محمود قبل از عمليات والفجر  
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  شايد اين بار برنگردم
   

سه اسـم را    مي خواهم يكي از اين      «: گفت
ــا »عبــداالله «-1: روي بچــه ام بگــذاري ، ت

جلـوي  و هرگـز    بندة خداسـت    بداند فقط   
  . غير خدا سرخم نكند

باشد و بـا    ) ص(به ياد عمومي پيامبر   ا هميشه   ، ت »حمزه «-2
او را ياري و جـانش را فـداي         ) عج(و ايمان امام زمان     قدرت  

شد، به  ، تا اگر خدي نكرده گناهي مرتكب        »نصوح «-3. كند
  . نصوح بكندياد اسمش بيفتد و توبه 

تبارك و تعالي مرا قبول  بعد هم آرزويم اين است كه خداوند        
شـايد ايـن مرتبـه ديگـر        . ده انشاء االله  به نظرم قبول كر   . كند

حـساب هـاي بـين      در اين مدت خيلي سعي كردم       . برنگردم
مي خواهد پـرده و حجـابي بـين         . خودم و خدا را صاف كنم     

البتـه  . تو هم از من راضي باشي      كه   ماميدوار. من و او نباشد   
  » .كاري نكرده اممن برايت 

 :همسر



 

 رساني تاريخ جنگ ايران و عراق  پايگاه اطلاع 

١�٧  

بـود، دعـا،    و اگر مقـدور     بعد سفارش كرد قرآن زياد بخواهم       
بخوانم و صـلوات زيـاد      نامه و زيارت عاشورا را هر روز        زيارت  

بـه دنيـا   ) ع(بفرستم تا فرزندم با عشق به آقـا امـام حـسين     
حرف هايش كه   . باشد) ع(بيايد و در همه حال دوستدار ائمه      

  ».پيش مادرمحالا برويم «:تمام شد گفت
و و  محمود نشست كنـار ا    . خياطي بود مادر مشغول   . و رفتيم 

  : گفت. اصرار زياد موفق شد كف پاي ايشان را ببوسدبا 
مي گويند بهشت زير پاي مادران اسـت؛ اگـر شـما از مـن               «

راضي باشي و بدي ها و كوتاهي ها مـرا نـسبت بـه خـودت                
  ».ببخشي، خدا هم اعمال مرا قبول مي كند انشاء االله

  : مادر هم در حالي كه به فرزندش نگاه مي كرد، گفت
ما از تو راضي هستيم؛ خدا هم انشاء االله از تو           ! جانمحمود  «

  » .راضي باشد
آقا محمود با خوشحالي صـورت مـادرش را بوسـيد و تـشكر              

چهـره  . احساس ديگري داشتم  آن بار موقع خداحافظي     . كرد
وقتي به  . خاصي در چره اش بود    اي مي درخشيد و معنويت      

 تنهايي  چطوري بچه مان را كه در راه است       او گفتم آخر من     
  . بزرگ كنم؛ احساس كرد خيلي نگرانم

حالا كـه موقـع عمـل       ! تو كه مي گفتي صب مي كنم      «:گفت
شده، بي قراري مي كني و بهانه مي آوري؟ خدا خودش نگه            

  » .حتي من هم فقط يك وسيله ام. دار همه است
  : و بعد مكثي كرد و دوباره گفت
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ن م ـ كلام مي گـويم كـه اگـر يـك وقـت              به عنوان آخرين  «
  ».مبادا با گريه هايت دشمن را شاد كنيطوريم شد، 

ابرهـاي زمـستاني از دو روز       . نگاهي به سوي آسـمان كـردم      
پيش در حال جا به جا شـدم بودنـد و گنجـشك هـاي پـف          
كرده با سـر و صدايـشان از لاي شـاخه هـاي لخـت و عـور                  

آقا محمود نيز   . چنارها، كوچه را روي سرشان گذاشته بودند      
. از مقابلم دورتر و دورتـر شـد       م هايش هر لحظه     با آخرين گا  

شايد از ايـن پـس      پر از فكر و خيال بود؛ فكر مي كردم          سرم  
  ... توي خواب ببينمش
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  كار خير بدون رد 
  

اگر كار خيري مي كرد نمـي    بود كه   آدمي  
كارهـايش  . از آن باقي بماند   ردي  خواست  

نيروهـاي  او از   . هنوز هم منشا خيـر اسـت      
و عـارف   نيروي ورزيده   ب، يك   عادي تخري 
  . مي ساخت

كننده د بروند با مين هاي واقعي تمرين        نيرها باي «: مي گفت 
لمس كننده تـا وقتـي در ميـدان عمـل           و خطر را از نزديك      

  ».نشستند پاي مين ها دشمن، دست و پايشان نلرزد
بچه ها كارهايي مي ديـديم كـه انجـامش بـدون            و ما از اين     

  . نبودآموزش و تميرين ممكن 
در كار تفحـص  حالا هم بچه هاي گردان حاج عبداالله نوريان    

آنها كساني هـستند    . جنگ از همه فعال ترند    مفقود  شهداي  
هــــا، »آجرلــــو«، »كلهــــر«شــــهيدان كــــه از قافلــــه 

احـساني  «،»شرع پـسند  «،»جعفر جنگروي «،»سيدميررضي«
سـيد  «،»غلام كيـانپور  «،  »سيد محمد زينال حسيني   «،»نژاد

رضـا  «،  »احمد عراقـي  «،»داوود حيدري «،  »يانابراهيم كساي 
به جـا   ) ع(و چهار شهيد و الامقام لشكر سيد الشهدا       » عبدي

  ... مانده اند

 :فرمانده
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  راضي به رضاي خدا 
  
دو روز از بهمن ماه گذشته بود كـه رفـتم           

مي خواستم باهاش درد و دل      . ديدن پدرم 
پـدرم  . مي بيـنم  بهش گفتم كه الان     كنم  

  : گفتم. گفت خير است دخترم
  » سراسري نمي كنند تا جنگ تمام شود؟چرا يك حمله «

ببنـيم اگـر    . بـاش دختـرم   به فكر بچه در راهت      «:پدرم گفت 
  »آنها حق تو را بگيرند راضي مي شوي؟

وقتـي  . چه جوابي بدهم  نمي دانستم   . لحظه اي ساكت شدم   
  : كمي آرام شدم گفتم

  ».راضي ام به رضاي خدا«
 ديگر دنبال وصيت نامه محمود كـه        بعد بلند شدم رفتم اتاق    

. فـاو نوشـته بـود     به جبهه و شركت در عمليات       قبل از رفتن    
و نمـي   مي كـردم    كه نامه را باز     چندمين بار بود    شايد براي   

 و اشك   مي شكست دلم  بخوابم، چون هر بار     تا آخر   توانستم  

 :همسر
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اما . مي ريخت روي كاغذ و مي گذاشتمش پشت آيينه        هايم  
  : نوشته بود. مي خوانمنش تا آخر اين بار ديگرگفتم 

به داد خود برسيد كه     : گفت بالاخره بايد اين دنيا را وداع        ...«
سـربلندي شـما و     . تنـگ اسـت، ديگـر عرضـي نيـست         وقت  

را از  ) ع(خانواده گرامي و همه شـيعيان علـي ابـن ابيطالـب             
اسـلام،  رزمندگان  با پيروزي   انشاء االله   .  خواهانم منانخداوند  

آقـا  ظهـور   و زمينه   سرنگون  و صدام   باز  ده كربلا   راه بسته ش  
  ... ، هر چه سريع تر نزديك مي شود)عج(امام زمان 
. حضرت امام روحـي لـه الفـداء       خداحافظ  . همگيخداحافظ  

  » ....الحقير عبداالله 
  . و روي سينه ام فشردمنامه را تا آخر خواندم بالاخره 

وي ت ـديـدم   همان شـب دوبـاره او را خـواب ديـدم؛ خـواب              
مـي ايـستاد،    ) س(جماران است و ما پايين ايواني كـه امـام           

از يك در آمدند و از در ديگر مي رفتنـد           نيروها  . ايستاده ايم 
بين آنها ارتشي بود، سپاهي بود، بسيجي       ). س(توي اتاق امام  

پيـشاني بنـدهاي    گرفته تا بزرگ    كوچك  از  هم بود؛ اما همه     
و . زده بودنـد  ... و ادركني) عج(نجف، كربلا، زيارت، يا مهدي    

: همـه شـعار مـي دادنـد       . محمـود را ديـدم    بعد در يـك آن      
وقـت اذان   . ناگهـان از خـواب پريـدم      » ...جان كربلا حسين  «

  . را مي خواندصبح بود و كسي داشت قرآن قبل از اذان 
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  باور كنيد وقت نيست 
  

 يكـي از    1»والفجـر هـشت   «موقع عمليات   
» ميحسن نـسي  «به نام   بچه هاي تخريب    

كـه  تركش خورده بود؛ طـوري      به دهانش   
از خـون   بزنـد   مـي خواسـت حـرف       وقتي  

خـرد  دندان هـايش    . مي زد بيرون  دهانش  
  : گفتم. شده بود

  » .و خودت را به يك جايي برسانبرگرد عقب زود حسن «
و مي خواست با اشاره دست و چـشم         ولي او قبول نمي كرد      

  . نيستيزش چبفهماند كه به من 
ما راضـي   كه برود ا  داد زدم    هلش دادم و سرش      اصرار كردم، 
من !  پانزده قدم مي رفت و دوباره بر مي گشت         -نمي شد؛ ده  

  :مين و گفتمپاي كار كاشت جلو و نشستم رفتم 
  » !مين بدهيد«

  : گفت! مي دوداما وقتي برگشتم، ديدم نسيمي دارد با مين 
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 . رجوع شود به ضميمه انتهاي كتاب 

 :همنشين
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  »!مي خواهي، بفرمامين «
برداشـتم و دنبـالش      را   آخر سر از عصبانيت اسـلحه كلاشـم       

 -نيروهـاي مهندسـي   از طرفـي    برود عقـب؛ و رفـت       كردم تا   
بود كه هـر    با آنها اين    قرارمان  . ما كار مي كردند   هم با   رزمي  

برونـد  بـدهيم   يك سنگر درست كنند تا اجازه       چند نفرشان   
  : تند و تند سنگر مي زدند و مي گفتندآنها هم . عقب

  » برويم؟! برادر تما شد«
م سنگرهاي خوبي مي زدند؛ سنگرهايي كه اگر مـي          الحق ه 

! وقت مي برد  بزنند، چندين برابر آن     خواستند به طور عادي     
تـوي  مـي رفـت     سنگين بود، شـيطان     اماچون آتش دشمن    

  : بگوييمكه جلدمان 
  » !و بعد برويديكي ديگر هم بزنيد ! نه«

خود اين  معني  . زير نظر يك فرمانده بود    يگان  آخر، هر دو تا     
نظـر يـك    مي خواستند تحت    )تخريب و مهندسي  (دان ها گر

مثـل ايـن    چنين كـاري    اما در حقيقت    . فرمانده واحد باشند  
تـوي  يك دفعـه    بگذاري  داغ را بخواهي    شيشه  كه يك   است  

  ! در مي آمد» فرمانده«چون واقعاً پدر ! يخآب 
  :مثل من مي گفتبه افراد كم حوصله اما حاج عبداالله 

 رزمي  -ار كنيد و كاري به مهندسي     كا تخريب   شماها فقط   «
مـاه نـصف گـردان       و كاري كرد كه سر يك        ».نداشته باشيد 

نيروهـايي كـه    شب خوان شده بودند؛ آن هم       مهندسي نماز   
بودند و فقط آمـده بودنـد خـدمت         پاسدار وظيفه   اغلب شان   
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نيروهـايي  . خدمت بگيرند پايان  سربازي را بگذرانند و كارت      
را مي خواندند، بايد خدا را       شان   فقط نمازهاي واجب  كه اگر   

  . شكر مي كريدم
زيـاد بـود،    البته نيروهاي خود ساخته و مخلص هم بينـشان          

بعضي وقت ها از نظر ايمان و       شد كه   منتها جو طوري عوض     
آنها اين  وظيفه  . از تخريب چي ها هم جلو مي زدند       شجاعت  

جلـوتر از خـط مقـدم       » بلـدوزر «و  » لودر«با  بود كه هر روز     
بزننـد و   خـاكريز و سـنگر      ) و كارخانه نمـك   راف درياچه   اط(

بـه ميـدان    شده بود كه براي رفـتن       عقب؛ اما طوري    بگردند  
جر بحث  مـي     سبقت مي گرفتند و با هم       كار زار از همديگر     

اگر شده بودند كه    در ضمن آنقدر مطيع حاج عبداالله       ! كردند
سرشان را  موي  مي كرد، آنها هم     كوتاه  سرش را   حاجي موي   

  . كوتاه مي كردند
مقـر بچـه هـاي      ، تبليغـات    8والفجريك روز قبل از عمليات      

 اذان  1»ام نوشه «در محلي به نام      رزمي   -تخريب و مهندسي  
باعث شد بچه ها ديرتر از موقع       صبح را پخش نكرد و همين       

قضا شـود، يـا بـه       مقربيايند و بعضي ها نمازشان      به حسينيه   
از حاج عبداالله   . بخوانندنماز  هوا در چارهايشان    خاطر سردي   

دستور داد همه دور هم جمع      خيلي عصباني شد و     اين بابت   
و پـر شـد از نيروهـاي تخريـب           لحظاتي بعد حـسينه      .شوند

  . مهندسي
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 . منطقه اي در حاشيه رود كارون 
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  : گفت. سخنراني كردبلند شد و برايشان بعد حاج عبداالله 
اين موقـع   ! مي كنند چرا برادران صبح كه مي شود سستي        «

چـرا  . شمارزمنده اسلاميد . ما نيست كار  خواب بلند شدن    از  
برادرها بعضي موقع ها دير بلند مي شـوند؟ مـن مـي گـويم               

پخـش  عمومي بلندگو نـدارد و اصـلاً اذان         كنيد روابط   فرض  
ا ر صبح   برادرها بايد وقتي مي خوابند دلشوره نماز      . نمي شود 

ببيـنم  مـن اگـر     يك بنده خـدايي مـي گفـت         . داشته باشند 
، خـواب بيـدار نمـي شـوم       صبح از   م  بدهخسته ام و احتمال     

جاي گـرم و    يعني  پتو نمي اندازم؛    و رويم   خوابم   نميراحت  
  .نرم نمي خوابم تا نماز صبح يا نماز شب دير بلند نشوم

اگر . زنده داري كنيمبايد شب  . استبرادرها، نزديك عمليات    
زنده نيـستيم، در    ديگر بيشتر   كه ما دور روز     ما الهام شود    به  

كـه بايـد    چه كار مي كنيم؟شـما جـايي هـستيد          اين دو روز  
مـي  ) ع(حضرت علـي    . نباشيد بي اعتنا    اين مساله به  نسبت  
غافلان در گاهت شب را تـا بـه صـبح مـي             ! خدايا": فرمايند

خوابند و مشتاقان ديدارت شب را به بيداري و عبـادت مـي             
خدايا دوسـتت داريـم؛     مي گوييم   پس ما چطوري    ".گذارانند

  ! مي خوابيم؟به صبح  را تااريم اما شب دوستت د مي گويم
سئوال مي كنند نماز است؛     چيزي كه در آن دنيا ازش       اولين  

اما كسي قبول شد، بقيه اعمالش هم قبول مي شود          اگر نماز   
اعمالش هم قبـول    نماز است؛ اگر نماز كسي قبول شد، بقيه         

نشدنشد، بقيـه اعمـالش هـم       قبول  مي شود اما  نماز هر كه        



 

 رساني تاريخ جنگ ايران و عراق  پايگاه اطلاع 

١٧�  

ما مي خـوانيم     حالا من نمي دانم اين نمازها كه         .ضايع است 
شدن است يا نه؛ اما همينش را لااقل سر وقـت           خم و راست    

  . بخوانيم و سستي نكنيم
كه اينقـدردر مـورد آن تاكيـد شـده،          آخر چرا درباره نمازي     

  اينقدر سستي مي كنيم؟ 
نيست، ضبط هـم نيـست، بلنـدگو        عمومي  روابط  مي گويند   

مگر وقتـي   ! از خواب؟  بايد دير بلند شويم      هم نيست؛ اما چرا   
سـر  بايـد برويـد     البتـه   ! پـا شـويم؟   بلندگو مي خواند ما زود      

داد بزنيـد،   خودتـان   بايد سر   اما اول   عمومي داد بزنيد    روابط  
خـواب  ديـر از    بپرسيد كه چرا بايد من صبح       خودتان  بايد از   
 1مـي آيـد  بدانند كـه آن ملـك بـراي همـه           برادران  ! پاشوم؟

مـي خـواني، چـرا      چادر نمـاز    كه پا مي شوي و توي       ي  برادر
را در نمازخانـه بخـواني؟ چـرا نمـاز را مـي             نمي آيي نمازت    

اسم ما  شيعه و رزمنـده اسـت؟         ! زير پتو؟ خواني و مي روي     
بـه داد خودمـان     دادمان برسد انشاءاالله؛ اگر خودمان      خدا به   

يـك  . به داد ما مي رسـد؛ و رسـيده        برسيم خدا هم هميشه     
ع بچه ها با هم قرار مي گذاشتند، فلانـي وقتـي پـا مـي                موق

شوي نماز شب بخواني ما را هـم بيـدار كـن؛ امـا الان مثـل                 
  . اين خبرها نيستاينكه 
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اي كه روايت شده تا هنگام سپيده دم، سه مرتبه به بالين بندگان مي فرشته  

 . آيد و براي نماز صدايشان مي زند
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تـوي عمليـات هـا نمـي        اگر ما از اين چيزها كمك نگيـريم         
مـان هـم نمـي      عمليات ها، توي زنـدگي      نه توي   ! آقاتوانيم  

يد از دعا و نماز كمك      با. توانيم حركت درستي داشته باشيم    
  . بگيريم

حـالا مـي گـوييم      . بگيريـد از نمـاز كمـك      خدا مي فرمايـد     
البتـه انهـا جـداي از نمازهـاي         . بـه كنـار   نمازهاي مستحبي   

بايـد ايـن    ! واجب چـي؟ برادرهـا    واجب نيستند؛ اما نمازهاي     
بابــا، . مـرض را درمـانش كنـيم؛ و الله همــه مـريض هـستيم     

هـم  هميـشه   . نماز مي خوانند  نوبت  برادران سني ما در پنج      
قبل از اذان همه تـوي      بيست دقيقه   . مسجدهايشان پر است  

! آقا توجه كنيد؛همه توجه كنيد    . نشسته اند صف هاي منظم    
اگر شهيد هم مي خـواهي      . است و فرصتي نيست   وقت تنگ   

  . و مقام داردهم درجه بشوي، شهيد 
مي كند،  دارد بمباران   صدام راه افتاده و هر روز       هواپيماهاي  

! امروز هم ممكن است گذرش اينطرفا بيفتد و نوبت ما باشد          
مهربـان بگـويم    به خـداي    رفتم آن دنيا، مي خواهم      اگر من   

  چه كردم؟ 
! م هايتان دستتان پر است؟ دسـتتان را بلنـد كنيـد           الان كدا 

مــن اعمــالم مقبــول درگــاه : چــه كــسي وجــود دارد بگويــد
  »!خداست؟

را سراپاگوش، كلام حـاجي     ع  در اين لحظه، پيرمردي از جم     
  : كرد و گفتقطع 
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صـلوات  . پـر اسـت   حاج آقا انشاءاالله همه شان دست شـان         «
  »!ختم كنيد

  :بعد از صلوات، حاج عبداالله بيدرنگ پرسيد
چـرا اينجـا نشـسته      ! پر است پا شوند و برونـد      اگر دستشان   

  !اند؟
زار، زار  خالي است   دستشان  هم از اينكه    ) ع(ائمه اطهار حتي  

  كي دستش پر است؟ . ه مي كردندگري
را  "ابـن معـاذ   "بگذاريد داستان   . بايد به حال خودمان بناليم    

مـي  را خـدمتتان    يك داسـتان    همين  بگويم؛ فقط   خدمتتان  
  : تمامش مي كنمو گويم 

رسـول  يكـي از اصـحاب      در يكي از جنگ ها تيري به دست         
دست ايـن   و خون از    معاذ مي خورد    به نام سعدبن    ) ص(االله  
الـدعوه  مستحبات  كه از افراد    ايشان  . ابه جاري مي شود   صح

تـا ذلـت    او بدهـد    عمري به   مي خواهد كه خدا     بوده، از خدا    
خدا هم خون دستش بند مي آيـد و         از جانب   . يهود را ببيند  

بعد از چند سال خبـر مـي        . زنده مي ماند و شهيد نمي شود      
بنـا مـي شـود بـراي        . شده اند رسد كه يهوديان زيادي اسير      

يك نفر بـه قـول معـروف بـه عنـوان          . اينها حكم صادر كنند   
سـعدبن  مي شود كه همـين      از ميان مسلمانان انتخاب     حكم  

مي گويد هرچه مـن     ) ص(حضرت رسول   سعدبه  . معاذ است 
: مـي فرماينـد  ) ص(حكم كنم اجرا مي شود؟ حضرت رسول        

همـه يهويـان   . اينها را بزنيدسر همه  : مي گويد سعد هم   . بله
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را يهود  ذلت  خودش  با چشمان   سعد هم   ي زنند و    مرا گردن   
جاري مي شود و به     دستش  خون از   مي بيند؛ اما بعد دوباره      

او جنـازه   موقـع تـشييع     . مـي شـود   مي افتد و شهيد     زمين  
يك مقدار دير تشريف مي آورند و بعـد         ) ص(حضرت رسول   

و بدون عمامه و در حالي كه با پنجـه          پا برهنه   ) ص(حضرت  
سـوال  ) ص(از حـضرت    ! د تشريف مي آورنـد    پ راه مي رفتن   

مـي  مي كننده چرا عمامه را از سر برداشته انـد؟ و حـضرت              
از . جبرييـل ايـن شـكلي آمـده       چون ديدم حضرت    : فرمايند

آمده انـد   سعد ملايك   آنقدر براي تشييع جنازه     طرفي ديدم   
  پا راه بروم؟ با پنجه كه مجبور شدم 

خود حضرت سـعد    برا سعد نماز خواندند و      ) ص(بعد حضرت 
آمدنـد، همـه    از قبـر بيـرون      را در قبر گذاشتند؛ امـا وقتـي         

علــت را ســوال ! اســتخيلــي ناراحــت ) ص(ديدندحــضرت 
معـاذ  چون فشار قبر سـعدبن      : فرمودند) ص(كردند، حضرت   

قــضيه : بعــد از مــادر ســعد مــي پرســند. را احــساس كــردم
فقـط يـك مقـدار در منـزل         : چيست؟ و مادر سعد مي گويد     

  !  بد بوداخلاقش
حالا ان شاءاالله وقتي در نماز مي ايستي، يـك مقـدار توجـه              

را ات  مي گويند تمام زنـدگي      . در مقابل خدا ايستاده اي    كن  
  ! در نماز ببين

ديگر اصلاً نبايـد    بگويم  مي خواستم   . بنده ديگر عرضي ندارم   
  ! بايد پاشوي آقاجانباشد خودت احتياجي به بلندگو 
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برسيد، برسيد؛ مي خواهيـد     خودتان   حالا مي خواهيد به داد    
هـركس  . توي قبر خـودش مـي رود      هر كس   : نرسيد، نرسيد 

هـم انـشاءاالله بـه داد       من  . بايد جوابگوي اعمال خودش باشد    
باور كنيـد كـه     : توجه به نماز را بيشتر كنيد     . مي رسم خودم  

  . وقت نيست، باور كنيد وقت نيست
  » ...روح شهدا شاد؛ صلوات«
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  ال دو خاكريز نقطه اتص
  

���وه��ي ������ در     ��   د�
	 از �����     ■
�، ه���م        �
� . %ورد$ ���د  �#ه�ي آ�ر����

�3ج 01#ا/ �� -,ش *�اوان �) ��ا'&       
     ،9���	 ه��� و 7��8 و 6ي ز����	 ����45 ����

  . آ5#��آ�>; ا3#اث 
تـا بـا زدن     عراقي ها هم بو برده و تيرباري را گذاشته بودنـد            

حاجي . ز اين كار جلوگيري كنند    راننده هاي لودر و بلدوزر، ا     
  : گفت

   ».يكي برود و اين تير بار را خفه كند«
 خود حاجي رفت سر وقـت همه دست، دست كردند تا اينكه       

سمت سنگر تيربار صـداي     لحظاتي بعد از    . تيربارچي دشمن 
دو تا گلوله خمپـاره     . انفجاري آمد و بعد حاجي پيدايش شد      

  : گفت. دستش بودشصت هم توي 
تيربارچي را منهدم كنم، اينها را برداشتم        رفتم سنگر    وقتي«

  ».زير دست و پا افتاده و اسراف مي شودو آوردم؛ آخر ديدم 

 :همرزم ها
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! حاج عبداالله ايـن كارهـا را نكـن؛ مـي زننـدتان هـا              «: گفتم
تفرج كنان صاف راه مي روي؟ ما فقط دويتس         طوري  همين  

  » .سيصد متر با عراقي ها فاصله داريم
مي دانـم كـي شـهيد مـي         من  . نترس«: دادخنديد و جواب    

  » !شوم
  »كي؟«:پرسيدم

  : و در حالي كه داشت مي خنديد گفت
  ».هر وقت اين بنده خدا شهيد شد«

  . كه كمي آن سوتر ايستاده بود اشاره كرد» موسوي«و به 
هــيچ كــس .  چنــد روز نگذشــت كــه موســوي شــهيد شــد

 -بـداالله نتوانست برود جنازه اش را بياورد؛ سـرانجام خـود ع          
 رفت و شهيد سيد موسوي را به دوش گرفـت و            -سينه خيز 

  . برگشت
  : مي گفتآمد كه اي يادم  براي لحظه ■ 
توي خواب ديدم كه دارم آيه لـو انزلنـا هـذا القـرآن علـي                «

پـايين؛ امـا    از بالاي كوهي مي خـوانم و مـي آيـم            را  ... جبل
  » !كوه زير پايم خرد مي شدهمين طور كه پايين مي آمدم، 

ــهر     ــاي ش ــه ه ــي از خان ــام يك ــشت ب ــتم روي پ آن روز رف
و رو بـه آفتـاب      نشـسته   حاج عبداالله،   ديدم  ). فاو(» فاطميه«

  : پرسيدم. شكفته استمثل غنچه صورتش 
  » !زخمي نشده اي؟چرا لباست خوني است، تو كه «
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رفتم . جنازه سيد موسوي مانده بود زير آتش دشمن       «: گفت
همين لبـاس   بعد با   . رها دادم و تحويل امدادگ  آوردمش عقب   

احساس مي كـردم كـه از فـرق سـر           . خوني ايستادم به نماز   
در عمرم فقـط    ! مي خواند پايم دارد نماز    انگشت هاي   تانوك  

يعنـي مـي    . اين جوري دو ركعت نماز بخوانم     يكبار توانستم   
  » ...ديگر تكرار شود؟ يكبار ديگر منيكبار  شود اين نماز

  : بعد خنديد و گفت
بايـد يـك بـار آن را        هم فقط   شايد  ديگر فكر نمي كنم؛      نه«

  » .چشيد
كه » حق شناس «را به حاج آقا   بعدهاي وقتي من اين مطلب      

كردم، درس اخلاقي مي داد، تعريف      » امين الدوله «در حوزه   
  : ايشان گفتند

  
مكاشـفه  حاج عبـداالله نوريـان اهـل        . اناالله و انااليه راجعون   «

  » ...بارز بوده ايشان كرامات بودند و مسايل براي
 *��و %ورد$     ا��ر از >�;د     -#ارآ�ت �� ��#اري     ��<�ول   ■��

���اي  ��	 ر*��B     . ��� ��د و A8ا�� ��د روي �@& ���م ����           
 ا4D,ح   �»   � اي   ��3ج �01#ا/     ، آ� د>�#م      »زدن-����8

   : و �� ��دش �) �8>#. �) آ�#5@�� ا>& و دارد �8>
همـه اش   . نكنيمب  روز خرا  سه   –دو  خدايا كمكم كن اين     «

  » ! سه روز مانده-دو
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: در دلــم گفــتم. پــايينبرگــشتم و ناراحــت ؟مــن شــرمگين 
 –دو  منظورش چي بود كـه همـه اش         ! كاركنم؟خدايا چه   «

  » !..روز ماندهسه 
حـاجي از جلـوي     عمليات نمـي گذاشـتم      به بعد موقع    از آن   

مي رفـت دنبـالش مـي رفـتم؛ مگـر           هرجا  . چشمم دور شود  
منطقـه را دشـمن     تـا اينكـه     .  جايي مي فرستاد   مرا به اينكه  

ناپـالم و   حسابي از بمب هاي     شيميايي كرد و صورت حاجي      
كـه روزهـا دسـتمال    طوري شد؛ و مجروح شيميايي سوخت   

مـي  صورتش و نور چشم هـايش را اذيـت          جلوي  مي گرفت   
  . كرد

■ #��5��  B<#��� (و . -���� ا���#ازي ���) آ�>��#م��� ���� 	���� #<����
   �1اF) ه� F#D #5G#م     �D�* ��@��   /�0د؛ ا�� ��3ج �01#ا�

'��#  «-��ي � د'�&     ����8ن  . را'&، را'& را$ �) ر*&    

# ز>�5ل 5��3)I� «رد  ١�� J<�K- ون �8دان�L� .  

  »!چي شده سيد؟«: گفتم
  » !به كارت برسبرو ! هيچي«: جواب داد

  » !استغراالله«: د گفتعب
  »استغفراالله ات ديگر براي چيه؟«: حاج عبداالله پرسيد

سـرم يـك خـورده گـيج        هيچي وقتـي تيـر خـوردم        «:گفت
  » ...رفت

مـي خواسـتيم آب     . خاكريزبلند شديم براي زدن     بعد دوباره   
  . بيفتد آن طرف، سمت عراقي هاكارخانه نمك 

                                                 
1

 . اين عزيز بعدها به شهادت رسيد 
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�#م -�� ��ه��ش     ��ا>N د'& -�Mن دادم و �;د>�        از دور    ■
B5آ�� �واآ��5@) ���@�ن د>��#م ���3ج ��01#ا/ ه���O . '��,م و ����1

  » !',م B�Q8:» (R�3! �#اد
  » ؟...اِ، تويي  «:گفت

آخر نمـي توانـست     ! صدايم مرا شناخت  از  . و روبوسي كريدم  
لب اروندرود براي   مي گفت ما بايد خيلي سريع       . خوب ببيند 

خـاكريز را   بيـشترين   . رزمنده ها جان پناه و اسـكله بـسازيم        
  . زده بود) ع(تيپ سيدالشهدا 
دژهـاي   مـين، بـرش      ميدانبايد، با موانع    «: حاجي مي گفت  

بگيريم؛ يـا   دشمن را    شان، جلوي    آب به طرف  آنها و هدايت    
اگر قرار شد نيرها عمل كنند، ميدان هاي مين را پاكـسازي            

  ».كنيم و معبر بزنيم
بعد مرا براي برش يك جاده و مين گذاري اطرافش فرسـتاد            

  : عبداالله گفتمبه بي سيم چي قبل از راه افتادن . جلوتر
بچـسب  ! بر نمي داري   حاجيباشد، چشم از    حواست جمع   «

  » .زياد جلو بروديك وقت نگذاري حاجي . به او
را پايين تـر    كلاهخودم  سپس  . خاكريز را نشانش دادم   و حد   

  . به طرف جادهكشيدم و دويدم 
  ديـدم  هراوسـط   . وقتي كارم تمام شد، برگـشتم     فرداد صبح   

 ونــدرودرعقبــه، يعنــي اخــشايار هــم دارد بــه ســمت يــك 
شـل كـرد و سـريع       وقتي رسيد بـه مـن       . وشان، مي رود  خر

يك پتو سـبز رنـگ، چيـزي را         متوجه شدم توي    . پريدم بالا 
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بـي  : ديگر هم سوار شـد    لحظه اي بعد، يك نفر      ! پيچيده اند 
  !چي حاج عبداالله بودسيم 

او . تعجـبم را بفهمـد    علـت   و نگاهش كردم تا شايد      برگشتم  
  : پرسيدم. و به من خيره شدمتوجه هم 

  » مگر من به تو نگفتم ولش نكن؟! پس حاج عبداالله كو؟«
دوبـاره سـوال كـردم؛      . پايين و جوابي نداد   سرش را انداخت    

خب مـن چـه     . خود حاجي گفت كه بمانم تا برگردد      «: گفت
چند روز اسـت كـه اصـلاً اسـتراحت          بكنم؟  كار مي توانستم    

وقتي حـاجي ديـد مـن خيلـي خـسته ام و آتـش               . نكرده ام 
 دو  –بعـدش يكـي     . خـودش نبـرد   مرا با    اد است، خمپاره زي 

وقتي پيـدايش نـشد، شـروع كـردم بـه           ساعت صبر كردم و     
. و بـي رمـق پيـدايش كـردم        توي يك كانال، مجروح     گشتن  

  ».و جمجمه اش شكستهديدم تركش خورده پشت سرش 
ريخـت  قلبم  ! و بعد چشمانش را دوخ به آن پتوي سبز رنگ         

  ... تندي پتو را زدم كنار
■» #Dد» ام�� �Q8 Nا*��ا� � :  
  ايراني «

ــاو  و آنجــا را از روي ســينه هــاي شــما رد شــدند  هــا در ف
  »!گرفتند

اگـر  بود كـه    آنقدر نزديك   بي جا هم نگفته بود؛ چون فاصله        
برو سر آن عراقي را كه با دست        : به ما مي گفت   حاج عبداالله   

. و راحـت بيـاوريم    مي دهم بياور، مي توانستيم برويم       نشانت  
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زمـين را مـين ضـد نفـر         به وجـب    و دار وجب    آن گير   ي  تو
و هركدام حدود سيصد و پنجـاه       ما چهار نفر بوديم     . كاشتيم

صبح در همان محـدوده، سيـصد و     مين كار گذاشتيم و فردا      
  ! گرفتيم؛ چه جوري؟پنجاه تا چهاردرصد نفر اسير 

تا دم  . كنندما شب، عمليات    عراقي ها مي خواستند به شيوه       
و در خواب عميق،    خسته هستيم   وقتي همه ما    ح  دماي  صب  

بودنـد آن   دليل سـتوني آمـده      به همين   . بريزند روي سرمان  
بعد يكـي   ! وسط ها، كه ديده اند اي واي، همه جا مين است          

و دستش هم مي    مين و مي خورد زمين      پايش مي رود روي     
آن يكي هم كه مي خواسته برگردد، مي خورد بـه           ! مينرود  

اين طوري چندتايي   ...  مي افتد روي مين و     ديگري و ديگري  
كـرده بودنـد، از     وحـشت   و پار شده بودند و بقيه هم كه         لت  

  . بردارندقدم از قدم ايستاده بودند سيخ شدت ترس 
صبور ايستاده بود و  مثل يك صياد پير و      هم كه   حاج عبداالله   

  : به آنها نگاه مي كرد بالاخره گفتديده حقارت به 
هـم  شـما   .  ميدان مين وسط  مي اندازم   تيغ  با بولدوزر   من  «

  » .بيفتيد و اين فلك زده ها را بياوريد عقبپشت سرم راه 
داشـتند زيـر    صد متـر بـه صـدمتر        چهار تا بولدوزر با فاصله      

دوشـكا و   تير و خمپـاره روبـروري تيرهـاي مـستقيم           بارش  
پياده بود و دايم از  حاج عبداالله   . كار مي كردند  شليكا، سخت   

تا . و بلند، بلند حرف مي زد     . به آن لودر سر مي زد      اين لودر 
ديگـر  همه اش پنج متر     . قلب بگيند و قوت   راننده ها روحيه    
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حـاجي مـدام    . به هم متصل شوند   مانده بود تا دو تا خاكريز       
. اين دو تا به هـم زودتـر تمـا شـوند           داد مي زد تا كار وصل       

ودتـر  حاجي مدام داد مي زد تا كار وصل اين دو تا به هـم ز              
دور ! قع شـد  شب صدايش   در تاريكي   بشود كه، ناگهان    تمام  

ــرم را  ــشتمو ب ــود: گ ــب  ! نب ــاي تخري ــه ه ــبختانه بچ خوش
  ! نفهميدند كه چه اتفاقي افتادهبيشترشان 

���� ا>��	 *�
���#م آ�� ���3ج ��01#ا/ ا'��&؛  -��N5  از �����8ي ■
     	>
��3ج �01#ا/ دارد     ! �� «:5�Q8#. ��م�3ل ��'�#م -� �4

! وR��3 (9) ا*���د$    «:N�� ! «B�Q8 �) ��د   آ�ر ��5#') را  
  » !-� ا*��د،�9دره� هB از آ�ر ا*��د�#

  : گفتند. مشكوك بودند
  » ...كيلومتر با اين لودرها خاكريز زد؛ ولي سه -حاجي، دو
آمد كه وقتيحاج عبداالله به نيرهاي مهندسي گفـت         بعد يادم   

همه اش پنج متر ديگـر مانـده و كـار بـا وصـل ايـن دو تـا                    
  ! از كار، كار خودش بودهيز، تمام مي شود، منظورش خاكر

بعدها كه عمليات پيشرفت كـرد و رفتـيم جلـو، بچـه هـاي               
ولي بـاز همـان     . مهندسي تخريب دوباره بولدوزرها را آوردند     

 –سه هزار متر خاكريز، فقط همان پنج        –ازدو  ! پنج متر ماند  
و همين براي رزمنده ها معـضلي شـده         ! شش متر مانده بود   

و كلـوخ آن    آخر سد بچه ها خودشان با سـنگ         ود؛ تا اينكه    ب
منطقــه جلــوگيري فاصــله را پــرش كــرده و از ورود آب بــه 

 با تلاقـي شـد و       نطقهمدر حقيقت با اين كار حاجي،       . كردند
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تانك هاي عراقي تـوي گـل ماندنـد و نتوانـستند پيـشروي              
  . خط نير كم كم تثبيت شد. كنند

 ����ب آ�� د��F& آ���دم   . د>��#م R���3) ه���5ز ز���#$ ا'��&   ■
ا����#وار ���#م و . *�
���#م آ�� ز�����N را$ N������3 را �����

  : '� �) '�G B) اش داد زدم آ
دست من از درياچه نمك، شور و گلي شده، ياالله تو زبانش            «

  » !زود باش. بياور بيرونرا 
حس كـردم اگـر او نتوانـد كـاري          . احساس خفگي مي كردم   

  : زدمدوباره فرياد ! هم مي ميرمكند، من 
  » !زود باش تا راه نفسش بند نيامده«

آخر من هم دسـتم     «: من كرد و گفت   اما او بغض آلود رو به       
  » .گلي و شور است

ديـدم  . جلـو دستم را زود پـاك كـردم و زبـانش را كـشيدم              
داشـت از دور    » تويوتـا «يك  . استسرعت خشايار خيلي كم     

: جـستي زدم پـايين و جلـويش را گـرفتم    . نزديك مـي شـد    
و راه افتاديم به سـمت      ي را آرام خوابانيديم كف ماشين       حاج

  . اروند رود
شـايد از شـدت     ! نشده بودم؟ نمي دانم چرا غمگين و شو كه        

  -عصبانيت بود و شايد هم هنوز باورم نمي شد
� �Fص *��Qي از -��ي N0��R در%ورد         ■<  .    @��
�7�U ه

  ��L# -�ي >M) از %ن '�V5ه�ي      . �F%ن هB ه
�اهN ��د   >
 (���L-&�@� .B�Q8 و ��R B�*دو6، دو6 ر :  

  » .ما راهم دعا كن! حاج عبداالله«



 

 رساني تاريخ جنگ ايران و عراق  پايگاه اطلاع 

١٩٠  

  » .باشد«: گفت
همين؛ بعد مرا فرستاد پي يكي از لودرها تا ببيـنم چقـدر از              

كار پـد زيگـراگ مانـده       حدود پنج متر از     : كارش باقي مانده  
بود و نيروهاي مهندسي داشـتند بـا تمـام وجـود كـار مـي                

يـا در واقـع شـهر       » فـاو «حس كـردم    وقتي برگشتم   . كردند
شـهر خداسـت؛ چـون نـه خبـري از           خالي ترين   » فاطميه«

   . حاجي بود و نه از لودرها
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  اطمينان و غم 
ديدم، يـاد   محمود را   خواب  آن شب وقتي    

ــامزاده داوود    ــاده ام ــان در ج ) ع(ملاقاتم
مـسجد را   وقتي بچـه هـاي بـسيج        : افتادم

ران مـي   براي اردو به كوه هاي اطـراف ته ـ       
  . برد و چادر مي زدند

در يك باغ بزرگ و خرم، پـشت سـر امـام            پدرم  خواب ديدم   
دارند قـدم مـي زننـد و        نفر ديگر   سه  –جماعت مسجد با دو     

  ... گرفته استدستمال سفيدي را مقابل صورتش پدرم 
نگـران شـده    خيلـي   . تماس گـرفتم  فرداي آن شب با برادرم      

داد و نگرانـي    را به من    محمود  بعد برادرم خبر شهادت     . بودم
سـرانجام  اطمينان از اينكـه     : اطمينان و غم شد   ام تبديل به    

فكـر  ديرينه اش رسيد، و غم از آنكه        رستگار شد و به آرزوي      
اين دنيا جاي خالي امثال محمـود       در  نمي كنم كسي بتوانم     

  ... را پر كند

 :برادر
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  محمود وصيتنامه 
صبح كه شد همسايه ها يكي، يكي آمدند        

خـانم والـده    بالا كه اتاق    فتند به طبقه    و ر 
امـا  گفتم شايد كار دارنـد؛      . بودمحمود آقا   

بيشتر و بيـشتر    تعدادشان  ديدم هر لحظه    
  .مي شود

بود كـه   اين  ! طرفي طور خاصي هم به من نگاه مي كنند        از   
همه : طبقه بالا و رفتم   من هم به دنبال زنان محل راه افتادم         

ه من نمي گفـت؛ شـايد هـم         نشسته بودند اما كسي چيزي ب     
تلفـن كـه زنـگ زد، گوشـي را          ! مي كردند من با خبـرم     فكر  

خواهرش آمد و گوشي را     . خواهر محمود بود  شوهر  . برداشتم
اما من چون پشت در بودم جسته       . گرفت و برد به اتاق ديگر     

  ! شدهو گريخته فهميدم كه محمود شهيد 
را بيـشتر   محمود م نيستم؛ اما شهادت    گفتم، به خدا ناراحت     

  .  عزيز را ادامه بدهممصمم كرد كه راه اين شهيد 

 :همسر
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براي صدمين بار وصـيت نامـه       مي خواهم   حتي حالا هم كه     
 بخــوانم، ناراحــت 1 »عبــداالله«را بــراي خــودم و پــسرم اش 

  : عبداالله نوشته. نيستم
ه اي جـز رضـا و    خدايا، تو خودت مي دانـي كـه خواسـت         ... «

ي بـه گناهـانم و سراسـر        از سـويي وقت ـ   . خشنودي تو نـدارم   
مي كنم، تنم   كه به بيهودگي و غفلت گذرانده ام نگاه         عمري  

 و با خودم مي گويم نكند مرا نبخشي؟         !مي لرزد و مي گريم    
مـي  و از سويي ديگر به رحمت و فضل و بخششت كه نگـاه              

انشاء . به رحمت و بخشودگي ات زيادتر مي شود       كنم، اميدم   
افراز باشند و با دست پـر بـه         مسلمين سربلند و سر   همه  االله  

  . منان حاضر شوندخداوند پيشگاه 
و خودش را كنار    بين من   زنگارها و حجاب    خداوند  انشاء االله   

جمـال حـق را ببيـنم و از         و با ديده دل     زودتر  بزند و هرچه    
. پـر بكـشم   سراپا معصيت و گنـاه، هرچـه زودتـر          اين دنياي   

ه رزمندگان  در راه خودت براي هم    مرگي جز شهادت    ! خدايا
ايـن بـرادران بـسيج و       ! خـدايا . اسلام و اين حقير قـرار مـده       

. سـپاه و ارتـش را محفـوظ بـدار         و برادران   ) س(امام  ياوران  
  ... و ستم را بركنريشه ظلم ! خدايا

بـه خـدا    ! خانواده گرامي و عاليقدر و همـسر عزيـز و صـابرم           
مـرا  » .و من يتوكـل علـي االله فهـو حـسبه          «توكل كنيد كه    

                                                 
1

يك ماه پس از شهادت محمود،خداوند نيز فرزند پسري در اولين روزهاي بهار  

 .نهادند» عبداالله« به او عطا كرد كه نامش را 1365
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ببخـشيد ايـن بنـده عـاجز و         . يد كه حق را ادا ننمودم     ببخش
  ...ناتوان را

با كفاره روزه، همـسر  در رابطه .  روز روزه مانده دارم    90فقط  
خداوند ياورتان باشد؛ مرا ببخشيد     . گرامي ام در جريان است    

برسـانيد و   سـلام    به همه دوستان و آشـنايان     . و حلال كنيد  
يد در جبهه هـا و ببنيـد        به همه بگويي بياي   . بطلبيدحلاليت  

كـرده  آنجـا را عطـرآگين      فضاي  با مناجاتشان   كه رزمندگان   
انـشاء  . بازگرديـد اند؛ تا از غفلت هاي گذشته به دامن اسلام          

  » ...االله 
» عبداالله«حالا هم هر وقت وصيتنامه را مي خوانم، مي بينم           

  ! نشسته است و دارد گوش مي دهدنوجوان روبرويم 
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  .پيدا نمي شود» بدااللهع«ديگر مثل 
  

هر وقت اسم ايشان را مي برم، بـدنم مـي           
چنـد نفـر شـهيد       2 در اين عمليـات    1.لرزد

خيلي سوزاند؛ يكي همـين     كه ما را    شدند  
  .بود» حاج عبداالله«

 ديگـر   .شـهادت بـود   نمي دانيد اين بنده خدا چقدر مشتاق         
 و اين روحيـه اي    سازمان  اما اين   . پيدا نمي شود  مثل عبداالله   

آن . درست كرد، از دست ندهيد    براي شما   را كه حاج عبداالله     
حاج ذكرها و نيايش ها و مناجات هايتان را به عنوان وصيت            

  . عبداالله باز هم حفظ كنيد و زنده نگه داريد
خـدا  . بزرگوار واقعاً قاصر اسـت    اين شهيد   زبان من در وصف     

گفتنـد  به محض اينكه به من      . گواه است كه يك فرشته بود     
اگر غير از اين مي     . حاج عبداالله شهيد شده، گفتم حقش بود      

  . انقلاب ترديد مي كردمشد من در 

                                                 
1

 . در جمع نيروهاي تخريب لشكر» عليرضا كهن« سخنراني شهيد بخشي از 
2

 ).فاو(عمليات والفجر هشت 

 :همسنگر
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ولـي  مي شود خياي دليـل آورد؛       براي حق بودن اين انقلاب      
ديگـر بـر حـق      و با آن كمالات يك بـار        عبداالله با اين عروج     

مـا را در ايـن      و حقانيت   ) س(بودن انقلاب، فرماندهان، امام     
خودتان را حفظ كنيد و سـعي       سازماندهي  . دكرجنگ ثابت   

! نيـست ديگـر عبـداالله     . دست ندهيـد  كنيد انسجام تان را از      
اينهـا بايـد    .  و ديگـران اسـت     1» سـيد محمـد   «حالا نوبـت    

باشـيد، بـراي انتقـام      هميشه محكم   . مجموعه را حفظ كنند   
  . اين خون ها بايد منسجم بود

م كـه كمتـر     من همه جا در تمام تيپ ها و لـشكرها گفتـه ا            
و ان ايثار، دعاهـا     . و وضع پيدا مي شود    گرداني با اين حالت     

شب هاي شما كمتر در جاي ديگر پيدا مـي  و ذكرهاي نيمه  
شما مي  بنده وقتي به ميان     . را هميشه حفظ كنيد   اين  . شود

هيچ احساس مي كـنم؛ چـون مـي بيـنم     آيم، واقعاً خودم را   
فعاليت هـاي   ركت  خيلي از شما عقب هستم و اينها همه از ب         

هر چند خودش مي گفـت همـه از         . شهيد حاج عبداالله است   
  . است) ص(و آل محمد) ص(محمدبركت 

                                                 
1

است كه پس از شهادت محمود، » سيد محمد زينال حسيني«منظور شهيد  

 . فرماندهي گردان تحريب را برعهده گرفت
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   كه عبداالله، محمود شدروز سوم؛ روزي  ■
  

حال اغما و بيهوشي و : الان سه روز است كه توي حال خودش است 

حتي رگ هايش هم توان جذب خون داخل كيـسه          ديگر  . بي رمقي 

  . ت را ندارندبالاي تخ

و گرفـت، پرسـتاران     خط ممتـد آرام     هنگامي كه نوار قلب روي يك       

او تا كاري بكنند؛ اما   دويدند  بيمارستان شهيد بهشتي اهواز     پزشكان  

زيباتر از زايري كـه محمـود       : لحظاتي پيش آرام و بي صدا رفته بود       

و دوستان  هيچ كس از آشنايان     ! غبطه خورد رفتنش در مكه    به طرز   

بين ان دو تا خـاكريز      وقتي پنج متر فاصله     سرانجام  . نبودلينش  بر با 

سـال  اسفندماه  محمود هم در سپيده دمان چهارم       به هم وصل شد،     

  . شصت و چهار، به وصال دوست رسيد

نوريـان  ) عبـداالله (شايد اگر رزمنده ها مي دانستند كه حاج محمـود         

  !...ي كردندبراي آن پنج متر صبر كرده، هيچ وقت آن فاصله را پر نم

  . مي شد» محمود«ي بايد /عبداالله«به هر حال 
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  ...خوشا به حالت اي شهيد 
مردم چون امواج متناوبي كـه بـه سـاحل          

مـي آينـد و     جهت  مي رسند، از چندمين     
ضـريح  مي روند جلو و خودشان را به ايـن     

  . منور و طلايي مي رسانند
ذاشـتم  اذان مغرب كه پخش شد، خودكـار و كاغـذهايم را گ           

ايـن  » روز سـوم  «زير مفاتيح، تا به محض مفار قت از نمـاز،           
كه قامت بـستم، تـا سـلام        از ان لحظه    . بنويسمرا هم   كتاب  

بود كـه، يعنـي     آخر نماز عشاء، همه فكرم دنبال اين مطلب         
كـه  واقعاً حاج عبداالله با تمام وجـود نمـاز خوانـده؟ طـوري              

 نـوك   از فـرق سـرم تـا      «: خودش تعريف كرده بـه دوسـتش      
فقط يكبار شد كه    !... انگشت هاي پايم داشت نماز مي خواند      

بايـد  ... يك بار بس است   و همين   !... اينگونه نماز مي خواندم   
  ! آن هم با لباس خاكي و سراپا خونين» .يك بار مي شد

شـب مـيلاد امـام      من كـه    ! به خودم گفتم، خوش به حالش     
 ـ         ) ع(رضا ا حـال   و زير سقف حرمش نيز نتوانستم يك نمـاز ب

در حـسرت نمـاز شـهيد       خرسندم كه فكـرم     بخوانم؛ حداقل   
:  شـهادت او بـود  الروزروز هم سنوريان بود؛ و يادم آمد كه دي     

 :نويسنده
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» عبـداالله «روزها هـم پـسرش      سيزدهمين سالگرد؛ و همين     
  . تمام مي شودسيزده سالش 

نمـي دانـم    . بـرگ كتـاب   آخرين  مي كنم به نوشتن     و شروع   
بـرگ زنـدگي اش     به اولـين    هنوز هم احساس مي كنم      چرا،  

احـساس مـي    ! ان هستم و هنوز هم در پي      دست نيافته ام؟    
بنده خدا، نوريان، نه شنيده، نه      چيز از اين    كنم، انگاري هيچ    

اولين برگي كه چنـد مـاه پـيش،         همان  ! ديده و نه نوشته ام    
» )ع(علي اكبـر    «گرفته امامزاده   يكي از قبور برف و يخ       پاي  

  !  كجاست؟پس. چيذر دنبالش بودم
قريب به يك ساعت است كـه ايـن         . نفهميدم كي خوابم برد   

گوشه، فارغ از زمزمه هاي جمعيت زوار، چهار زانـو خوابيـده            
نمـي  . زائـران بودم و خواب مي ديدم؛ خواب يكي از همـين           
  ... دانك؟ شايد حاج عبداالله بود، شايد خودش بود

 يا  هم كه شده از نزديك مي ديدمش؛      اي كاش براي يك بار      
  ! عجب رويايي بود. لااقل دوباره خوابش را مي ديم

؟ نه، همان يك بار بس بود، و همان يك بار           ...يعني مي شود  
  ...بايد همان يك بار مي ديدم: خودش كلي بود
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  پاورقي ضميمه 
  

 در منطقه   18/11/61در تاريخ   »والفجر مقدماتي «عمليات   .1

  .  چزابه-فكه

، 61سـال   يخ اول فـروردين     در تار » فتح المبين «عمليات   .2

در ايـن   ). غـرب دزفـول و شـوش      (در غرب رودخانه كرخه   

دهلــران، دشــت ارتفاعــات و منــاطقي در جــاده عمليــات 

عباس، عين خوش، دشت چنانه و سـرخه از لـوث وجـود             

عمليات به منظور آزادي بخـش      اين  . پاكسازي شد دشمن  

 . وسيعي از جنوب غربي ميهن اسلامي مان صورت گرفت

با هـدف آزاد سـازي خرمـشهر،        » بيت المقدس «ت  عمليا .3

پادگان حميد، هويزه، جفير و حـسينيه در منطقـه غـرب            

خرمـشهر در تـاريخ     كارون، جنوب غربـي اهـواز و شـمال          

 روزه، طـي سـه      25عمليـات   در ايـن    .  آغاز شد  10/2/61

منـاطق شـهر بنـدري خرمـشهر و شـهر هـويزه و              مرحله  

رخـه نـور، جـاده       خرمـشهر، ك   -پادگان حميد، جاده اهواز   

آزاد شد و خسارات جبران ناپذيري      ...  هويزه و    -سوسنگرد

اين عمليـا نقطـه عطفـي در پيـروزي          . وارد آمد به دشمن   

 . دفاع مقدس بودهاي رزمندگان 
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 بـا   9/7/61كـه در تـاريخ      » )س(مسلم بن عقيل  «عمليات   .4

نيروهـاي  ارتفاع مرزي و انهـدام      هدف آزاد سازي چندين     

عـراق  » مندلي«عات مشرف به شهر     و تصرف ارتفا  دشمن  

 . عملياتي غرب سومار انجام شدو در منطقه 

 با هدف تصرف جزاير     3/12/62در تاريخ   » خيبر«عمليات   .5

انجـام  مجنون و بخشي از هورالهويزه، در همـين منطقـه           

 160در ايـن عمليـات جزايـر مجنـون بـه مـساحت              . شد

ــع ــومتر مرب و چنــدين )  حلقــه چــاه نفــت50داراي (كيل

 . اسلام درآمدبه تصرف رزمندگان تاي منطقه روس

 با وسعتي بيش از     19/12/63كه در تاريخ    » بدر«عمليات   . 6

شرق رودخانـه دجلـه و بـا         كيلومتر مربع، در منطقه      800

تمامي دشمن تصرف و تامين     هدف انهدام وسيع نيروهاي     

 .  بصره انجام شد-هورالهويزه و كنترل جاده العماره

) يـك روزه   (25/5/64كه در تاريخ    » 3عاشوراي  «عمليات   .7

صـورت  و با هدف انهدام يگان هاي دشمن        در شمال فكه    

 . گرفت

 با هـدف تـامين و       - معرفوفه فتح فاو   -»8والفجر«عمليات   .8

كردن دست دشـمن از آب      جزيره فاو و كوتاه     تصرف شبه   

مـدت  .  انجام شد  20/11/64هاي خليج فارس و در تاريخ       

.  كيلومتر مربـع بـود     800 روز وسعت آن     78اين عمليات   

نفتـي  اسكله فاو، تاسيسات    در اين عمليات شهربندي فاو،      

نفتـي و    مخـزن عظـيم      60شامل  (شهر فاو   شمال و غرب    

لوله انتقال و اسكله قشله  و راس البيشه، كارخانه تـصفيه            

 3و دريايي عراق و بسته بندي نمك، پايگاه هاي نيروهاي 

پـشتيباني  ز  و مرك ـ سـطح بـه دريـا       موشك  سكوي پرتاب   
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همراه بـا رادارهـاي هـدايت كننـده و          نيروي درياي عراق    

 . تصرف شد) استراق سمع آن

 با هدف انهدام    20/1/62كه در تاريخ    » 1والفجر«عمليات   .9

در منطقه  نيروهاي دشمن، آزادسازي بخشي از نوار مرزي        

انجـام   كيلـومتر مربـع      150در وسعت   شمال غرب فكه و     

حمـرين، چنـدين    در منطقـه    چند ارتفـاع    آزادسازي  . شد

پـيچ انگيـزه، از   رودخانه دويرج و پاسگاه روستا در حاشيه    

 . نتايج اين عمليات بود

دره  در منطقـه     27/7/62كه در تاريخ    » 4والفجر«عمليات .10

طي اين  . و پنجوين انجام شد   ) ايران(مريوانو شمال   شيلر  

اسـلامي و ارتفاعـات مهـم آزاد        عمليات مناطقي از ميهن     

جهت مسدود ساختن   (پيشرفتگي دشت شيلر   شد و بخش  

جهـت  (پنجويم و گرمك عراق   ) ضد انقلاب از راه شيلر    راه  

 .تصرف شد) شهر مريوان از زير ديد دشمنخارج كردن 
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  راويان خاطره ها 

  
امير يشلاقي، علي فضلي، معز     خانواده شهيد محمود نوريان،     

 حـسن   حسيني، عبداالله سمناني،  خادم الحسيني، سيد ناصر     
، خليلي، محمـد تمنـايي    رفاهي فر، عبادي، قاسمي، برادران      

عباس قهرودي، شهيد عليرضا كهن،ناظري، سـيلماني، سـيد         
  . نادر حسيني و اربابيان
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  عكس ها و خاطره ها
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يكبار . با برادرش يكجا درس مي خواند     . سر همان كلاس درسش را ياد مي گرفت       

يا بـي انـضباطي ايـن بچـه هـا بـه مدرسـه               هم نشد من يا مادرش را براي تنبلي         

  . قرآن را هم طوري مي خواند كه انگار يكي از درس هايش است. بخواهند

  

  

كـوه و اعلاميـه هـاي       با بچه هاي مسجد مي رفتنـد        محمود مدام به بهانه ورزش      

در منطقـه شـميران      و بـراي توزيـع شـان         را مطالعه مي كردند   ) س(امام  حضرت  

كـه  ) شـيخ عبـاس تهرانـي     (اعلاميه ها را شـهيد انـدرزگو      اين  . نقشه مي كشيدند  

  . محل بود به محمود مي رساندپيشنماز مسجد 
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شهيدان روحاني اي كه سراسر وجودش عشق و محبت نسبت به اسلام و سرور              ... 

از . بود؛ او همواره به خاطر مردم محروم لبنان درد مي كـشيد           ) ع(حسين بن علي  

هرگاه مي خواستم با ايشان خداحافظي      . مي خورم  مثل ايشان نيستم غبطه   اينكه  

كنم، حالت عجيبي به من دست مي داد و ناخودآگاه گريه مـي كـردم؛ ام ايـشان                  

  . تذكر مي داد كه پيش برادران گريه نكنم

  -اهل لبنان» شيخ مالك زين«قيمتي از فراق نامه محمود، در وصف  -

  

  

كنند و خطر را بپذيرند؛ تـا وقتـي          نيرها بايد با مين هاي واقعي تمرين      «:مي گفت 

او كـاري  . نشستند، دسـت و پايـشان نلـرزد   در ميدان عمل پاي مين هاي دشمن        

  . كرد كه نيرهاي عادي تخريب هم از رو حيات و استواري اش بهره مند شوند

  -سردار علي فضلي -
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  » !زخمي نشده ايچرا لباست خوني است؟ تو كه «:پرسيدم

و رفـتم و آوردمـش عقـب        . وي مانده بود زير آتش دشمن     جنازه سيد موس  «:گفت

 احساس كـردم    ..بعد با همين لباس خوني ايستادم به نماز       . تحويل امدادگرها دادم  

  » .ز فرق سر تا نوك انگشت هاي پايم، نماز مي خواندا

  

  

من گفتند حـاج عبـداالله       به محض اينكه به      .ي بود اخداگواه است يك فرشته     ... «

اگر غير از اين مي شد، مـن در انقـلاب ترديـد مـي               . تم حقش بود  شهيد شده، گف  

  » .كردم

   -در وصف شهيد نوريان» عليرضا كهن« قسمتي از صحبت هاي شهيد-
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حـاج عبـداالله    : نشـستم  گوشه اي را پيدا كردم و رو به قبلـه            رفتم داخل و آهسته   

لـود او داشـتند     اما بچه ها همچنان با صداي حزن آ       . رسيده بود ديگر به آخر اذان     

بچـه هـا هـم      را نمي گفت، گريه     اگر حاج عبداالله تكبيره الاحرام      . مي كردند گريه  

  .  نمي شدمتما

  

  

  
ديده بودم عصباني شود؛ ولي حتي يـك        زماني كه سختي ها به او فشار مي آورد،          

اگر كاري در جايي گره مي خـورد، در نهايـت همـه             . ذره ترس در وجود او نديدم     

  . به حاج عبداالله بودچشم اميدشان 

  - سردار خادم الحسيني-
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در آب است؛ و هر وقـت از جبهـه مـي            وقتي در جبهه بود، مثل ماهي اي بود كه          

  . آمد، مثل ماهي اي كه در خشكي افتاده باشد، بي قراري مي كرد

  

  -خواهر شهيد-

  

  
  

من مي  . نو مي روم  وقتي مي رفتيم دم غار، مي گفت تو بروي حرفهايت را بزن، من بعد از                

ان وقت او مي رفـت      . پيش او مي خواندم و مي آمدم      » يس«و دو ركعت نماز و سوره       رفتم  

  . نمي رفتندمعمولاً وقتي را انتخاب مي كرد كه ديگران : مي نشست آنجادو ساعت  و
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و ايراد مرا به منيـادآوري      نيروهاي گردان گفته بود من از شما راضي نيستم؛ چون عيب            به  

  . مي داد كه چه ذكرهايي بگويندروزانه  اغلب به آنها برنامه. نمي كنيد

  

  

  
  

فهميدم تازه ساده و صميمي، دوره اش كردند،    وقتي چند نفر از راه رسيدند و مثل خودش          

بيـست و   جـوان   كه وصفش توي يگان ها و دو كوهه پيچيـده، همـين             كه آن حاج عبداالله     

  .  دو ساله است–يكي 
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نزديكي هاي مقصد ديديم . راه افتاديم با يكي از دوستان     ) س(يارت امامزاده داوود  به قصد ز  

برنامـه هـاي آموزشـي    چادري برپا كرده است و برايـشان        محمود با بچه هاي مسجد محل       

  . تفريحي گذاشته بود

  

  
بعد هم به تشكيل    كه  . انقلابي شد حركتهاي متفرقه   شدن  محمود باعث متمركز    فعاليتهاي  

مردمي مسجد و   او همچنين پايگاه    . انجاميداي مقاومت در برابر تحركات منافقين       هسته ه 

  . تاسيس كرد» اندرزگو«شهيد  نام پايگاه كتابخانه اي را در محل با

دلم براي بچه هاي بسيج و مسجد تنـگ         «: به جبهه مي گفت   و هر وقت مي خواست برود       

   » .مي شود


